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Abstract 

This article explores the parallels between Rostam, the legendary hero of the Shahnameh, 

and Mitra, the ancient Iranian and Indo-Iranian deity. Drawing on Avestan texts—especially 

the Mihr Yašt—the author demonstrates that Rostam, as a heroic human figure, embodies the 

epic representation of Mithra’s attributes and functions. Mithra is depicted in the Mihr Yasht 

as a warrior deity, guardian of oaths, bestower of xvarǝnah (divine glory), and protector of 

the Iranian land—qualities that are fully reflected in Rostam’s character. Through historical, 

geographical, and mythological evidence, the article highlights the eastern Iranian origins of 

both Mithraic traditions and the Saka (Scythian) roots of Rostam, suggesting the profound 

influence of Mithraism on the shaping of Iran’s national epic. Although the author does not 

claim that Rostam is a direct transformation of Mitra, it is argued that his character and stories 

evolved in a cultural context heavily influenced by Mithraic beliefs. Thus, Rostam emerges 

as the most prominent epic embodiment of the divine archetype that Miϑra represents. 
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 دمدهیآفتاب سپ ؛رستم
 مهر و رستم یهایدر همانند یجستار 

 
             آذرانداز عباس

 azarandaz1@gmail.com، باهنر کرمان دیدانشگاه شه ران،یعضو پژوهشکده فرهنگ اسلام و ای تخصص یدکترا
 

 34/34/3043 تاریخ انتشار: 33/8/3043تاریخ پذیرش:  3043/ 1/  31 تاریخ بازنگری: 3/6/3043تاریخ دریافت: 
 5-33(. 4)1. دانش و خرد حماسیهای مهر و رستم." دم؛ جستاری در همانندیرستم، آفتاب سپیده (. "1413آذرانداز، عباس. ) استناد:

10.22067/jmels.2025.94149.1054 
 

 چکیده
ون . نگارنده با استناد به متپردازدیم یرانیو هندوا یرانیمهر در فرهنگ ا زدی، و اشاهنامهرستم، پهلوان  انیم یهایهمانند یمقاله به بررس نیا

 ،ینساپهلوان ان کیکه رستم در قامت  دهدی، نشان مشاهنامهرستم در  یهایشکاریو خو هایژگیآن با و قیو تطب شتیمهر ژهیوبه ،ییاوستا
 یاریفرّه و شهر ۀبخشند مان،یجنگاور، نگهبان پ یزدیا شت،یمهر است. مهر در مهر یاز صفات و کارکردها یایحماس تیو روا ینیزم یتجل

مربوط به رستم  یهاتیها و روابه آن، در کنش یو وفادار مانیاز پ یپاسدار ژهیوبه ها،یژگیو نیو ا شودیم یمعرف رانیا نیو حافظ سرزم
رستم اشاره  ییمهر و خاستگاه سکا نییبا آ رانیشرق ا یوندهایبه پ ،یاو اسطوره ییایجغراف ،یخیواهد تارش لیآشکار دارند. مقاله با تحل دنمو

 یسترکه رستم در ب شودیمطرح م دگاهید نیا تی. در نهاسازدیرا برجسته م یو مهر یاز عناصر شرق رانیا یمل ۀحماس یریرپذیو تأث کندیم
 .ندیآیبه شمار م یمهر یالگواز همان کهن یاو بازتاب یهاتیو روا هایژگیافکنده بود و و هیمهر بر آن سا نییشکل گرفته که آ

 .یاریحماسه، اسطوره، فرّه و شهر شت،ی(، مهرثرهی: رستم، مهر )مهادواژهیکل
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 مقدمه
ه  ست؟ا این رستم :همی گفت هر کس که د ی پ س ب  ا ت ف آ ر  گ مو  ؟اد ت  س

نان و نیز شکآور، نگهبان پیمان و دشمن پیمانرستم پهلوانی است جنگاور، دلیر، بیداردل، زیبا، زبان
اطب شود، برای مخارائه می شاهنامهمدافع سرزمین ایران و پشتیبان فرّۀ پادشاهی. تصویری که از رستم در 

زد مهر سرود اوستایی در ستایش ای گر سیمایی است که در مهریشت،های باستانی ایرانی، تداعیآشنا با سنت
هر در ای که از متر است. تصویر پهلوانانه)میثره(، ترسیم شده است. گویی مهر، رستم در مقیاسی بزرگ

آن، تا حدی پنهان مانده است. با این حال، برای  ۀشود، در پسِ زبان موجز و سبک شاعرانمهریشت ارائه می
های فرهنگی آشنایی داشتند، این اشارات کوتاه حاوی ای و پیشینهسطورههای امخاطبان باستانی که با روایت

ته ها امروزه برای ما ناشناخشده بوده است. اگرچه این روایتهای مفصل و شناختهارجاعات گسترده به داستان
ات حماسی، های او در ادبیجا که مهر الگویی برای پهلوانان شده است، از طریق بازتاباند، اما از آنمانده

 ها و کارکردهای او پی برد.توان به ویژگیتا حدودی می
های حماسی چون پیوند میان اسطوره و حماسه و نیز نسبت شخصیت ۀهای بسیاری دربارپژوهش

ویژه در ساختار ، بهشاهنامههای رستم با ایزدان کهن ایرانی و هندوایرانی انجام شده است. بسیاری از چهره
، تطبیقی میان رستم و ایزد مهر ۀای دارند. این مقاله با تمرکز بر مقایسای اسطورهن، سابقههایشاو ویژگی

الگوی مهر کوشد تا نشان دهد چگونه رستم، در قالب یک قهرمان انسانی، تجسمی حماسی از کهنمی
ارد که ردید دکمتر کسی در این ت که مدعی شود رستم مستقیماً برآمده از شخصیت مهر باشد. آن است؛ بی

فردوسی، همچون آینۀ  ۀشاهنامای دارند. ای اسطورههای حماسی، سابقهبسیاری از مضامین و شخصیت
ها در گذار از جهان اسطوره به جهان دهندۀ تغییر و تکامل این شخصیتهای کهن، بازتابتحول روایت

دهد که ر کهن نشان میهای اساطیبا شخصیت شاهنامهها و های یشتحماسه است. مقایسۀ شخصیت
ای رستم دربارۀ خاستگاه اسطورهشوند. های حماسی میکنند و تبدیل به شخصیتها تحول پیدا میچگونه آن
به انگارد و معتقد است رستم )های بسیاری زده شده است، مارکوارت رستم را با گرشاسب یکی مینیز گمان

(، 83 :1335 لقب گرشاسب بوده است )نقل از سرکاراتی،« بالنده، نیرومند»پهلوی روتِستَهم(، به معنی 
ای و هر دو پهلوان، تجسم انسانی ویکندر بر این اعتقاد بود که رستم، جانشین حماسی گرشاسب اسطوره

داند، عمر طولانی و شخصیت آرام و خردمند ایزد زمان می ،ایزد آریایی وایو، ایزد باد هستند. او زال را زروان
(. 43: هماندهد، و وایو که شخصیتی جنگاور دارد رستم است )نقل از او نشان از زروان بودن او می

: 1331یابد )دیویدسن، ها( همسان مینپات )نوۀ آبدیویدسن اشتقاق نام رستم را با ایزد هندوایرانی اپام
اند. پور او را با ایندره یکسان دیدهدامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت و مهرداد بهار و اسماعیل( که در ا117-35
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رد، ها کرستم مانند ایندره از پهلوی مادر زاده شد، چون ایندره در کودکی پهلوانی»گوید: بهار در این باره می
گونه که م گُرز خویش را به ارث برد، همانمند بودند. رستالعاده بهرههر دو از درشتی اندام و نیرویی خارق

ز در نوشید، رستم نیایندره گرز خویش را به ارث برده بود. ایندره افشرۀ گیاه سُکرآور سومه را پیوسته می
اند، ایندره در جهان خدایان و رستم در جهان پهلوانان )بهار، رقیبخوارگی دلیر بود. هر دو پهلوان بیمی

دیگر بهار، رستم را با کریشنه، معبود بزرگ هندوان سنجیده است. طرد شدن کریشنه  (. در جایی83: 1331
ای به هنگام شکار های او و سرانجام او که در بیشههنگام زادن، عاشق شدنش بر شاهدختی زیبا، دلاوری

داده است که بهار احتمال  ؛ بر مبنای این مشابهات،آورندافکنند و او را از پای درمیتیری بر پای او می
(. البته بحثی نیست که 115: 1376شخصیت کریشنه به دو شخصیت زال و رستم تقسیم شده است )بهار، 

هایی همانند یافت، اما اگر از منظر یک اثر حماسی به مهریشت توان سنجید و نشانهها میرستم را با همۀ آن
با وجود  یابیم.انی و هندی همانند مهر میهای کهن ایرایزدان و شخصیت ۀرستم را بیش از هم ،نگاه کنیم

 ای رستم، بلکه بررسی چگونگیها، باید تأکید کرد که هدف این مقاله نه اثبات هویت اسطورهاین همانندی
  های او از ایزد مهر در بستر ادبیات حماسی ایران است.تأثیرپذیری شخصیت و خویشکاری

لازم است نخست مهر معرفی و چگونگی  ،رستم بپردازیمهای میان مهر و که به همانندی پیش از آن
دین  هیچ ،توان گفت که در جامعۀ ایرانی سه هزار سالۀ اخیردر مهریشت ترسیم شود. به قطع می مهرسیمای 

و فرهنگی از تأثیرات مهر برکنار نمانده است. نخستین تأثیر مهر را در دین زرتشتی و در خود مهریشت 
مهر »کند که کند، تأکید هم میا جایی که به آفریده شدن مهر توسط اهورامزدا اشاره میهمان ابتد .بینیممی

 1355سن، گفته شده است که این بند الحاقی است )کریستن .(1)بند « پایۀ خودم آفریدمرا در پرستش هم
تر از نایگاهی پاییشده حاضر نبوده قبول کند مهر را در ججامعۀ زرتشتی ،(. اگر چنین نظری را بپذیریم13: 

دهد که های حکومت کوشانی در شرق ایران گواهی میها، مهرها و سکهبرجستهاهورامزدا قرار دهد. نقش
چه اندازه دین بودایی این ناحیه از شخصیت مهر و از مهریشت تأثیر گرفته است )در ادامه به آن بیشتر خواهیم 

ترین ایزدان خود ی وارد شده است. مانویان به یکی از مهممهر در کیش مانو ،رویمتر که میپرداخت(. پیش
یزد صفاتی نسبت دادند که از مهریشت که آفرییندۀ جهان بود، نام مهریزد دادند. پارتیان مانوی به نریسف

ای بوده است که از نظر ادبی و سبکی هم بر برخی برداشت کرده بودند. محبوبیت مهریشت به اندازه
. پس از اسلام نیز الگوهای رفتاری مهر در بُعد دینی، عرفانی و پهلوانی 3ثیر گذاشته استسرودهای مانوی تأ

گاهانه تکرار شده است. شخصیت پهلوانی مهر که در ورزش باستانی ایران، زورخانه گاهانه یا ناآ  ،به صورت آ
داد ها رستم قلمو بهترین آنگذارد که مهر را الگوی پهلوانان وارد شده است، بهترین دلیل را در اختیار ما می

 (.        41- 87: 1331کنیم )بهار، 



 1413، سال 4، شماره 1دوره                                                                 ، دانشگاه فردوسی مشهد                      دانش و خرد حماسی  9

ترین گواهی مربوط به مهر، سندی است از سدۀ چهاردهم پیش از میلاد که در بغازکوی، پایتخت کهن
نامۀ صلحی است میان فرمانروای هیتی و پادشاه ها به دست آمده است. این سند پیمانسرزمین هیتی

ها، انیاند. در بین خدایان میتنامه، طرفین خدایان خود را به عنوان ضامن گواه گرفتهایان پیمانها که در پمیتانی
. در (Gershevitch, 1967: 4)ذکر شده است  (Nāsatya)تنها نام میتره در کنار ورونه، ایندره و دو ناسَتیه 

پاید و مسیر خورشید را مردم را می شود، او خدایی است که، میتره غالباً در کنار ورونه ستایش میوداگیر
های ودایی موجود است که میتره یک خدای خورشیدی است کند و شواهدی نیز در متنتعیین می

(Macdonnel, 1917: 79)  3یک سرود کوتاه نیز به میتره اختصاص یافته است )ماندالای ودا گیر. در 
ه با صفات مهر )میثره( اوستایی قابل مقایسه است. (، برخی از صفاتی که در این سرود به کار رفت59سرود 

وجود دارد که در معنای  ودااستفاده شده و شواهدی نیز در « دوست، همراه»در سنسکریت میتره به معنای 
های دیگر دربارۀ مهر، آثار بازماندۀ . گواهی (Gershevitch, 1967: 30)به  کار رفته است « پیمان»

تصاویر  کدام منبع متنی نیستند، بلکهشد. این آثار هیچبه نام میتراس شناخته میمهرپرستی در غرب است که 
دهند هایی از آیین مهرپرستی غرب هستند که ارتباط تنگاتنگ میتراس را با خورشید نشان میبرجستهو نقش

خویشکاری ترین . مهم(Idem: 62)و گرشویچ معتقد است این ارتباط تحت تأثیر مهر اوستایی است 
های صحنۀ مربوط به کشتن گاو توسط مهر چنین تفسیری برجستهبخشی است که از نقشمیتراس زندگی

 (.131: 1363شود )هینلز، استنباط می
بخشی از وظایف اصلی مهر است که در تصاویر و نقوش برجستۀ مهرپرستی بخشی و زندگیروشنی

. ها، ضامن پیمان بودن میتره نیز بارز استودایی در کنار اینروشنی بازتاب یافته است. در اساطیر غربی به
 جنگاوری، مواردی ها در کنار هم قرار گرفته با عناصر دیگری مثلًا دلیری ودر مهریشت اما این خویشکاری

، از بزرگترین ایزدان ودایی، همچنین ایزد جنگاور وایو مشترک است، آمیخته و حاصل کار 3که او با ایندره
تراس و چهرۀ اسرارآمیز می وداهارنگ میتره در همتاست. برخلاف تصویر بیتی پدید آورده است که بیشخصی

در میترائیسم غربی، مهر در مهریشت شخصیتی جاندار و روشن دارد. در مهریشت، مهر، جنگاور نیرومندی 
 سر دست دارد که برکند. گرزی به است سوار بر گردونۀ خویش که در میدان نبرد دشمنان را نابود می

های دان است که بسیاری از رفتارها و صفاتش در ادبیات حماسی دورهکوبد، سخنور و زبانشکنان میپیمان
ای تکرار شده است. گرشویچ در مورد اهمیت مهریشت در میان منابع دیگر یافتهتاریخی بعد، به شکل تحول

ع یک سرود بلند اوستایی قرار گرفته و در آن اطلاعات اقبالی ماست که میترا، موضواین از خوش»گوید: می
یم به توانایم که میجا فراهم آمده است. از طریق این سرود ما در موقعیتی قرار گرفتهبسیاری در مورد او یک
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کننده است نظم و اتساق ببخشیم: پیمان، جنگ، نورِ های شخصیتی که در نگاه نخست متعدد و گیجرشته
 .  (Gershevitch, 1967: 380)« خورشید نخست صبحگاهی،

مهریشت در میان منابع موجود هندواروپایی مربوط به ایزد میترا نیز جایگاه ممتازی دارد. تنها در 
ای که تقریباً همۀ عناصر یک اثر حماسی مهریشت است که تصویر جامعی از مهر عرضه شده است به گونه

تر شده، در بخش رنگاش کمهای اساطیریتدریج ویژگین بهرا در خود جای داده است. میترا در ایرا
( 887-886الف : 1331بهار،  :ای، جم نمایندگی او را در ادبیات روایی ایران بر عهده گرفت )نکاسطوره

   ها، رستم ایفا کرد. نقش او را پهلوانان و قاعدتاً در میان پهلوانان، بزرگترین آن ،و سپس در وجه حماسی
ر های دیگهای پهلوانی و تصویرهای پرشکوه که در یشتپر است از مضامین حماسی، نشانهمهریشت 
شود مهرپرستی توسط سپاهیان به غرب راه یافت که این موضوع با توجه به ویژگی جنگاور بودن نیست. گفته می

و  یک نقش پهلوانانه جای مانده است فاقد او قابل توجیه است، اما آنچه که در تصاویر و نقوش از میتراس بر
نها در جو کنیم، توهایی از این خویشکاری مهر جستست. اگر منابع پیشین را برای یافتن نشانهجنگجو از او

 یابیم؛ همانندی مهر جنگاور با ایزدان ودایی، بیش از همه با ایندره است.هایی میاست که نشانه وداها
و  آوریها در رزمآید که آنیی و میتراس رومی چنین برمیاز مقایسۀ مهر در سرود اوستایی با میترۀ ودا

جنگجویی با یکدیگر اشتراکی ندارند، در واقع از این لحاظ مهر اوستایی را با ایندرۀ ودایی باید مقایسه کرد. 
های میترا، تنها مهر ایرانی است که جنگاور است، معتقد است که گرشویچ از این که در میان خویشکاری

 . (Gershevitch, 1967: 33)او در مهریشت فرعی است، نقش او در اصل مراقبت از پیمان است  این نقش
ها جایگاهی که مهر در یشتها و ویژگینیز مهر مهریشت است در قامت انسانی. همان  شاهنامهرستم 

تانی جایگزین مهر باس شاهنامهدارد و اگر قرار بر این باشد که پهلوانی در میان پهلوانان  شاهنامهدارد، رستم در 
د به باید یادآوری کر صفات، ویژگی ها و کارکردهای وی را پذیرفته باشد، همانا رستم است. ازشده و برخی 

هایی از دشمنی که شواهدی بر زرتشتی نبودن رستم در کتب برخی مورخان اسلامی و نشانه رغم این
شود که شخصیت او ، این امر مانع از آن نمی3وجود دارد هنامهشاروحانیون با او در داستان رستم و اسفندیار 

را متأثر از مهریشت بدانیم، زیرا که مهریشت از سرودهای کهن اوستایی است که پیش از زرتشت وجود 
رار گرفته ها قداشته است و ظاهراً پس از تسلط زرتشتیگری در جامعه، این سرود با اضافاتی در مجموعۀ یشت

      0است.
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 های مهر و رستمهمانندی

کند. او ریز دفاع میبر پایۀ مهریشت، مهر ایزدی است که از سرزمین ایران در برابر دشمنان خون
ات شکنان را سخت مجازشکنی است و فریبکاران و پیمانبخشندۀ فرّه و شهریاری است. دشمن غدر و پیمان

بخشد. کشوری که راه راستی در پیش گیرد، پیروزی میکوبد و به کند. مهر با گرز آهنین بر سر دیوان میمی
ترین و در میان سخنوران ترین، در میان تهمان تهممهر در میان چالاکان چالاکترین، در میان راستان راست

اندازد. در گردونۀ سخنورترین است. مهر گرز فلزی به دست دارد که با آن هراس در دل اهریمن و دیوان می
مهریشت با یادآوری جایگاه تر از همه گرز او قرار دارد. سرایندۀ و هزار نیزه و هزار خنجر و مهممهر هزار کمان 

 برد.او به عنوان نگهبان کشور، این سرود را به پایان می
ها را داراست. گویی آنچه یابیم که او نیز همۀ این ویژگیدرمی شاهنامهبا تأمل در سیمای رستم در 

قالب ایجاز دربارۀ مهر بیان داشته، فردوسی با گسترش روایت و تصویرپردازی، در قالب سرایندۀ اوستایی در 
و د کنرستم نیز نگهبان ایران است، از پیمان پاسداری میشخصیت رستم به تفصیل درآورده است. 

 ههنگامی که پیمان شکست هایش در راه دفاع از سرزمین، فرّ پادشاهی و حفظ نظم اجتماعی است.پهلوانی
ریاری بخش یا بخشندۀ فرّه و شهگیرد. تاجخشم او پایانی ندارد و از شکنندۀ پیمان به سختی انتقام می ،شود

 گونه که مهرها همه خویشکاری و وظایف اوست، صفاتش نیز در میان پهلوانان یگانه است، هماناست. این
پهلوان(، سخنورترینِ سخنوران، زیبا و ترینِ پهلوانان )جهانگونه است: او پهلواندر میان ایزدان این

گاه و بیدار و به طور کلی بیخوش  همتاست. تراش و نیز آ
پردازیم که عبارت است های مشترک مهر و رستم میخویشکاری و هاویژگی تردر ادامه به شرح دقیق
ی و نقش مل شکنان،انکنندۀ پیمعنوان نگهبان پیمان و مجازات جایگاه آنان به از: اشتراک سرزمینی آنان،

 داشتن صفات پهلوانی آنان. بخشی وتاج میهنی آنان در حفظ و پاسداری از ایران،
    خاستگاه مشترک  -1

ترین شواهد برای پیوند میان رستم و مهر، خاستگاه مشترک آن دو است. رستم، بنا به یکی از مهم 
 ای در شرق ایران که در دورانشواهد تاریخی و روایی، از ناحیۀ سیستان یا سکستان برخاسته است؛ منطقه

ۀ س متن مهریشت، خانشد. از سوی دیگر، بر اساشرقی محسوب می فرهنگی ایران ۀباستان، بخشی از حوز
مهریشت، زمانی که مهر  14و  13های شرقی ایران معرفی شده است. در بندهای اصلی ایزد مهر نیز سرزمین

ته، ایشکَ »نگرد، از شهرهایی همچون خیزد و به سرزمین ایران میدم از کوه هَرا )هرَبرَزئیتی( برمیدر سپیده
دانیم که همگی پنج نام آخر این فهرست را می .شودم برده مینا« پروته، مرو، هرات، گَئوم، سغد و خوارزم

جای دیگر فرانتس گرنه با تحلیل موقعیت کوه هرا و سمت نگاه در شرق فلات ایران قرار دارند. دربارۀ دو نام
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همان پَروتَئی  است، بخشی از سرزمین آریایی که در کنار هندوکش قرار « پروته»میترا احتمال داده است که 
کنندۀ سمت غربِ شمال غربی نگاه میترا، در جهت پرتوهای طلوع خورشید است. به ارد. این مکان تداعید

قدمت  ها بهگذرد، سرزمینی که پیوندش با آریاییرود از آن میگوید که هریاحتمال بسیار سرزمین غور را می
 طه به محل ظهور میترا قرار دارد، در دوترین نقتاریخ است. ایشکته، اولین نام در فهرست، احتمالًا در نزدیک

از آن یاد شده که  5ایشکَته اوپَئیری سَئِنه به صورت 3بند  31و یشت  33بند  34در یسن  اوستاقسمت دیگر از 
ن باشد های مجاور آشود و بنابراین بخش مرکزی آن باید کوه بابا و درهکمابیش با هندوکش یکی دانسته می

(Grenet, 1994: 91) . 
کند بخشی از مکانی است که در سدۀ اول میلادی کوشانیان در آن سرزمینی که مهریشت توصیف می

ها، شناختی، همچون نگارهکردند، هرچند کوشانیان پیرو آیین بودا بودند، اما شواهد باستانحکومت می
و نمادهای مهری قرار ها مانده، گویای آن است که آنان تحت تأثیر آموزههای باقیها و سکهبرجستهنقش
های آنان باقی مانده دارای عناصر ایرانی برجستهها و نقشهایی که در سکهها، تصاویر و نگارهاند. نقشداشته

رسد مهر و خورشید که دراندیشۀ ایرانیان دو ایزد متفاوت بود، در همین زرتشتی و مهرپرستی است. به نظر می
اندان های مربوط به خته است. از شواهد و قرائن پیداست که داستانناحیۀ شرقی است که هویتی یگانه یاف

یابیم از ها نامی برده نشده و در ادبیات غربی ایران نیز نشان قابل توجهی از آنان نمیاز آن اوستارستم که در 
ستم و ر بنابراین نفوذ عناصر شرقی به ادبیات غرب ایران محدود به ؛اینجا وارد حماسۀ ملی ایران شده است

ر پنداشتن خورشید د« مهر»و به طور کلی  شاهنامهشده، بلکه حتی خورشید پنداشتن مهر در خاندان او نمی
 توان حاصل همین پیوند دانست.   شعر فارسی را می

زدان های پررنگی از تأثیر ایویژه از زمان کانیشکا به بعد، نشانههای کوشانی، بهاز سوی دیگر، در سکه
رومی که دارای  ـ های یونانیهای کوشانی از سکه. به طور کلی ضرب تقلیدی سکهشودده میایرانی دی

شود های ایرانی مانند میترا و هندی مانند شیوا جایگزین میتدریج با عناوین و نامعناوین یونانی است، به
 اصلاحات و اقدامات کانیشکا دوران کوشانی، در زمان پادشاهی در(. 887-816:  1393داول، )مک

 که بود ییونان زبان یجا به یبلخ زبان یکارگیربه و احیا هاآن مهمترین از که گرفت صورت یمهم بسیار

 ینمود توانیم را تحول این کنیم.یم مشاهده پادشاه این یهاسکه بر و کرباط ۀکتیب در را آن ۀنمون دو
 ،کرباط ۀکتیب مانند داریوش هخامنشی در  که چرا کردتلقی  یایران یباورها به کانیشکا گرایش از آشکار

دهد که این امر نشان می .(Sims-Williams and Gribb, 1995: 78)نامد می« اریه»را  یبلخ زبان
پادشاهان کوشانی در پی آن بودند که خود را به میراث دینی و فرهنگی ایرانیان پیوند دهند. این نکته با بندهای 

 .خوانی داردکند، همآغازین مهریشت که مهر را پاسدار این مناطق معرفی می
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ها شده اتی که در مهریشت به سرزمین آنکه بودایی بودند از اهمیت سیاسی و دینی اشار کوشانیان با آن
گاهی داشتند و سعی کردند در نقوش و نگاره های خود  آن را به عنوان یک عنصر تبلیغی به تصویر بود آ

متری بودا در بامیان، که شوربختانه توسط طالبان از بین رفت،  33بکشند. در نقوش تزئینی زیر طاق مجسمۀ 
رایی است. میت ـ بنا به نظر بنجامین رولند برگرفته از محیطی ساسانیایزد خورشید تصویر شده است که 

(Rowland, 1983: 69-84اثر دیگری که  .)  تفسیر ایرانی نقش بامیان را تأیید کرد، نقش مُهری است که
در  طور کهدم، همانشد. مُهر لحظۀ ورود میترا به کوه هَرا را در سپیدهها در موزۀ بریتانیا نگهداری میمدت

 توان آن را بهشناسی، میشناسی و سبکدهد. از نظر گونهتوضیح داده شده است نشان می 33بند  34یشت 
 رسد. فرانسهای شرقی امپراتوری ساسانی نسبت داد که قدمت آن به اواخر قرن چهارم یا پنجم میاستان

کنند زدانی که مهر را همراهی میبرجستۀ بامیان از مهریشت تأثیر گرفته است: ایگرنه بر آن است که نقش
آتش »( و کسانی که مشعل 348کند )بند ( و اشی که گردونه را هدایت می31 و 1مانند وایو )ایزد باد( )بند 

دهد که پیش از بنابراین او احتمال بسیاری می ؛کنند( را حمل می331)بند « ور که فرّ توانای کیانیشعله
 .(Grenet, 1994: 91)، آیین مهر رواج داشته است گسترش دین بودایی در این منطقه

پیوند  به شرق ایران سیستانی شهرت دارد شواهد زیادی وجود دارد که خاستگاه رستم را که به سگزی یا 
ی، از های مختلف تاریخشرقی بوده که در دوره . سیستان یا سکستان در دوران باستان بخشی از ایراندهدمی

فرهنگ ایرانی، هندویی و بودایی با یکدیگر تلاقی کرده است. اغلب پژوهشگران دربارۀ  کوشانیان، جمله دورۀ
ها نواحی شرقی است و دلایل محکمی هم برای اثبات این عقیده روایات رستم بر این باور هستند که منشأ آن

ش م نقگیری شخصیت رستبنابراین حضور پررنگ ایزد مهر در نواحی شرقی در شکل 6آورده شده است.
توان گفت که روایات رستم، گرچه بعد از عصر اوستایی بر این اساس، می توانست داشته باشد.مهمی می

های بومی اند، اما خاستگاهی در شرق ایران بزرگ دارند و تحت تأثیر مستقیم سنت مهری و آیینشکل گرفته
 .اندمنطقه پرورش یافته

 شکناننگهبانی از پیمان و مجازات پیمان -2
این »است که به گفتۀ مولایی « دارندۀ چراگاه وسیع و گسترده»یا « چراگاهفراخ»لقب انحصاری مهر 

صفت صراحتاً حاکی از ارتباط مهر با صلح و آشتی و نظارت بر پیمان میان همسایگان و حرمت مرزهای 
د که از تاخت و تاز توانند آزادانه چرا کننهای چارپایان در صورتی میشدۀ کشورهاست؛ زیرا گلهتعیین

(. باقر پرهام که به مبانی کارکردهای 871: 1395)مولایی، « همسایگان و اقوام بیگانه در امان باشند
انسته ورزی دای سیاستهترین جنبهپرداخته، کارکرد جنگ و نیز کارکرد صلح را از مهم شاهنامهشهریاری در 

کنندۀ چگونگی رابطۀ یک کشور یا شهریاری ح( خلاصهاین دو )جنگ و صل»نویسد که درستی میاست. او به
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(. کشورها برای حفظ امنیت با یکدیگر 56: 1373)پرهام، « ها هستندبا دیگر کشورها و دیگر شهریاری
شوند یم ها همواره پایدار نیستند، شکستهشمارند، اما این پیمانبندند و حریم یکدیگر را محترم میپیمان می

شود. برای نظارت بر کارکرد جنگ و تنظیم رابطۀ صلح در خواهی آغاز می، جنگ و کینهاو با گسستن آن
نیاز است که بتواند این مسائل را در پیوند با گوهر شهریاری سامان دهد. « ابزار معنوی»سامان شهریاری به 

بات ست و او برای اثا« پیمان نگه داشتن شهریار»از نظر فردوسی « ابزار معنوی»پرهام بر این باور است این 
آورد. در واقع داستان سیاوش، که در آن رستم ای در سیمای آرمانی سیاوش پدید میاین معنا، قالبی اسطوره

نی، شکشود اهمیتی نمادین در نشان دادن جایگاه پیمان، پیمانشکن ظاهر میکنندۀ پیمانبه عنوان مجازات
 (. 57)همان: صلح و جنگ در روابط سیاسی میان کشورها دارد 

و دیگری  است« پیمان»تر گفتیم که مهریشت دو کارکرد اساسی برای مهر قائل شده است: یکی پیش
؛ دو ارزش اجتماعی که در پایداری و دوام یک جامعه نقش بنیادین دارند. مهرِ دلیرِ هزار گوشِ «جنگاوری»

وظیفۀ خود را در زمان مقتضی به طور شایسته  پاید کهده هزار چشمِ بیدارِ هشیار همواره سرزمین آریایی را می
دهد که مبادا پیمان شکسته شود؛ چه پیمانی که با دروندان ( هشدار می8ادا کند. در همان آغاز سرود )بند 

)بدکاران( بسته شده است، چه با همدینان پرهیزگار خود، زیرا پیمان، در همۀ احوال و با همگان معتبر است. 
(. اما اگر 3دهد )بند یمان نشکنند، اسبان رهوار و راه هموار )برای پیروزی( پاداش میمهر به کسانی که پ

بدِ بدِ ویس، زندبدِ مان، ویسپیمان شکسته شود، فارغ از آن که در چه سطحی از سازمان اجتماعی باشد: مان
ا، هم زند را، هم ده را، هم کند هم مان را، هم ویس رسرعت ویران میمهر خشمگینِ آزرده به»بدِ ده زند یا ده

(. با 13« )ها رابدِ ده را و هم فرماندهان سرزمینبدِ ویس را، هم زندبدِ زند را و هم دهبدِ مان را، هم ویسمان
د، کاووس دانمتعهد می« پیمان»ای است که رستم، پیش از کشته شدن سیاوش، چون خود را به چنین پیشینه

 دارد:ن برای جنگ با افراسیاب برحذر میشکنی و آماده شدرا از پیمان
 شکن پیشگاهوُ دیگر که پیمان

 

 خواهنباشد پسندیدۀ نیک 
 

 ن؟یزمرانیو گنج ا یآسانتن  نیجز از تاج و تخت و نگ یچه جست
 

 سیاوش چو پیروز بودی به جنگ
 

 سان دلاور پلنگه برفتی ب 
 

 همه یافتی، جنگ خیره مجوی
 

 مشویدل روشنت بآب تیره  
 

 ها که گفت،که افراسیاب این سخن
 

 به پیمان شکستن بخواهد نهفت، 
 

 گشتیم سیر،بهم از جنگ جستن 
 

 ست شمشیر و چنگال شیرا به جای 
 

 ز فرزند پیمان شکستن مخواه
 

 دروغ ایچ کی درخورد با کلاه 
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 نهانی چرا گفت باید سخن
 

 پیمان نگردد ز بُن سیاوش ز 
 

 (8/865: 1336 ،ی)فردوس
به  ،تدفرسگناه به کام مرگ میشکند و سیاوش را بیاما همین رستم هنگامی که افراسیاب پیمان را می

 :کندزن و کودک رحم نمی و پیر و جوان
 همان غارت و کشتن اندر گرفت

 

 همه بوم و بر دست بر سر گرفت 
 

 زمین تا به سقلاب و رومز توران
 

 بومنماندند یک مرز آباد  
 

 همه سر بریدند برنا و پیر
 

 و کودک خرد کردند اسیرن ز 
 

 بر این گونه فرسنگ بیش از هزار
 

 ز کشور برآمد سراسر دمار 
 

 (8/419: 1336 ،فردوسی)
وان دید. تها میتر مهر را در رفتار سیاوش با افراسیاب و تورانیچهرۀ مهرآمیز رستم را، به عبارت درست

شود است، پیمان صلحی که میان سیاوش و افراسیاب بسته می شاهنامهسیاوش نمونۀ آرمانی آرزوی صلح در 
 ی پذیرفتن این پیمان متقاعد کند:شود که کاووس را براای اهمیت دارد که رستم خود داوطلب میبه اندازه

 گو پیلتناو چنین گفت با 
 

 دهن دیگشا اردیدر که  نیکز 
 

 س کز پیش بودوست کاوا همان
 

 نخواهد، نه هرگز فزود یزیز ت 
 

 مگر من شوم نزد شاه جهان
 

 کنم آشکارا بر او بر نهان 
 

 (861 :)همان                
 نگهبانی از ایران -3

های حماسی، رستم است. او همانند دیگر پهلوانان داستان شاهنامههیچ تردیدی، قهرمان طراز اول بی
کنندۀ سازد، نقش تعیینای که رستم را از سایر پهلوانان متمایز میکند، اما ویژگیاز حوادث بسیاری عبور می

تشان از چاره کوتاه است، به رستم رو او در دفاع از سرزمین است. هرگاه شاهان، پهلوانان و مردم ایران دس
که پس از آن که سهراب چنان  ؛کندنهد و از کیان ایران دفاع میآورند و او با دلاوری به میدان نبرد گام میمی

 :دیاستیم نیرستم را چن یاس در نامهوکاو گذرند،یم رانیکرده و از مرز ا ریرا تسخ دیو سپاه توران دژ سپ
 به ایران پناهتویی در همه بد 

 

 1ز تو برفرازند گردان کلاه 
 

شود و افراسیاب فرصت را غنیمت شمرده به ایران حمله وس در هاماوران اسیر میویا زمانی که کا
 کنند:خورده عزم زاولستان و رستم میکند، گروهی از سپاهیان ایران، متواری و شکستمی

 همه دز گرفتند از ایران پناه
 

 گشت گیتی سیاهبر ایرانیان  
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 دو بهره سوی زاولستان شدند
 

 به خواهش بر پور دستان شدند 
 

 که ما را ز بدها تو هستی پناه
 

 س شاهوچو کم شد سر و گاه کاو 
 

 ست ایران که ویران شودا دریغ
 

 کُنام پلنگان و شیران شود 
 

 (1/31: 1336فردوسی، )
وبی خهای دورۀ ساسانی است، نقش ملی رستم بهنامهخدای شاهنامهسطۀ اکه منبع باو با توجه به این

توان شود که در مهریشت، اثری که ریشه در اسطوره دارد، چگونه میقابل درک است، اما این پرسش مطرح می
 هایی را باید از مناسبات سرزمین موضوعای از حماسۀ ملی و میهنی یافت؟ طبیعی است که چنین نشانهنشانه

جو کرد. درواقع جامعه از نظر ساختارهای اجتماعی باید به سطحی از رشد وها جستگر سرزمینسرود با دی
رسیده باشد که در آن، افراد در پی هویت مشخصی برآیند که از یک تجربۀ مشترک فرهنگی و ادبی نشأت 

ها ی که یشتاست، ولی آیا چنین مفهومی در دوران شاهنامههویت مشخص در « ایرانی بودن»گرفته باشد. 
نخستین بار در دهۀ دوم قرن سوم پیش از »شدند، امکان ظهور داشته است؟ نیولی معتقد است سروده می

و به منزلۀ ویژگی اساسی تبلیغات ساسانیان « اندیشۀ سیاسی»همچون یک « ایران»میلاد است که به واژۀ 
ی توانیم بگوییم که ایدۀ سیاسقع نمیگیری آن پیش از اردشیر ممکن نیست. در واخوریم، چرا که پیبرمی

(. 47: 1395پیش از دودمان ساسانی وجود داشته است )نیولی،  (ariyānām xšaϑra)آریانام خشثره 
همان مفهوم  و دهندۀ تاریخ سنتی ایران در عصر ساسانی است، حداقل بخش عمدۀ آن، بازتابشاهنامه

ولی، در مهریشت و دیگر متون اوستایی کهن که پیش از به زعم نی .کندهویت ایرانی ساسانی را منعکس می
چنین نسبتی با ملیت و هویت برقرار نیست. با این حال، برخلاف این دیدگاه،  ،اندهخامنشیان تدوین شده

کند. نیولی بر آن است که ایدۀ ویژه در مهریشت وجود دارد که چنین نسبتی را تأیید میهشواهدی آشکار ب
را محدود به خود و قلمرو زرتشتیان کردند. اما شاپور  «ایریا»ل گرفت که مغان زرتشتی نام زمانی شک« ایران»

ترین و (، یکی از کهن144-143یشت )بندهای در فروردین»نویسد: شهبازی در نقد این دیدگاه می
ا، داها، سیریما پاک اجداد( پنج ملت، یعنی ایریا، تویری )روان fravašiترین متون اوستایی، از فروشی اصیل

« ایریا»اند، و باز روشن است که ها زرتشتی نبودهشود. روشن است که همۀ این ملتو ساینو با احترام یاد می
(. شهبازی در ادامۀ استدلال خود برای 68: 1395نیست )شاپورشهبازی، « زرتشتی»جا به معنی در این

شاره ای الایهقومی نیست، به سازمان اجتماعی پنج ها صرفاً مذهبی وکه هویت ایرانی در یشت اثبات این
لایه، نه تنها جنبۀ ( آمده است. به گفتۀ او، این ساختار پنج37و  13-17کند که در مهریشت )بندهای می
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، واجد بعدی (Gershevich, 1967: 296-299)گونه که گرشویچ نشان داده است قومی دارد، بلکه همان
 سیاسی نیز هست:  ـ اجتماعی

به رهبری یک پدرسالار )نمانو پئیتی « خانه»لایه به طور عمودی از نمانه )یا این سازمان پنج»
nmānō-paiti- )  ویس « خداخاندان»به ریاست یک « طایفه -خاندان»، آغاز شده و به ویس )یا(

(، دهیو  -zantupaitiپئیتی  )زانتو« رئیس قبیله»به ریاست « قبیله»، زانتو )یا  ( -vīspaitiپئیتی 
(dahyu-)  دئنگو پئیتی « فرمانروا»تحت فرمان یک « کشور»یا(daiŋhupaiti- می ) رسد. بخش

طور که ایلیا گرشویچ توضیح داده است، شود. هماننامیده می -daiŋhusatiپنجم دئنگهوسستی 
، همانند واژۀ لاتینی دئنگهو در این ترکیب، هرچند به صورت مفرد، به معنی یک منطقۀ وسیع

imperium  راستی به این اشاره دارد که دئنگهوسستی به معنای به 37است. به نوشتۀ او محتوای بند
سیاسی آخر تحت فرمان دهیونام  ـ امپراطوری به کار برده شده است. در واقع این بخش اجتماعی

و به عبارتی یک شورای دولت  «شورای بزرگان کشورها»یا  (dahyunām fratəmaδātō)فرَتِمه ذاتو 
 (.64: 1395قرار داشت )شاپورشهبازی، 

 «نگرد آن نیرومندتریندقت میهمۀ سرزمین آریایی را به»خوانیم بنابراین هنگامی که در مهریشت می
 (، این جمله بر نقش میهنی مهر دلالت دارد. 13)

گونه که در بخش مربوط به کوشانیان اشاره شد، کانیشکا، پادشاه کوشانی، در کتیبۀ رباطک از همان
توان گفت که وظیفۀ دفاع از میهن در برد. با استناد به این گواه روشن، می)ایران( نام می« اریه»سرزمین 

ا چون یک پهلوان ملی به دارد. مهر و رستم، هر دو، نقش خود ر شاهنامهتر از ای کهنشخصیت رستم، ریشه
 ها حفاظت و صیانت از تمامیت ایران است.   رسانند، زیرا وظیفۀ آنانجام می

یاری -4  بخشنده بودن فرّه و شهر
 16است: در بند  «بخشندگی شهریاری»و « بخشندگی فرّه»های مهر یکی دیگر از خویشکاری

بخشد، ایزد مینوی که نوردد و فرّه میدرمیها را مهر[ ایزد مینوی که همۀ سرزمین»]مهریشت آمده است: 
فرّه نشان لطف خداوند  .« (Gershevitch, 1967: 80)بخشد نوردد و شهریاری میها را درمیهمۀ سرزمین

کند. مالاندرا که وجوه مختلف قدرت دنیوی را بررسی کرده است و شهریاری بدون آن مشروعیت پیدا نمی
 در« فرّه»که آنان از واژۀ گوید با آندا در ارتباط با شاهان هخامنشی میاست، دربارۀ نقش سیاسی اهورامز

ش یافته و پس از آن گستربوده شده و رایج های خود استفاده نکردند، این مفهوم فرّه در عصر آنان شناختهکتیبه
عطای (. یادآوری مکرر شاهان هخامنشی از لطف و خواست اهورامزدا در ا183: 1391است )مالاندرا، 

شهریاری، در واقع اشاره به همین مفهوم دارد؛ بدین معنا که فرّه به واسطۀ خواست اهورامزدا به آنان داده شده 
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رقی، های شآوری زرتشت و گسترش پرستش او در سرزمیناست. با توجه به اهمیت مهر در دوران پیش از دین
تر از دیگر ایزدان بوده و پادشاهان ستهتوان حدس زد که نقش مهر در بخشیدن فرّه و شهریاری برجمی

 اند.گرفتهمشروعیت خود را از او می
، زامیادیشت به طور کامل به فرّه اختصاص دارد و در آن از پادشاهانی سخن اوستاهای از میان یشت

راسیاب فاند، مانند شاهان پیشدادی و کیانی و نیز بدشهریارانی مانند ضحاک و ارود که به فرّه دست یافتهمی
ای را که به دریای ها( فرّهنپات )نوۀ آباند. در بخشی از این یشت آمده است که اپامکه از آن محروم مانده

ایزدی است  وداهانپات در (. اپام58و  51کند )بند فراخکرت رسیده بود به دست آورده و از آن پاسداری می
های رستم رونداسب است. الگا دیویدسن، برخی ویژگیآتشین که با اگنی ایزد آتش ارتباط دارد و صفت او ا

گهبانی نپات به عنوان نگهبان فرّه به نرا با این ایزد هندوایرانی مقایسه کرده و معتقد است که نقش اساطیری اپام
        (.91-33: 1331رستم از تاج تبدیل شده است )دیویدسن، 

م جز وجه اشتقاق نام رستنپات دیده است، بهاپام هایی که دیویدسن میان رستم وبا این حال، شباهت
بخشی و خوانی دارد. نقش فرّهکه آن را با رود پیوند داده است، با شخصیت و صفات مهر بیشتر هم

بخشی که در مهریشت به صراحت برای مهر ذکر شده، همان نقشی است که رستم در حماسۀ ملی شهریاری
 . 8از القاب مهم رستم است« شبختاج»ایران به عهده گرفته است. 

از جمله وظایف مهم رستم، اعطای تاج و تخت به شاهان یا بازگرداندن آن به شاهانی است که آن را از 
اند. پس از مرگ زو طهماسب، رستم، زمانی که ایران در بحران شدید قرار دارد و از تورانیان شکست دست داده

د. در نشانآورد و بر تخت مییابد، به ایران میرود، کیقباد را میمیخورده است، به رغم جوانی به البرزکوه 
ماجرای مازندران نیز، کاووس پس از نادیده گرفتن هشدار بزرگان و پهلوانانی چون زال، به مازندران حمله 

هم  ران، بازرهاند. همچنین در حمله به هاماوکند و در بند دیوان گرفتار میشود، رستم او را از بند دیوان میمی
و  «خود تاج بر سر او نهد»دهد که دهندۀ اوست. در نبرد با اسفندیار نیز، رستم به او وعده میرستم نجات

ا بخش بودن رستم ردهد. بنابراین خویشکاری تاجدر جایی دیگر وعدۀ شهریاری بهمن را به اسفندیار می
توان داشت تر است، شکی نمیامت او برازندهبخشی بر قبهتر است به ایزدی نسبت دهیم که قبای شهریاری

الگوی رستم باشد تنها ایزد مهر است. تواند کهنکه با توجه به مکانی که رستم در آن بالیده، ایزدی که می
کند: فردوسی در آغاز داستان رستم و سهراب خوشحالی رستم را از دیدن دشتی پر از گور چنین توصیف می

کید فردوسی بر لقب برافروخت چون گل رخ تاج در « بخشتاج»بخش/ بخندید و زِ جای برکند رخش. تأ
گاهی او نسبت به جایگاه رستم در حراست از تاج و تخت ایران. این مسأله همان آغاز، نشانه ای است از آ

شود که بدانیم انگیزۀ سهراب برای حمله به ایران، به زیر کشیدن کاووس از تخت زمانی بیشتر روشن می
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. رستم ناچار (186/ 8 :1377س را/ ز ایران ببرم پی طوس را )فردوسی، وشاهی است: برانگیزم از  گاه کاوپاد
است میان وظیفۀ ذاتی و میهنی خود در حفاظت از فرّۀ شاه ایران از یک سوی و وظیفۀ پدری از سوی دیگر، 

است به  سوخردی چون کاوشاه کم که چرا رستم حتی نگران فرّۀ دست به گزینشی تلخ و اندوهبار بزند. این
داند که از بین رفتن فرّه در پادشاهی، به تباهی و سقوط کشور گردد. او میمسئولیت او در قبال فرّه بازمی

که در نبرد با دیوان، به همکاری  بخشد، آنمی« شهریاران نیک»الگوی او، مهر فرّه را تنها به انجامد. کهنمی
 (. 49: 1397، یدادگ فرنبغ( انتخاب شده است )با شهریور )شهریاری نیک

نکتۀ دیگری که باید دربارۀ فرّه گفته شود، پیوند آن با روشنی است. در زامیادیشت از ایزد آذر )آتش( به 
های ساسانی و کوشانی نیز، فرّه به صورت (. بر سکه51تا  46دهندۀ فرّه یاد شده است )بندهای عنوان نجات

ه تصویر شده است. رستم نیز فرهمند و درخشان است. در داستان رستم و سهراب، زمانی آتشی همراه با شا
گاه می« بخشگو تاج»رود، بزرگان که از آمدن شود و رستم به سمنگان میکه رخش گم می قبال شوند به استآ

ه کس ک همی گفت هر»افتند: شتابند، رستم چنان درخشان و نورانی است که همگان در شگفت میاو می
تشبیه رستم به آفتاب، آن هم آفتاب  (.181/ 8: 1377)فردوسی،  «ست؟دمست؟/ و گر آفتاب سپیدهاین رستم

های آن ایزد نپات است، زیرا درخشندگی از ویژگیای دیگر از پیوند او با اپامدم از نظر دیویدسن، نشانهسپیده
ن کند، ارزشمند و معتبر است، با ایاپام نپات ذکر می هایی که او دربارۀ پیوندهای رستم واست. هرچند نکته

نپات ایزدی جنگجو نیست و صفات پهلوانی ندارد. گذشته از این حال نباید از این نکته غافل شد که اَپام
 زهای زرتشتی، او نگهبان بخش پس از نیمرودر تقسیمات روز در آیین ؛ زیرادم باشدتواند آفتاب سپیدهنمی

و بسیار نیرومند و توانا  ی بخش صبح به عهدۀ میترای شکوهمند است که جنگجوستنگهبان .است
(. مهر در صفت درخشندگی چنان برجسته است که در باور عام با خورشید 113؛ 51: 1397دادگی، )فرنبغ

که  ش از آندم مانند شده است، بیبخش، که به آفتاب سپیدهبنابراین رستم، گو تاج ؛یکی انگاشته شده است
نپات داشته باشد، یادآور مهر است که در مهریشت از او با عنوان درخشش نخستینِ صبحگاهی نشان از اپام

 گیرد:ها را دربرمیکوه های زریندمان، پیش از نور خورشید قلهیاد شده، نوری که در سپیده
 مرگ ارونداسب]میترا[ پیش از خورشید بی

 گیردنخست فرامی
 (.13زرنگار زیبا را )های چکاد کوه

 جنگاوری  -5
ر العاده که او را فراتناپذیر حماسه است، انسانی آراسته به هنرهای شگرف و خارقپهلوان عنصر جدایی

ای باثبات دهد. او نمونۀ آرمانی مردمانی است که خواهان صلح و آرامش در جامعههای دیگر قرار میاز انسان
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سازد. پهلوان از میهن در برابر هجوم بیگانگان دفاع های خود محقق میپهلوانیو پایدارند و این خواسته را با 
 ، از آغاز تاشاهنامهگشاید. در اند، میهای داخلی را که دیگران از گشودن آن ناتوانکند و بسیاری از گرهمی

ریم که چگونه پادشاهی منوچهر، شهریاری و پهلوانی در وجود یک تن، یعنی شاه جمع شده است. به یاد آو
رود. یابند و فریدون با گرز گاوسر چون پهلوانان به میدان میسیامک و طهمورث، شخصاً در نبرد حضور می

شود. در زمان منوچهر، سام نیای رستم، جهان پهلوان منوچهر، نقش پهلوانی از شهریاری جدا می دوران اما از
رسد. سام و زال هرگز به موقعیت اجتماعی و سیاسی یاست، پس از او پهلوانی به زال و سرانجام به رستم م

پهلوان در برابر نهاد پادشاهی است، دست نیافتند. آنان در برابر قدرت شاه تسلیم رستم، که مقتدرترین جهان
مانند که گاهی مورد عتاب هم قرار می اوستااز حیث شأن و منزلت، به گرشاسب، پهلوان  و محض هستند

د با یادآوری خدمات خود، از خود دفاع کنند. اما با ظهور رستم، تفکیک پهلوانی و گیرند و ناچارنمی
که مدافع نهاد پادشاهی  یابد. رستم، با آنارز با شاهی میشود و پهلوانی کارکردی همشهریاری کامل می

حتی گاه در برابر پادشاه  و تراز با او برخوردار استبرد، از قدرتی هماست و در ظاهر از شاه فرمان می
توان نمایندۀ طبقۀ اجتماعی ایستد. کنش پهلوانی و جنگاوری رستم را میخردی چون کاووس میکم

ای که ژرژ دومزیل در تحلیل جامعۀ هندواروپایی مطرح کرده است. رستم در جنگاوران دانست، همان طبقه
 دار است.حماسۀ ملی ایران خویشکاری مهر را عهده

ومزیل، با مقایسۀ ساختار اجتماعی جوامع هندواروپایی مانند جوامع هندی و رومی دریافت که ژرژ د
بندی در باورهای دینی اند: روحانیان، جنگاوران و کشاورزان و این تقسیماین جوامع دارای سه طبقۀ اصلی

ایان ژرمنی، اساطیر رومی و ایرانی، خد ساطیرگانه در اها نیز بازتاب یافته است. او نشان داد که این سهآن
ات گانۀ حاکم بر طبقهای سهشود. دومزیل نخست به تحلیل کنشتقریباً در همۀ اقوام هندواروپایی دیده می

خدایان کنش و ورونه، که در ادبیات ودایی یک ترکیب مزدوج یا دوتایی ـ جامعۀ ودایی پرداخت: میتره
ها یا دو ناستیه نمایندگان طبقۀ کشاورزان گاوران است و اشویناند؛ ایندره خدای طبقۀ جنشهریاری و روحانی

که  ها را همراهی کنند؛ چنانخدایان دیگری نیز ممکن است این کنش ،اند. افزون بر اینو خدایان باروری
 گانه راشود. دومزیل ساختار سهتی ایزدبانوی جویبارها تقویت میها، و سَرَسوَ کنش سوم با پوشان، ایزد گله

 ـ بهمن و اردیبهشت امشاسپند، جنبۀ روحانی»کند: در میان امشاسپندان ایرانی این گونه تحلیل می
آوری و امرداد و خرداد امشاسپند جنبۀ تولیدی را در جهان خدایان فرمانروایی و شهریور امشاسپند جنبۀ رزم

چند وجهی و  یی، به واسطۀ شخصیتاوستا(. مهر 463: 1331)بهار، « دهدایرانی نشان می
( 145و  113اش، با هر سه کنش ظرفیت انطباق دارد. در مهریشت )بندهای های چندگانهخویشکاری

اند، ساختهورونه می ـ دهد مهر و اهورامزدا ابتدا یک زوج دوتایی مانند میترههایی وجود دارد که نشان مینشانه
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ند. بر همین اساس، برخی بر آن هستند که اتدریج از یکدیگر جدا شده و جداگانه پرستش شدهاما به
ای یافته هایی که با ورونه دارد، همان خدای ودایی است که در ایران چهرۀ تازهاهورامزدا، با توجه با شباهت

دهد. از . چنین دیدگاهی مهر را در کنش نخست یعنی شهریاری قرار می(Reischelt, 1911: 110)است 
های وسیع است. این ویژگی او را در کنار دارندۀ چراگاه یعنی چراگاهفراخ ترین صفت مهر،سوی دیگر، مهم

 دهد؛ کنشی که بهها و باروری و اشی ایزدبانوی بخت و اقبال در کنش سوم جای میاناهیتا، ایزدبانوی آب
ی ناش، نمایندۀ کنش دوم مهر یعزندگی و رفاه و سرسبزی بر زمین مربوط است. رستم در هنرهای پهلوانی

 که گفتیم، مهر نمایندۀ کنش جنگاوری است و چنان وداهاجنگاوری است. مطابق نظریۀ دومزیل، ایندره در 
، ایندره دارای گرز )وَجره( است که با آن وداهاهای بسیار دارند. در و ایندره در این وجه، اشتراک و شباهت

دهندۀ دیوان خشکسالی و یزد طوفان و شکستکشد. ایندره، نخست اها را میورَترَه، اژدهای بازدارندۀ آب
گ سپس به ایزد جن ،آوردسازد و پیروزی را برای نور و روشنایی به ارمغان میها را آزاد میتاریکی است که آب

. (Macdonell, 1917: 41)رساند های پیروز را در نبرد با دشمنان بومی یاری میشود که آریاییتبدیل می
در ایران باستان، ویژگی جنگاور بودن ایندره به جای ایزد بهرام، که همال ایرانی بغ هندی  از دیدگاه سرکاراتی،

(. مهرداد بهار نیز بر این باور است که مهر نقش 119: 1335است، به مهر منتقل شده است )سرکاراتی، 
: 1376ار، است )بهجنگاوری را از ایندره که در ادبیات اوستایی تضعیف و تبدیل به دیو گشته، وام گرفته 

ای گیری مهر اوستایی از ایندرۀ ودایی ندارد، بلکه معتقد است فرایند ثانویه(. گرشویچ اعتقادی به وام44
تدریج به ایزد جنگ بدل شده است. مهر تنها از این جهت با ایندره صورت گرفته که در آن میترای ایرانی به

افزارهایی چون صاعقه/گرز ای جنگی هندوایرانی کهن و رزمهاند. صفتشباهت دارد که هر دو، ایزدان جنگ
د تواندارد و به مهر در ظرفیت جدیدش نسبت داده شده، می وداها)وَجرَه ودایی/ وَرزَه اوستایی(، که ایندره در 

 هیچ اند. این امر بر پایۀ شواهد موجود بهکه هر دو ایزد از اشعار حماسی سنتی قرض گرفته مشترکاتی باشد
 . (Gershevich, 1967: 33)باشد وجه به معنای آن نیست که ویژگی جنگاورانۀ میثره برگرفته از ایندره 

هایی که به مهر نسبت داده شده، ها و ویژگیدهد که در میان همۀ نقشمرور اجمالی مهریشت نشان می
ه در بند ک کند، چنانبرابری می تر است. او در مقام و جایگاه با اهورامزداتر و پررنگکنش جنگاوری برجسته

 نخست مهریشت نیز به این برابری تصریح شده است. در واقع این یشت جایگاه ارتشتاران و سپاهیان را در
پهلوان، دو کنش شهریاری و نیز، با ظهور رستمِ جهان شاهنامهنماید. در حفظ و پاسداری از سرزمین بازمی

گردند. این جایگاه را رستم خود به دست نیاورده، بلکه بازتاب سنت جنگاوری به جایگاه اصلی خود بازمی
کهن فرهنگ و ادبیات نیاکان در حماسۀ ملی ایران است. سیمای جنگاورانۀ مهر، از نخستین بندهای 

، به عبارت (-sūra)شود. او نیرومند روشنی ترسیم میهای او بهها و نقشمهریشت و در توصیف صفت
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 airābiiō(؛ نیروی خود را در راه خدمت به ممالک آریایی 6است )بند  (-sǝuuišta)ترین تر، نیرومنددرست

daiŋhubiiō آرایی روی هم صف در های نبرد که دو سپاه متخاصم رو(؛ در میدان4گیرد )بند به کار می
که بر رکاب اسبانِ ستایند، در حالی ( و ارتشتاران و سپاهیان او را می3شود )اند، به یاری خوانده میکرده

شود، نقشی که (. در سراسر سرود، بر نقش جنگاوری مهر تأکید می11تازند )بند تازانی ایستاده و به پیش می
ای ترین شخصیت داستانی ایران، به گونهویژه در شخص رستم، پهلوانهای پهلوانی بعدی، بهدر روایت

 یابد.تر تداوم میگسترده
افزارهای او، اسبانی که بردن از زینهای حماسی، ناممهریشت کنش پهلوانی مهر را با توصیف صحنه

هارتی با م شاهنامهکشد. فردوسی نیز در های او به تصویر میآوری و دیگر پهلوانیکشند، زبانگردونۀ او را می
 به مقایسۀ این دو پرداخته خواهد شد.    آید که در ادامههای رستم برمیدرخور ستایش از عهدۀ توصیف پهلوانی

 افزارهای مشترکرزم -1-5
رود. ترین سلاح او به شمار میترین و مهمافزارهای گوناگون آراسته است، اما گرز برجستهمهر به جنگ

هر مدهد. در واقع های ادبیات آیینی و حماسی ایران را نشان میمایهگرزدار بودن مهر یکی از معنادارترین بن
تر به دورۀ ایرانی منتقل کرده است و پس از آن به پهلوانانی این سلاح را از دورۀ هندوایرانی و شاید حتی پیش

های اساطیری کهن، گرز سلاح ایزدان و چون گرشاسب، فریدون، سام، زال و رستم سپرده است. در روایت
 پهلوانان اژدهاکش است. 

 تریننمونۀ پهلوانان حماسۀ ایرانی قلمداد کرد. گرز، مهمپیشتوان ایزد مهر را به گواه مهریشت می
رسد؛ گرشاسب، سام، زال و رستم گرز خود را از ایزدانی چون مهر و بهرام دارند. سلاح او به پهلوانان می

افزارهای مهر شده، او را پهلوانی آراسته در جامۀ رزم و غرق در توصیفاتی که در مهریشت از گرز و دیگر رزم
ها، به گرز مهر پرداخته شده است: در گردونۀ او هزار دهد. در مهریشت، بیش از دیگر سلاحلاح نشان میس

پرتاب زیبایی با صد گره و صد تیغه که از فلز ( و نیز گرز سبک131ساخته وجود دارد )بند گرز آهنین خوب
 (. 138د رود )بنترین و پیروزمندترین سلاح به شمار میسخت ساخته شده و محکم

(. از گرز او اهریمن، 96هاست )مهر گرزی به دست دارد، صد گره و صد تیغه که نیرومندترین سلاح
(. در به کار گرفتن گرز چنان ماهر و تواناست 97ترسند )دیوان می ۀدیو خشم، دیو بوشاسب و به طور کلی هم

(. در دو بند از مهریشت 111اند )بند رسکه با یک زخم و ضربت هم سوار و هم اسب، هر دو را به هلاکت می
( به پیکر گراز به دشمن 187( و داموئیش اوپَمنه در کنار او )بند 71آمده است که بهرام، پیشاپیش او )بند 

گرز »داده شده است، که مقصود از آن « زخمیک» -hakərat ganبرند. به هر سه، صفت یورش می
 است. « زخمیک
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گیرد گرشاسب است. لقب او در در میان پهلوانان ایرانی نخستین کسی که گرز مهر را به دست می
هایی نقل شده (. در متون پهلوی داستان136و  61گرزور است )یشت سیزدهم، بند  -gaδauuara اوستا

(. در 19 :سنیزند بهمن ؛ 896 :یپهلو تیروا :کند )نکاست که او با یک ضربت، دشمن را هلاک می
 یک»صفت  بردشود. نخستین کارمی« زخمگرز یک»سام جهان پهلوانِ ایران صاحب  ،فردوسی شاهنامۀ

 دهد:اش را بر مردم گرگسار برای منوچهر گزارش میبرای گرز هنگامی است که سام پیروزی« زخم
 زخم برداشتممن این گرز یک

 

 جای بگذاشتم سپه را همان 
 

 زینخروشی خروشیدم از پشت 
 

 یشان زمینا که چون آسیا شد بر 
 

 (1/884: 1336 )فردوسی،
 رسد:این گرز سپس به پسرش زال می

 یکی گبر پوشید زال دلیر
 

 کردار شیره به جنگ اندر آمد ب 
 

 دست اندرون داشت گرز پدره ب
 

 سرش گشته پرخشم و پرخون جگر 
 

 (318 :)همان
بدیهی است که رستم در میان  .«نبینی که با گرز زال آمده ست؟»رسد: و پس از زال، گرز به رستم می

ترین گرزور است. گرز نه فقط سلاح برگزیده، بلکه بخشی از هویت اوست. گرز برجسته شاهنامهپهلوانان 
رستم جنسی از پولاد دارد، از جنس گرزی است که همۀ پهلوانان هندواروپایی دارند. گرز مهر نیز آهنین 

هنگران های آدهد که از افسانهای هندواروپایی نسبت میای را به دوران افسانهسن چنین پدیدهاست. کریستن
بایست ها میافزارهایی ساختند که با آنانباشته بود و خدایان و دیوان هنر آهنگری را به انسان آموختند یا رزم

افزار آشیل و گرز پهلوانان ژرمنی، رزمافزار (. رزم36: 1334سن، دادند )کریستناعمال پهلوانی انجام می
 (.57: 1336گاوسر فریدون را آهنگران ساختند )خالقی مطلق، 

دهد. های مختلف نیرومندی بازو و مهارت رستم را در استفاده از گرز نشان میفردوسی در موقعیت
یوان )مانند مهر( از رستم در نبردهای گوناگون، از جمله در نبرد با اشکبوس، کاموس، خاقان چین و حتی د

  برد.گرز بهره می

های انتقادی معتبر، چون پس از مرگ منوچهر، در زمان پادشاهی نوذر ابیاتی وجود دارد که در متن
اند. در این زمان که رستم هنوز کودکی بیش نیست، از سوی زال مأموریت اند، نیاوردهها را الحاقی دانستهآن

گوید دو چیز لازم دارد؛ یک گرز و یک اسب. زال ، او برای رویارویی مییابد به جنگ افراسیاب برودمی
 دهد گرز سام را که یادگار گرشاسب است بیاورند:فرمان می
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 به پاسخ چنین گفت دستان سام
 

 که ای سیر گشته از آرام و جام 
 

 بیارم برت گرز سام سوار
 

 کزو دارم اندر جهان یادگار 
 

 فگندی بدان گرز پیل ژیان
 

 که جاوید بادی تو ای پهلوان 
 

 بفرمود کان گرز سام سوار
 

 که کردی به مازندران کارزار 
 

 بیارند زی پهلو نامدار
 

 بر آن تا ز دشمن برآرد دمار 
 

 ز گرشاسب یل مانده بد یادگار
 

 پدر تا پدر تا به سام سوار 
 

 (116: 1335)نقل از سرکاراتی، 
افزارهای دیگری نیز دارند که به مناسبت و نیاکان اوست، آنان رزم ترین سلاح رستمهرچند گرز، مهم

ن خواهی خوکنند. در زمان پادشاهی کیخسرو، در داستان کاموس کشانی، رستم به کیناز آن استفاده می
سیاوش در برابر افراسیاب و متحدان چینی و هندی او قرار گرفته است، او نخست با برخی پهلوانان حریف 

کوشد رسد فردوسی عامدانه میشود، به نظر میرو میهو گهار گهانی روب شنگلبوس، کاموس، چون اشک
رویارویی رستم را با پهلوانان دشمن، هر بار با سلاحی متفاوتتوصیف کند تا نشان دهد توانایی پهلوان در 

یر کار او شکبوس، تنها با یک تآساست. در برابر باران تیر امانند و چون گرز، برقها بیکارگیری انواع سلاحبه
کاموس کشانی را نیز نه با گرز بلکه با کمند که کاموس آن را  (135و  134/ 3: 1336سازد )فردوسی، را می

(؛ در برابر شنگل دست به شمشیر 194و  193 همان:کند )خوانده بود، اسیر می« خمتصرشتۀ ش»به تحقیر 
افزار (. مهر نیز جز گرز، که زین833: آورد )هماننیزه از پای درمی(؛ گهار گهانی را با 883 :برد )همانمی

ها تنها اوست که های دیگر آراسته است. در میان ایزدان یشتبه انواع سلاح ،اصلی و نخست اوست
سرود است و جنبۀ روایی و داستانی های گوناگون دارد. در مهریشت چون ستایشای انباشته از سلاحگردونه

 ،مهریشت 31یعی است که در نشان دادن هیأت پهلوانی او تنها به توصیف اکتفا شده است. در کردۀ ندارد طب
ار کشیده نگشود، بدین گونه که آن را چهار اسب سفید زرنگارِ سیمگردونۀ پرشکوه و آراستۀ مهر توصیف می

تیز، ناوک زرین، هزار نیزۀ تیغ ساخت، هزار تیرِ به پر کرکس نشاندۀکشند؛ در این گردونه هزار کمانِ خوشمی
هزار تبرزین دوتیغۀ پولادین، هزار خنجر دوسر، هزار گرز آهنین و البته گرز زیبای سبک پرتابِ صدگرهِ 

 صدتیغۀ مهر قرار دارد .
شود. مهر در انجام وظایف گاه در آرایش نظامی و همراهی یاران نیز میان مهر و رستم همسانی دیده می

حفاظت از سرزمین و مراقبت از پیمان دارد تنها نیست. حرکت او در پهنای آسمان با آرایشی خطیری که در 
پهلوانی که گاهی در پیشاپیش و گاهی در قلب سپاه قرار گرفته و نظامی توصیف شده است، چون جهان
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که در سمت راست  آمده است 183تا  186اند. برای نمونه در بندهای گرداگرد او را پهلوانان دیگر احاطه کرده
دلیرِ سوار به  1تازد. پیشاپیش او داموئیش اوپَمَنۀکردار میاو رشن پارسا و در سمت چپ او چیستای راست

 اند. هیأت یک گراز و به دنبال او آذرِ فروزان و فرّ نیرومند کیانی در حرکت
ویم. رستم شرو میهیت روبتوجه کنیم، دقیقاً با همین کیف شاهنامهاگر به آرایش جنگی طرفین سپاه در 

گیرد. در داستان کاموس کشانی آرایش سپاه خاقان چین گاهی در قلب و گاهی نیز پیشاپیش سپاه قرار می
 گونه است:این

 چو خاقان بیامد به قلب سپاه
 

 به چرخ اندرون ماه گم کرد راه 
 

 ز کاموس چون کوه شد میمنه
 

 کشیدند بر سوی هامون بنه 
 

 نیز پیران برفتسوی میسره 
 

 برادرش هومان و گلباد تفت 
 

 یرد:گدهد و خود در کنار طوس، سپهسالار ایران در قلب لشکر جای میرستم نیز همین آرایش را به سپاه می
 چو رستم بدید آنک خاقان چه کرد

 

 بیاراست در قلب جای نبرد 
 

 بفرمود تا طوس بربست کوس
 

 بیاراست لشکر چو چشم خروس 
 

 بیاراست گودرز بر میمنه
 

 فرستاد بر کوه خارا بنه 
 

 فریبرز کاووس بر میسره
 

 جهان چون نیستان شده یکسره 
 

 به قلب اندرون طوس نوذر نژاد
 

 زمین پر ز خاک و هوا پر ز باد 
 

 (131-179/ 3: 1336 )فردوسی،

 پای او بود،همراه و همانگیزی به نام رخش داشت که از جوانی تا پایان زندگی، رستم اسب شگفت
ستم ها به یاری رکه مرگشان نیز با یکدیگر رقم خورد. تیزهوشی رخش در بسیاری از نبردها و دشواری چنان

ها و صحراها را بر پشت این داد. رستم در انجام وظایف خود پهنای دشتآمد و او را از مهلکه نجات میمی
هنای شود و او با آن، پهر نیز توسط اسبانی تیزتک کشیده میپیمود. در متون اوستایی، گردونۀ ماسب می

نوردد. مهر همواره ایزدی دوردست و آسمانی نیست، از برخی بندهای مهریشت چنین آسمان را درمی
مهر دشمنان را  ،43و  47یابد. در بندهای آید که او خود به همراه اسبانش در میدان نبرد حضور میبرمی

« سمپهن»شکنی کنند، او در میانۀ صفوف دو کشور خواهد ایستاد و با برانگیختن گر پیمانکند که اتهدید می
pǝrǝθu.safấho .کنایه از اسبان اوست. « سمپهن»، آنان را با خشمی سهمگین مجازات خواهد کرد 

زیرا  ت،نپات دانسته اسالگا دیویدسن پیوند میان رستم و اسبش را از عناصر مشترک میان رستم و اپام
خوانده شده است. در « دارندۀ اسب اروند )تیز(»نپات با صفت اپام ،(58و  51)بندهای  زامیادیشتکه در 
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( 13بیش از همه برای خورشید به کار رفته است. در مهریشت )بند « ارونداسب»ها، صفت مجموعۀ یشت
که پیشاپیش خورِ درخشان  او نخستین ایزد مینوی است»کند: مهر را در کنار خورشید چنین معرفی می

ها، هنرسازۀ صفت هنری ترین آرایۀ ادبی در یشتمهم .«آیدمرگ ارونداسب بر فراز کوه هرا برمیبی
(Epithet) های ترین صفتاست. در این سرودها، معرفی ایزد به گروه ستایشگران اساساً از طریق برجسته

شود. در خورشیدیشت به طور منظم در ادامه تکرار میگیرد و این بند او در بندی در آغاز سرود صورت می
 عبارت ترجیعی چنین است:

huuarə xšaētəm aməšəm raēm auruuat aspəm yazamaide  

 «ستاییم.مرگِ رایومند )شکوهمند( تیزاسب را میخورِ درخشانِ بی»
د اصلی خورشی که در مهریشت به اسبان مهر نسبت داده شده، از صفات« تیزاسب»یا « ارونداسب»

نام « الوس»، آن فرشته که گردونۀ آفتاب کشد، به صورت اسبی است نوروزنامهآید. به روایت نیز به شمار می
 (. 73: 1379ها، بانگ سم اسبان شنود )نقل از یاحقی، و گویند دوربین بوده و از دور جای

تدریج شخصیت خورشید در ذهن هاست، ب« مهر» اوستااز آنجا که ایزد اصلی فروغ و روشنایی در 
عامۀ مردم با شخصیت پرقدرت مهر درآمیخته است. استرابون نیز آورده است که ایرانیان خورشید را به نام 

و به طور کلی در شعر فارسی پس از اسلام،  شاهنامه(. در 317: 1377ستایند )نقل از پورداود، می« مهر»
شود، از همین یکی شدن مهر و خورشید و خورشید اشاره می های ایزدی و فلکی مهر، هورهر جا به جنبه

الگوییِ رستم پهلوان را سوار بر اسب تیزتک در میان تأثیر گرفته است. بنابراین اگر بخواهیم هویت کهن
اش با خورشید باشد؛ ایزدی شدهایزدان بازیابی کنیم، منطقی است که آن ایزد، همان مهر و شخصیت یکی

 نوردد.سلاح، که با اسب اروند خود آسمان را درمی جنگاور، غرق در
ها تفاوت دارد و العاده دارند. رخش نیز با دیگر اسبهای خارقاسبان مهر در مهریشت ویژگی

دهد. در همان بدو تولدِ رستم، هویت پهلوانی او نه تنها با رفتارهایی فراطبیعی و شگفت از خود نشان می
ند، زال آورشکافند و رستم را بیرون میکه پهلوی رودابه را می د. پس از اینشوگرز، با اسب نیز مشخص می

دهد پیکری از پارچۀ حریر به شکل آن کودک بدوزند که در یک دست گرز و در دست دیگر افسار فرمان می
(. گفتنی است که در حماسه، شخصیت 843/ 8: 1377، یفردوسفرستند )اسب دارد و آن را برای سام می

شود. رخش پیوندی ناگسستنی با رستم دارد. در روایتی نمادین، رستمِ نوجوان برای لوان با اسبش کامل میپه
رخور پسندد. تنها رخش است که دیک را نمیبیند، اما هیچای از اسبان گزیده را مییافتن اسبی شایسته، گله

اند آن را به اندازۀ بوم و بر ایران تعیین کردهکس جز رستم توان رام کردنش را ندارد و بهای اوست؛ اسبی که هیچ
همتا و ارزشمندی از پیش مقدر شده است که از آن رستم باشد. (. چنین اسب بی1/336: 1336 ،یفردوس)
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شود، از او نام صاحب اسبان به کمند آورد و چوپان مانع می ۀخواهد رخش را از میان گلهنگامی که رستم می
« خداوند این را ندانیم کس/همی رخش رستمش خوانیم و بس»دهد: پاسخ می پرسد، چوپاناسب را می

پایش را در اساطیر  دهد رخش اسبی است شگفت و جادویی که باید ردّ جا(. این روایت نشان می)همان
هستند. اسبان مهر « مینویی»وجو کرد. رخش نه زمینی، بلکه مینویی است؛ همچون اسبان مهر که جست

 های رخش درها باید به داستانتر آنارای صفات دیگری نیز هستند که برای شناخت کاملدر مهریشت د
اسبان اروندِ مینوییِ سپیدِ »اند: مهریشت، اسبان مهر چنین توصیف شده 63رجوع کرد. در بند  شاهنامه

 .«سایهدرخشانِ فرازپیدایِ سپندِ هوشیارِ بی
اه دیویدسن سخن گفتیم. ویژگی دیگری که در مهریشت تر دربارۀ ارونداسبی مهر در نقد دیدگپیش

است. رخش، اسب رستم، در سراسر زندگی  «زیرک»یا « هوشیار»به معنای  viδvấηhōبرای اسبان مهر آمده 
پهلوانی او، همچون همراهی خردمند و وفادار همواره در کنار اوست. این اسب برخلاف دیگر اسبان، به 

 که گاه از مشورت با او در ایبینی خطر دارد؛ به گونهعاقل است و توانایی پیش اندازۀ یک انسان، هوشیار و
طاب خ «یارنیک»گوید و او را ها رستم با او سخن میدر برخی داستان»شود. گیری بهره گرفته میتصمیم

تنهایی شیری را کند و در خان اول هم بهکه رخش در نبرد با اژدها در خان سوم او را یاری می کند، چنانمی
در روایت سغدی داستان رستم نیز رخش اسبی  (.758: 1391)نقل از امیدسالار، « آورداز پای درمی

دارد: « وشتیزه»پردازد، مانند اسبان مهر صفت معمولی نیست و رستم برای جنگ با دیوان با او به رایزنی می
rǝtimas ēs xō βōδan.frān raxši awu rustami wīγrēs « و رستم را بیدار  زهوشیتآنگاه آمد رخش

  (. 191-198: 1398کرد )قریب، 
ترین نقطۀ پیوند میان رخش و اسبان مهر، نام اوست؛ اگر فرض نگارنده در این باره درست باشد، مهم

تواند پیوندی مطمئن میان ایزد مهر و رستم برقرار کند. دیدگاه نولدکه که واژۀ رخش را سامی و نام رخش می
ه، شود )نولدکاصیل اطلاق میداند، بر این اساس که در عبری رخش به اسبان برگرفته از زبان عبری می

اسبان اروندِ مینوییِ سپیدِ درخشانِ فرازپیدایِ »(، منطق قابل قبولی ندارد. در عبارت اوستایی 44: 1333
است. با توجه به « درخشان»به معنای  -raoxšnaهای اسبان مهر، ، یکی از صفت«سایهسپندِ هوشیارِ بی

ردیم، این احتمال قوی وجود دارد که واژۀ رخش، تحولی از هایی که میان مهر و رستم برشمهمه شباهت
ایی های واژگانی و معنباشد. در روند گذار از اسطوره به حماسه، این گونه دگرگونی رئوخشنهصفت اوستایی 

 اهنامهشکاملًا طبیعی و متداول است؛ چنان که سام در اصل صفتی برای گرشاسب بوده، اما در گذر زمان، در 
ران توان در ادبیات حماسی ایهای مشابه فراوانی را میبه شخصیت مستقل پهلوانی تبدیل شده است. نمونه

، «انرخش»، «گهرآتش»هایی چون نیز قرائنی برای تأیید این فرض وجود دارد؛ صفت شاهنامهیافت. در خود 
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تایی پیوند اوس رئوخشنهباشند که با توانند به گوهر میترایی و مینویی رخش اشاره داشته همگی می« رخشنده»
 اند.  مشتق شده -raokدارند و همه از ریشۀ 

یشت، در ستایش ایزدبانویی به نام درواسپا، نگهبان یشت یا درواسپها، به نام گوشیشت نهم از یشت   
ه است؛ ن، بودویژه جنگاوراهاسبان درست و سالم است. پس از گاو، اسب سودمندترین حیوان برای ایرانیان، ب

، «اسبهآماد»هایی چون زیرا در میدان نبرد بیش از هر حیوانی به آن نیاز داشتند. درواسپا در این سرود با صفت
(. با این حال گری معتقد است که 8یشت، بند توصیف شده است )گوش« چرخخروشنده»و « گردونهآماده»

ای در سنت هندوایرانی ندارد. وده است و این نقش پیشینههای گاوان و اسبان نبدرواسپ در اصل ایزد حامی رمه
 (.168: 1335او بر این باور است که درواسپ در اصل بیشتر با ایزد مهر پیوند داشت )بهار، 

خواهم به ایزد مهر پیوند دهم و آن پوشش جنگی رستم ای را با احتیاط میدر پایان این بخش، نکته
دهد این جامه، از مهر به رستم رسیده است. قراینی وجود دارد که نشان مینام دارد. « ببر بیان»است، که 

الدین کزازی دربارۀ اشتقاق این واژه، پیشنهادی پذیرفتنی ارائه کرده است. او بر این باور است که میرجلال
ا یا دبه معنای خ« بغ»یافته از صورتی تحول« بی»ساخته شده است.  «ان»بیان از دو بخش بَی و پسوند 

، 1331است )کزازی، « بغستان»و « بغدخت»هایی از صورت« بیستون»و « بیدخت»که پادشاه است، چنان
ورت به ص« ان-»، که با پسوند نسبت «بغ»یا « بَی»است که  آناساسی در این تحلیل  ۀ(. نکت381: 8ج. 

م عام ندارد، بلکه مشخصاً به وار یا منسوب به خدا است، اما این خدا مفهودرآمده، به معنای خدای« بیان»
 صورت تحول« بَی»یا « بغ»ایزد مهر اشاره دارد. در نتیجه بیان یا بغان، به معنی جامۀ مهری رستم است. 

که ایرانیان غربی، به جای واژۀ اوستایی  یر لوکوک شواهدی ارائه کرده است مبنی بر ایناست. پی bagaیافتۀ 
yazata  ایزد(، از واژۀ(baga یا « بغ»اند و ظاهراً در دوران باستان، کرده( برای نامیدن خدا استفاده می)بغ

(. در تقویم ساسانی و 169: 1338کرده است )لوکوک، بیش از هر چیز، ایزد میترا )مهر( را تداعی می« بَی»
جالب توجه  ۀزرتشتی که هنوز نیز در بین زرتشتیان رایج است، نام مهر بر نام هفتم سال نهاده شده است. نکت

که از طبیعت الهام گرفته بود و عنصر دین در آن نقش اساسی  نبا آ-آن است که حتی تقویم هخامنشی 
بود،  Bāgayādi باگَیادیهایی همراه بود که به ایزد مهر پیوند داشت. نام این ماه ماه هفتم با آیین -نداشت

تردیدی نیست که این بَگه، همان مهر است که  شده وبرگزار می Bagaیعنی ماهی که در آن آیین پرستش 
                     34همواره ماه مهر به او تعلق داشته است.

 سخنوری  -6
 Epithetهای آوری یکی از صفتشود. سخنوری یا زبانآوری کامل میهمانندی مهر و رستم در زبان

 هایششود مهر را در کنار دیگر ویژگیوار تکرار میدر بندی از مهریشت که ترجیع 33اصلی و مهم مهر است.
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مهرِ »کند: آوری معرفی میمانند، مراقبت از سرزمین، توانایی، خردمندی، تنومندی و بیداری با زبان
خوابِ ییرومند بتراش بیورچشمِ بُرز پرخردِ نآور هزارگوشِ خوشگفتارِ زبانستاییم، راستچراگاه را میفراخ

ایم. بارتولومه صاحب آور را معادل آن گذاشتهاست که زبان-viiāxana ویاخَنَهواژۀ اصلی اوستایی  .«بیدار را
 شکترجمه کرده است. بی« آورگوینده در انجمن، سخنور، زبانسخن»ویاخَنه را  ،باستان یرانیفرهنگ ا

ی به معن« انجمنی»پیوند واژه با انجمن تقلید از مترجمان زند بوده است که معادل پهلوی آن را هَنجمنیگ 
 ر و. بنونیست احتمالًا تحت تأثیر هیبت پهلوانی مه(Bartholomae, 1907: 1477)اند سخنور گذاشته

ترجمه کرده، گرشویچ هم در « هماوردخواه»برداشتی پهلوانانه از آن کرده و ویاخَنَه را  ،لحن حماسی سرود
را گذاشته است که به همین معنی است. چنین تعبیری از  challengingموافقت با این نظر، معادل آن واژۀ 
ی که در آن مهر را به صورت پهلوانی به کند، مفهومنگی بیشتری پیدا میهواژۀ ویاخَنَه با شخصیت مهر هما

 خواند. خروشد و رجز میآورد که در برابر حریف میذهن می
م دنبال کنی شاهنامهاگر سیر تحول و تکامل این ویژگی را در ادبیات از آغاز، از دوران هندوایرانی تا 

رین متن تیدا کرده است. در کهنتری پتدریج در طول زمان معنای گستردههشویم که ویاخَنه بودن بمتوجه می
ها را شکست ستیزد و آنهندوایرانی، ایندره ایزد رعد و تندر با اژدهای خشکسالی و اژدهای تاریکی می

الگوی رجزخوانی دهد. او خدای جنگ در ادبیات ودایی است. غرش رعد خروش ایندره است. کهنمی
با مفهومی  ودا گیراندازد. در سرود میتره در پهلوان است که پیش از نبرد رعشه بر اندام دشمن می

(، میتره با 1رو هستیم. در همان ابتدای سرود )بند هتر از گویندگی در قیاس با ایندره روبیافتهتکامل
 -bruvāna« گوینده، گویان» Mitró jánān yātayati bruvāṇóانگیزد: اش مردمان را برمیگویندگی

    33.(RV.2.21.6)کند دانی او میو زبانبودن میتره اشاره به سخنوری 
در ادبیات ایرانی باستان، در زامیادیشت اشاره شده است که گرشاسب دیوی به نام سناویذک را به 

کند، عبارت اوستایی که به کار رفته (. دیو پیش از نبرد رجزخوانی می44و  43رساند )بندهای هلاکت می
اگر ویاخَنید را در بافت حماسی رخدادی که دو  hō avaϑa viiāxmaniiata« او چنین ویاخَنید»این است 

در  .«چنین رجزخوانی کرد او این»شود معنای آن می ،در نظر بگیریم اندهماورد در مقابل هم قرار گرفته
مترجمانی که محل رجوعشان بارتولومه بوده است آن را به سخن گفتن سناویذک  ،ترجمۀ این بند اوستایی

اند که ردهاند چنین برداشت کاند و کسانی که تعبیر بنونیست و هومباخ را پذیرفتهماعت برگرداندهدر میان ج
زنی و رجزخوانی بوده است که به گمان من تعبیر اخیر سناویذک پیش از نبرد با گرشاسب مشغول لاف

          33رسد.تر به نظر میدرست
تر از هیافتیاسی که سرود در آن ساخته شده، تکاملآید که فضای اجتماعی و ساز متن مهریشت برمی
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کنیم، به نظر فضایی است که میترۀ ودایی شکل گرفته است، حتی هنگامی که آن را با زامیادیشت مقایسه می
تری دارد و تغییرات زیادی در آن راه نیافته است. گرشاسب ایرسد زامیادیشت حال و هوای بسیار اسطورهمی

مانند در فرهنگ هندوایرانی و حتی پیش از آن، ولی شخصیت ن است و مهر، ایزدی با پیشینۀ بیبا آن که پهلوا
های مربوط به توان به حضور دائمی مهر و رواج آیینبینیم، علت آن را میتر از گرشاسب میمهر را حماسی

ت. تحول یافته اس ستایش او در میان ایرانیان مربوط دانست که با گذشت زمان و با توجه به مقتضیات
ای که با متون حماسی و پهلوانان بیشتر از ایزدان تر پیدا کرده به گونهآوری نیز در مهر مفهومی پیچیدهزبان

 های اوستایی نزدیک شده است.ودایی و حتی برخی شخصیت
رده کسزایی ایفا هکه گفته شد، شرق ایران در رواج و تحولات مربوط به مهر و فرهنگ آن نقش بچنان

های مهر و زرتشتی و بودایی در های رستم در این سرزمین، آییناست. احتمالًا در زمان رواج داستان پهلوانی
اند و با توجه به سیاست تسامح حکومت وقت مناظراتی هم بین پیروان ادیان این نقطه با هم تلاقی کرده

یعنی  ویاخَنهدهد مردی در آن وعده می یشت بندی وجود دارد کهشده است. در فروردینمختلف برگزار می
نیوشاند، آن که هایش را بر دیگران میسخن« های لفظیمجادله»شود که در ویاخمَن زاده می« آورزبان»

 (.  93: 1338)مولایی، « آیدخورده پیروز در میشود، آن که از مناظرۀ گئوتمهیِ شکستکامه می-خرد
انجمن و محفلی بوده است که در آن  -viiāxmanرد ویاخمَن عقیده دا (281 -217 :1960)کوئیپر 

« آور، دارای نفوذ کلامزبان» viiāxanaشد ویاخَنَه ها پیروز میاند و کسی را که در مناظرهکردهمناظره می
شاید بتوان  ،«گئوتمه»با وجود هندی بودن نام  30نامیدند. دربارۀ هویت گئوتمه نظرات متفاوت است.می

یشت از فضای فرهنگی سیاسی شرق ایران در زمان کوشانیان تأثیر گرفته احتمال داد که این بند فروردین
نام دارد که برابر با اسفندماه در سال شمسی  -viyaxanaاست. ماه دوازدهم در تقویم هخامنشی نیز ویَخَنه 

رد که در زمان هخامنشیان آخرین ماه سال، ویَخَنه مارس در تقویم میلادی است. لوبتسکی عقیده دا ـ و فوریه
شد که با برگزاری مراسم آفرینش جهان و مجادلات کلامی های کلامی جشن گرفته میبه عنوان ماه مناظره
 رجزخوانی»گذاری آن هم مبنای کاملًا طبیعی و مادی داشت، بدین معنی که زمستان با همراه بود. دلیل نام

   .(Lubotsky, 1917: 96)کرد گشت میتهدید به باز« کردن

توان همان میآوری نکند، برای زبانبنابراین وقتی که مهریشت، ویاخَنه را صفتی از صفات میتره ذکر می
برآورندۀ دورۀ هندوایرانی از آن برخوردار بود. بلکه با توجه به مفهومی را قائل شد که ایزد جنگاورِ خروش

آوری تری پیدا کرده است. این معنای زبانآوری مهر حدود معنایی پیچیدهکه زبانیابیم شواهد اوستایی درمی
های رستم در برابر دهد. رجزخوانیویژه رستم بهتر نشان میهفردوسی در رفتار پهلوانان، ب شاهنامۀرا 

 است.  شاهنامههای ترین بخشاشکبوس از دلکش
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 بدو گفت خندان که نام تو چیست؟
 

 بر که خواهد گریست؟ تن سرتبه بی 
 

 تهمتن چنین داد پاسخ که نام
 

 چه پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام 
 

 کرد« مرگ تو»مرا مام من نام 
 

 زمانه مرا پُتک ترگِ تو کرد 
 

 (133/ 3: 1336 )فردوسی،

ندیار ثری که رستم در پاسخ به تحقیرهای اسفؤرجزخوانی رستم در برابر کاموس کشانی یا دفاع بسیار م
 دهد. های دیگر توان رستم را در سخنوری نشان میکند و بسیاری نمونهمی

های کلامی پهلوانان نشان از آن دارد که شود. واکنشآوری تنها به رجزخوانی محدود نمیبنابراین زبان
اند. جز رجزخوانی و گفتن سخنان حکیمانه، بردهآنان به مقتضای حال و مقام از هنر سخنوری خود استفاده 

ها و بیان افتخارات خود از هنر زبان یاری گیرد. پهلوان گاهی باید برای دفاع از حیثیت خود در مقابل خودی
کند هایش از خود دفاع میاحترامی به آتش است با یادآوری دلاوریگرشاسب در برابر هرمزد که متهم به بی

های خود را به رخ منوچهر زبانی پهلوانی، سام با چربشاهنامه(. در 861-861: 1391، یپهلو تیروا)
به بعد(. رستم بارها از  1/838: 1336فردوسی، کند )کشد و او را به ازدواج زال و رودابه راضی میمی

هلوانان تورانی مانند گیو و بیژن و طوس و حتی پ شاهنامهدهد، پهلوانان دیگر های خود داد سخن میدلاوری
اند، اما امتیاز رستم در میان پهلوانان این آوری بسیار خبرهرسیوز و پیران هم در هنر زبانگمانند افراسیاب، 

آورِ زبان»مهریشت مهر را ویاخَنَنام ویاخَنو  که گونهآوران است، همانآورترین زباناست که او زبان
   (.        65نامیده است )بند « آورانزبان

ی ، یکی ایزد و دیگرشاهنامهمهر و رستم، قهرمانان دو اثر ادبی حماسی مهریشت و  ،با توجه به آنچه گذشت
ت در گرز به دس ،افزارهاهای بسیار معناداری با یکدیگر دارند، هر دو پرشکوه، آراسته به انواع رزمپهلوان همانندی

« بلیغ»، زبانشان شیوا و به معنای واقعی ویاخَنَه -sūra حال نگهبانی از ایران و شاهان نیک آن، دلیر و زورمند
 . -aiwi.draoxδaخورند سرشارند و هرگز فریب نمی -pǝrǝθu.vaēδaiianaهستند، از خرد و دانایی 

بُرز و »و برِزَنت  -hutāšta« اندامزیبا و خوش»صفت دیگری که مهریشت به مهر داده است، هوتاشتَه 
پر از وصف  شاهنامهدانی رستم گفتیم، است. از دلیری، گرزداری، سخنوری و زبان -bǝrǝzant« بلند

خردمندی رستم است، قامت او از بلندی به سرو تشبیه شده است، در حال نشسته به اندازۀ یک سر و گردن 
 اند بلندتر است:هایی که در کنار او ایستادهاز آن

 از هر کس که بر پای پیشش برست
 

 یک رش سرش برترستنشسته به  
 

 (351/ 3: 3386)فردوسی،
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 رستم مانند پدرش زال و پدربزرگش سام زیباست:
 جایه تو گفتی که سام یلستی ب

 

 به بالا و دیدار و فرهنگ و رای 
 

 (197 :)همان

گفته شده بسیاری از رفتارهای رستم ریشه در فرهنگ سکایی دارد، برای نمونه پرخوری و پرآشامی او. 
دهند. در موقعی که او بچۀ کوچکی بیش نیست به اندازۀ پنج نفر مرد غذا نوزادی ده دایه به او شیر میدر 
 د. معمولاً کنکند. در شیرخوارگی با پدرش میگساری میخورد. در بزرگسالی گورخری را شکار و کباب میمی

که صفات پرخوری و پرآشامی و پردازد. خالقی مطلق بر این اعتقاد است خواری میپیش از هر جنگ به می
(. چنین رفتاری در 33: 1336ای از اصل سکایی او باشد )خالقی مطلق، تواند بازماندهپرسخنی رستم می

: 1391، یپهلو تیروارا کشته و خورده است )« پانزده اسب»کند شود؛ خود او ادعا میگرشاسب نیز دیده می
ایندره، ایزد جنگ ودایی شبیه است. دربارۀ اشتراکات ایندره با (. رستم در پرخوری و پرآشامی بیشتر به 861

بالا(.  :نکاند )سنت فرهنگی و ادبی هندوایرانی ریشه گرفتهاز مهر سخن گفتیم که به گفتۀ گرشویچ هر دو 
ی نهای هندوایرانی به دو شاخۀ هندی و ایرااین نکته در اینجا بسیار اهمیت دارد که روند انتقال دین و اسطوره
کارانه عمل کرده است، چنانچه بسیاری از یکسان نبوده است؛ فرهنگ هندی در این خصوص بسیار محافظه

گونۀ خدایان را حفظ کرده است، در حالی که ایرانیان صفاتی را که کاملًا جنبۀ انسانی های انسانویژگی
عی ه ایزدان را گرفته و بیشتر جنبۀ انتزاگوناند، چون خوردن و نوشیدن و دعوا و مشاجره و رفتارهای انسانداشته
اند. از این رو غریب نیست که مهر اهل خوردن و آشامیدن نیست و ایندره بسیارخوار و پرآشام ها دادهبه آن

ن مقایسه توانوشی ایندره میبا سومه ،ویژه میگساری او را پیش از نبرده نوشی رستم باست. پرخوری و باده
 somapắنوش دیگر ایزدان ودایی به سومه وابسته است، یکی از صفات اصلی او سومهکرد. ایندره بیش از 

ن آمده است که برای کشت .کنددهد، به نبرد اقدام میاست. از هیجانی که پس از نوشیدن سومه به او دست می
را  . پرخوری و پرآشامی رستم(Macdonnel, 1917: 48)سومه نوشیده است  هسه دریاچ vᶉtraورَترَه 

اند و از طریق مردمی که به صورت شفاهی این آثار را توان به سنتی پیوند داد که ایندره و مهر از آن برآمدهمی
 های بعدی رسیده است. اند به نسلحفظ کرده

 
 گیرینتیجه

دهد که پیوندی ژرف و بنیادین و ایزد مهر در متون اوستایی نشان می شاهنامههای رستم در شباهت
های ظاهری، بلکه در ساختار عمیق روایت و ین دو وجود دارد؛ پیوندی که نه صرفاً در سطح شباهتمیان ا

ت توان بازتاب زمینی و انسانی ایزدی دانسنظام فکری ایرانیان باستان ریشه دارد. در این چارچوب، رستم را می
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حافظ میراث  در مقامفردوسی  ۀشاهنامکه پاسدار پیمان، بخشندۀ فرّه و نگاهبان سرزمین آریایی بود. 
های کهن مهری را در قالب روایتی همتا، سنتای و حماسی ایران، با قرار دادن رستم در جایگاهی بیاسطوره

 حماسی و ملی استمرار بخشیده است.

ترین وظایف او، یعنی پاسداری از پیمان، دهد که مهمهای مهر در مهریشت نشان میبررسی خویشکاری
مانند در میدان نبرد، در شخصیت شکنان، بخشیدن فرّه، نگهبانی از سرزمین ایران و قدرت بیمجازات پیمان

ن همچون شکت دشمنان پیمانروشنی بازتاب یافته است. رفتار رستم با شاهانی چون کاووس، مجازارستم به
افراسیاب و دفاع از کیان ایران در برابر تورانیان و دیوان، بازنمایی انسانی همان نقشی است که برای مهر در جهان 

های فردی رستم، همچون خردمندی، سخنور بودن، پایبندی به راستی و ایزدی تصویر شده است. حتی ویژگی
ستم توان گفت که ررو می این . ازاوستااست از صفات اخلاقی و دینی مهر در وفاداری به شاهان دادگر، بازتابی 

 ای کهن است.نه صرفاً یک پهلوان، بلکه تداوم و تجسم زمینیِ یک سنت اسطوره

کنند، گونه که متون اوستایی تصریح میوجه تاریخی و جغرافیایی این پیوند نیز بسیار معنادار است. همان
عنوان زادگاه  های تاریخی و حماسی بهق ایران قرار دارد و همین سرزمین نیز در روایتخاستگاه مهر در شر

دهد که شرق ایران نقشی محوری در پیوند میان رستم معرفی شده است. این اشتراک جغرافیایی نشان می
تلاقی  یگیری شخصیت رستم داشته است. در دورۀ کوشانیان، شرق ایران کانونی براهای مهری و شکلسنت

ها برجستهها و نقشها، نگارهشناختی از جمله سکههای ایرانی، هندی و بودایی بود و شواهد باستانفرهنگ
نی های کوشادهند که آیین مهر در این ناحیه حضوری پررنگ داشته است. حتی در هنر بامیان و نگارهگواهی می

 های حماسی ایران تداوم یافته است.روایتهایی از بازتاب مهر یافت که بعدها در توان نشانهمی

شود، بلکه در سنت ادبی ایران نیز بازتاب اهمیت این پیوند تنها به سطح اسطوره و حماسه محدود نمی
شدن هویت مهر و خورشید در شرق ایران، که در متون اوستایی و آثار ای یافته است. یکیگسترده
ت فارسی نیز راه یافته و موجب شده است که خورشید در شعر شناسی قابل پیگیری است، به ادبیاباستان

منشور  عنوان پهلوانی که فرّه و رو، تصویر رستم به این ای بیابد. ازویژه در شاهنامه، جایگاه مهرگونهفارسی، به
کند، چیزی فراتر از یک تشبیه شاعرانه است؛ بلکه تداوم مستقیم سنت خویش را از خورشید دریافت می

 ری در روایت حماسی است.مه

تنها یک شخصیت حماسی نیست، بلکه نماد  شاهنامهتوان نتیجه گرفت که رستم در بر این اساس می
دهندۀ عنوان پاسدار پیمان، بخشندۀ فرّه، سامان دم تاریخ ایران بهزمینی ایزد مهر است؛ ایزدی که در سپیده

 زیبایی در بیت خود بازتاب دادهی این پیوند را بهشد. فردوسجنگ و صلح و نگهبان سرزمین شناخته می
دهد که رستم، این تعبیر نشان می (.8/51: 1336 )فردوسی،« به مردی ز خورشید منشور داشت»است: 
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گی تنیددر همبا ای که مند و مأمور به پاسداری از راستی و سرزمین ایران است؛ چهرههمچون مهر، پهلوانی فرّه
 به نماد جاودانۀ فرهنگ ایرانی بدل شده است.اسطوره و حماسه، 

 
*** 
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 چکیده

 لیمختلف، به تحل ینظر یهاچارچوب بیو با ترک پردازدیدر دوران معاصر م یفردوس ۀشاهنام یامکان بازخوان یپژوهش به بررس نیا
در چارچوب  ن،ینماد یهاعنوان فرم اسطوره و حماسه به رر،یکاس دگاهی. بر اساس دپردازدیم یبازخوان نیا یهاها و فرصتچالش

 هیتک با گر،ید ی. از سوسازدیرو مروبه یمعرفت یهایها را با دشوارآن یامر خوانش امروز نیاند و اخاص شکل گرفته یخیتار یهاستمهیاپ
و  کیلوژدئویمعنا در بستر ا دیتول طیشرا دی، باشاهنامه یدرک معنا یکه برا دهدیپژوهش نشان م نیآلتوسر، ا «کیپروبلمات»بر مفهوم 

 شاهنامه که کندیمطالعه استدلال م نیا مسون،یج ییگراخیدامر و تارگا ی«هاامتزاج افق» یۀاز نظر یریگهرهشود. با ب یآن بازساز یخیتار
پاسخ  یامروز یاهبه پرسش تواندیمعاصر، م ۀمتن و خوانند نیب یکیالکتید یوگوگفت قیبلکه از طر ست،یمنجمد ن یخیاثر تار کیصرفاً 
 توانندیم هانیگراخیو تار یکیهرمنوت یکردهایرو ،یامروز ۀجهان متن و خوانند نیب کیستمیاپ ۀفاصل وجودکه با  دهندینشان م هاافتهیدهد. 

 ازیاص و نخ یاتعلق متن به دوره انیکه تنش م کندیم دیپژوهش تأک نیا ت،یرا فراهم کنند. در نها شاهنامهو خلاقانه با  ایپو یامکان ارتباط
مداوم  یریرپذیستف تیزنده، از ظرف یعنوان متنبه  شاهنامهاست.  دیجد ییمعنا ینیبازآفر یبرا یفرصت بلکهمانع،  کیمعاصر، نه  ریبه تفس

 د.نقش کن یفایدر جهان امروز ا یرانیا تیهو فیدر بازتعر تواندیبرخوردار است و م
  .یانتقاد یها، بازخوانامتزاج افق ت،یمعاصر ،ییگراخیگادامر، تار کیهرمنوت ،یفردوس ۀشاهنام: هادواژهیکل
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 درآمد سخن -1
ها نه تنها به عنوان اثر ادبی، ای بنیادین در فرهنگ ایرانی، طی سدهفردوسی به عنوان حماسه ۀشاهنام

ه بوده ای خاص مورد توجبینی ایرانیان در دورهنمایِ جهانفرهنگی و آیینۀ تمام-سندی تاریخی ۀبلکه به مثاب
 ۀتوان این متن کهن را در بستر پیچیدمحوری این پژوهش آن است که چگونه می ۀاست. با این حال، مسئل

بازخوانی کرد؟ این پرسش از آن جهت  -با تمام تحولات معرفتی، اجتماعی و فرهنگی آن  -جهان معاصر 
 ۀافظحامروزه نه صرفاً به عنوان متنی ادبی، بلکه به عنوان بخشی زنده از  شاهنامهیابد که اهمیت مضاعف می

 دهی به هویت ملی مطرح است. جمعی ایرانیان و عنصری تأثیرگذار در شکل
در چارچوب ساختارهای  7«های سمبلیکفرم» ۀاسطوره و حماسه به مثاب ،3بر مبنای دیدگاه کاسیرر

 ۀهای تاریخی معین هستند. کاسیرر در اثر کلیدی خود فلسفگیرند که متعلق به دورهمعرفتی خاصی شکل می
کند که این صور ذهنی، محصول شرایط تاریخی خاصی هستند ( استدلال می3375های سمبلیک )رتصو

 نامهشاههای معرفتی جدی مواجه است. این دیدگاه وقتی در مورد های دیگر با چالشها در دورهکه بازتولید آن
یزدی، پادشاهی آرمانی و نظم مانند فره ا -دهد که مفاهیم بنیادین این اثر شود، نشان میبه کار گرفته می

بینی اسلامی دارد که با جهان ۀساسانی و قرون اولی ۀریشه در صور ذهنی و ساختارهای معرفتی دور -کیهانی 
 های بنیادین دارد. مدرن تفاوت

در اثر مهم خود برای  4«پروبلماتیک»نیز با طرح مفهوم  1به موازات رویکرد انتقادی کاسیرر، آلتوسر
رد گیشکل می یای از مسائل و مفاهیمشبکهورزد که هر متن درون(، بر این نکته تأکید می3395مارکس )

تاریخی تولید آن است. از دیدگاه آلتوسر، فهم اصیل یک متن مستلزم بازسازی این  ۀکه خاص دور
گیریم، با این پرسش مواجه به کار می امهشاهنتاریخی است. وقتی این نظریه را در مورد « پروبلماتیک»

شامل مسائل مربوط به مشروعیت  -فردوسی  ۀدور« پروبلماتیک»توان بدون درک کامل شویم که آیا میمی
 به خوانش معاصری از این اثر دست یافت؟  -سیاسی، روابط دین و حکومت و مفهوم عدالت در آن دوره 

 ۀبرد: نخست نظریاز دو چارچوب نظری مکمل بهره می ها، این پژوهشبرای پاسخ به این چالش
در  5جیمسون 2«گراییتاریخ»( و دوم 3394در اثر بنیادینش حقیقت و روش ) 9گادامر ی5«هاامتزاج افق»

گاه سیاسیکتاب تأثیرگذار  (. گادامر با رد دیدگاه ابژکتیویستی به متون تاریخی، استدلال 3353) 3ناخودآ
کند که فهم همیشه محصول تعامل دیالکتیکی بین افق معنایی متن و افق انتظارات خواننده است. این می

ثری ا ۀای دور، بلکه به مثابرا نه به عنوان متنی منجمد و متعلق به گذشته شاهنامهدهد نگاه به ما امکان می
 پویا ببینیم که قابلیت تعامل با مسائل امروزین را دارد. 

( به ما یادآوری Gadamer, 2004: 298گادامر )« همیشه تاریخی بودن فهم» ۀدر این راستا، اید
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ن معاصر قرار دارد. ای ۀهای تاریخی خوانندناگزیر تحت تأثیر پیش فرض شاهنامهکند که هر خوانشی از می
گاه سیاسی نیز همخوانی دارد. جیمسون بر این نکته پای تاریخ ۀدیدگاه با نظری گرای جیمسون در ناخودآ

تواند خود را از شرایط تاریخی خاص خود رها سازد، یعنی فشارد که هیچ خوانشی از متون فرهنگی نمیمی
واننده خ هر خوانش معاصر از متون گذشته باید هم به شرایط تولید تاریخی متن و هم به موقعیت تاریخی

ظر را در نهای خاص یک اثر دهد از یک سو ویژگیتوجه داشته باشد. ترکیب این دو دیدگاه به ما امکان می
 .کنیمدر شرایط معاصر بررسی  راآن  ۀهای خوانش خلاقانو از سوی دیگر امکان بگیریم
تاریخی دارد و هم بار که هم بار  شاهنامهویژه در مواجهه با هایی بهبنابراین، اتخاذ چنین دیدگاه 
تاریخی  ءشییک  در مقامرا نه  شاهنامهدهد یابد. این موضع به ما امکان میای، اهمیت مضاعف میهاسطور

ه دلایل ب شاهنامهوگویی زنده بین گذشته و حال ببینیم. یک تعامل فعال در گفت عنوانمنجمد، بلکه به 
که به رغم گذشت  دوم آن ،بین اسطوره و تاریخ قرار دارد که در مرز متعددی موقعیتی ویژه دارد: نخست آن

ی اکه ساختار روایی آن به گونه جمعی ایرانیان حضوری زنده و فعال دارد و سوم آن ۀها، همچنان در حافظقرن
شود ها باعث میسازد. این ویژگیهای خلاقانه را فراهم میاست که امکان تفسیرهای متعدد و بازخوانی

 گرایانه باشد. های هرمنوتیکی و تاریخای آرمانی برای آزمودن نظریهنمونه شاهنامه
پردازد. می شاهنامهبر این اساس، پژوهش حاضر در چهار بخش به بررسی امکان بازخوانی 

کید بر اینروش که هر  شناسی این پژوهش ترکیبی است از تحلیل هرمنوتیکی متون و نقد فرهنگی، با تأ
تاریخی تولید آن و هم به شرایط کنونی دریافت آن توجه داشته  ۀباید هم به زمین شاهنامهخوانش معاصری از 

گرایی مفرط )که در آن متن کاملًا در بافت دهد هم از خطر نسبیباشد. این رویکرد دوگانه به ما امکان می
)که در آن متن کاملًا به نیازهای معاصر  توجهی به تاریخشود( و هم از خطر بیتاریخی خود محبوس می

ای هبه دور شاهنامهدهد که تنش بین تعلق شود( اجتناب کنیم. در نهایت، این پژوهش نشان میتحمیل می
های خاص و نیاز به تفسیر معاصر آن، نه مانعی بر سر راه فهم، بلکه فرصتی برای بازآفرینی معنا و خلق خوانش

نظیری برای تفسیرپذیری ظرفیت بی 34«متن زنده» عنوان یکبه  شاهنامهاست.  نوین از این اثر کلاسیک
 آفرینی زمانی بهکند. این نقش ی نقشتواند در بازتعریف هویت ایرانی در جهان امروز ایفامداوم دارد و می

 مندی متن و هم به نیازهای معاصر توجه داشته باشیم.شود که هم به تاریخبهترین شکل محقق می

 
  تحقیق ۀپیشین -2

-1۷۱روایت و زمان ) ۀ( دربار1981) 33هایی مانند کار ریکورمطالعات غربی، اگرچه پژوهش ۀدر حوز
گاه سیاسی متون )1۹1 توانند برای ( به صورت غیرمستقیم می۷4-۱۵( و مطالعات جیمسون درباره ناخودآ
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ده اند. با این روی، در مطالعات انجام شرداختهاین اثر نپیک مستقیماً به مفید باشند، اما هیچ شاهنامهتحلیل 
نابراین ب .باشد صورت نگرفته است شاهنامهبه زبان فارسی، پژوهشی که از این منظر معطوف به تحلیل 

بردارد. بررسی  شاهنامه ۀمطالعات نظری و کاربردی دربار ۀدر جهت توسعکوشد گامی پژوهش حاضر می
های هترکیب نظریهای کاسیرر و آلتوسر در مواجهه با متون کلاسیک و چالشِ بنیادین مطرح شده در دیدگاه

های جدیدی به فهم و ورد که در پرتو افقآگادامر و جیمسون در پاسخ به این چالش این امکان را فراهم می
 در جهان معاصر روی آوریم. شاهنامهکاربرد 

 
 و نظر   بحث -3

ای بنیادین در فرهنگ ایرانی، همواره در طول تاریخ مورد توجه ادیبان، فردوسی به عنوان حماسه ۀشاهنام
 های نظری عمیقی رواما در عصر حاضر، خوانش این متن کهن با چالش ،مورخان و اندیشمندان بوده است

است. این مقاله با اتکا به  شناختیشناختی و روشروست که مستلزم بازنگری در مبانی معرفته ب
 شاهنامههای خوانش امروزی ها و محدودیتهای نظری متفاوت اما مکمل، به بررسی امکانچارچوب

صاص اخت« از منظر کاسیرر شاهنامهتناقض معرفتی در خوانش امروزی »پردازد. بخش نخست به بررسی می
های یرر، نشان خواهیم داد که چگونه اسطورههای سمبلیک کاسفرم ۀدارد. در این بخش، با تکیه بر نظری

ما  گیرند. این تحلیل بههای معرفتی خودبسنده، با عقلانیت مدرن در تعارض قرار میبه عنوان نظام شاهنامه
در  شاهنامهخوانش »ای را درک کنیم. در بخش دوم با عنوان کند تا ماهیت خاص معرفت اسطورهکمک می
اهیم پردازیم که چگونه مف، به بررسی این مسئله می«ا و امکانات تفسیریهآلتوسر: گسست ۀپرتو نظری

د. این کشرا در دوران معاصر به چالش می شاهنامهآلتوسر، امکان فهم « گسست معرفتی»و « شناسیمسئله»
کید بینی عصر فردوسی و عصر حاضر تهای بنیادین بین جهانبخش بر شرایط تاریخی تولید متن و تفاوت أ

تن ، در پی یاف«فردوسی در پرتو امکانات هرمنوتیکی گادامر ۀشاهنامبازخوانی »وان د. بخش سوم با عندار
ی گادامر به ما «هاامتزاج افق» ۀهای پیشین است. نظریهای مطرح شده در بخشحلی برای چالشراه

معاصر پل زد. در بخش پایانی با  ۀتوان میان افق معنایی متن و افق انتظارات خوانندآموزد که چگونه میمی
داری در عصر سرمایه شاهنامه، به تحلیل چندسطحی «گرایی جیمسوندر پرتو تاریخ شاهنامهخوانش »عنوان 

 درهم به عنوان سند تاریخی و هم  شاهنامهتوان از دهد که چگونه میپردازیم. این بخش نشان میمتأخر می
 ا مسائل امروز را دارد، استفاده کرد. وگو بمتنی زنده که قابلیت گفت مقام

 از منظر کاسیرر شاهنامهتناقض معرفتی در خوانش امروزی  -1-3

 ۀ، اسطوره را به عنوان یکی از اشکال بنیادین و خودبسندکیسمبل یهافرم ۀارنست کاسیرر در فلسف
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 :Cassirer, 1925) کندمیو مستقل از عقلانیت علمی و فلسفی عمل  شیکند که پفهم جهان معرفی می

رفتی های معتمایزی که ریشه در تفکیک سه فرم سمبلیک اساسی اسطوره، زبان و علم به عنوان نظام ؛(78
دهد که اسطوره صرفاً یک روایت تمثیلی نیست، بلکه نظامی . این دیدگاه نشان می(ibid: 82مستقل دارد )

درکی که برای مواجهه  ؛(Cassirer, 1946: 45شناسی، اخلاق و منطق خاص خود است )معرفتی با جهان
کید بر خودبسندگی اسطوره ضروری می شاهنامههای معرفتی در خوانش امروزی با تناقض نماید. کاسیرر با تأ
شمارد: های منحصر به فرد آن را برمی(، ویژگیCassirer, 1925: 112مستقل )« فرم سمبلیک»به عنوان 

تواند تمام قدرت او را نمایندگی که در آن یک تار موی قهرمان می -pars pro totoۀ به شیو -جزء و کل ۀرابط
و علیت جادویی مبتنی بر مشابهت یا مجاورت به جای قوانین  37ای زمان و مکان مقدسکند، مفهوم چرخه

 . 31علمی
فاهیم به متوان ایزدی جمشید را نمی که فره وضوح قابل ردیابی است، چنانبه شاهنامهها در این ویژگی

خان رستم را صرفاً سفری واقعی دانست و نه گذاری تقلیل داد یا هفت« مشروعیت»سیاسی مدرن مانند 
(. در برابر این نظام معرفتی، ذهن مدرن با عقلانیت see Campbell, 1949ای )باطنی با عینیتی اسطوره

 34اییگرفهمد؛ رویکردی که به کاهشمی« ایدئولوژی»یا « ساختار نمادین» عنوانانتقادی خود اسطوره را به 
انجامد و ( یا ایدئولوژیک میsee Durkheim, 1912شناختی )(، جامعهsee Jung, 1968شناختی )روان

 ،ردیتراژدی فیک جهانی که در آن مرگ سهراب نه  ؛ باای نداردبینی اسطورهدر نتیجه زبان مشترکی با جهان
 نظمی بنیادین در نظمای از فروپاشی عدالت و بیقی جهان است و نشانهای از نقض نظم اخلاکه مثلًا نمونه

 .(13۷4هایی نگاه کنید به مسکوب، کیهانی و انسانی است )برای چنین تحلیل
 ها هنگام تقلیلاین تناقض معرفتی دو پیامد عمده دارد: از یک سو گسست از معنای اصیل اسطوره 

رای به متنی صرفاً ادبی. ب شاهنامهزدایی و تبدیل وی دیگر خطر اسطورهها به تمثیل یا ایدئولوژی و از سآن
و متن  مدرن ۀامکان دیالوگی پویا بین خوانند« هاامتزاج افق»عبور از این تناقض، هرمنوتیک گادامر با طرح 

کید بر زبان نمادینGadamer, 1960: 305آورد )ای را فراهم میاسطوره نشان  (، در حالی که کاسیرر با تأ
ها با وجود تعلق به نظامِ شناختی دیگری، همچنان قابلیت سخن گفتن با انسان معاصر را دهد اسطورهمی

 (.Cassirer, 1944: 50اند )حفظ کرده
کاسیرر با رویکرد ضدتمثیلی خود به اسطوره، آن را نه به عنوان بازنمایی استعاری یا نمادین از حقایق 

بینی فهمد. از دید او اسطوره جهانخودبسندۀ اندیشه و واقعیتِ خاص خود میبیرونی، بلکه به عنوان شکل 
صورات پایۀ ت مستقل و زبانی ویژه دارد که منطق آن تابع قواعد عقلانی یا تجربی صرف نیست، بلکه بر

اً را با این دیدگاه تحلیل کنیم، باید از تفسیرهای صرف شاهنامهعاطفی، تصویری و ارگانیک استوار است. اگر 
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متن  ایِ خودوجوی معانی پنهان، به ساختار اسطورهتاریخی، اخلاقی یا سیاسی پرهیز کرده و به جای جست
های هایی مانند رستم، سیمرغ یا ضحاک نه نمادهای انتزاعی، بلکه تجلیتوجه کنیم: برای نمونه، شخصیت

ست یا مثلًا ضحاک صرفاً نماد استبداد سیاسی نی ،فرهنگی و روانی جامعۀ باستانی ایران هستندعینیِ نیروهای 
یابد. به همین منوال، اکوان دیو بلکه تجسم هراس جمعی از آشوب و پلیدی است که در اسطوره واقعیت می

 فاً تمثیلی اخلاقیکند، در خوانش کاسیرری، صرکه فردوسی آن را نماد مردم ناسپاس از یزدان معرفی می
 ای است. بینی اسطورهنیست، بلکه تجسم ملموس تباهی در جهان

به  آفریند.کند که اسطوره زبان خود را میکاسیرر به موازات رویکرد ضدتمثیلی خود، تصریح می
 که بارها –، توصیف حماسیِ نبردهایی مثل رستم و اسفندیار شاهنامهتوان گفت در موجب چنین دیدگاهی می

های نه گزارش تاریخی، بلکه بیانِ کشمکش -شناسان بدان تصریح شده استاز سوی نویسندگان و شاهنامه
تنی اسفندیار( نه ترفندهای ادبی، بلکه حتی عناصر فراواقعی )مثل رویین ،مرج است و ابدیِ نظم و هرج

 بخشی از منطق درونیِ جهان اسطوره هستند. 
کید بر مفهوم معاصریت، ذکر این نکته اهمیت دارد که از در خصوص بازخوانی حماسه یا اس طوره و تأ

شود. در همین راستا، خوانش امروزی شود، بلکه بازتولید مینگاه کاسیرر، اسطوره در عصر مدرن محو نمی
های هویتی باشد: مثلٌا رستم پهلوانی فراتاریخی است که همچنان به تواند واکنشی به بحرانمی شاهنامه

های هایی مانند مرگ سهراب بازتابی از تنشالگوی مقاومت در ذهن ایرانیان زنده است یا تراژدی عنوان
)مثل  اهنامهشکه بسیاری از تفسیرهای  بنابراین، با وجود این ؛اخلاقیِ ماندگار )تقدیر در برابر اختیار( هستند

م مدرن سازیِ اسطوره با مفاهیل معادلهای ناسیونالیستی( به دنباتطبیق کیخسرو با مصلح موعود یا دیدگاه
کید دارد. با خوانش  هستند، رویکرد کاسیرری بر امکان ناپذیریِ ترجمۀ کامل اسطوره به زبان عقلانی تأ

یی آید، بلکه یک متن گشوده با فضاکه به گذشته تعلق دارد به شمار نمی متنی بسته شاهنامهکاسیرری، 
 اهنامهشکند. این رویکرد از تقلیل ای مواجه میبینی اسطورهبا جهان پویاست که مخاطب امروز را مستقیماً 

ها و ای از امیال، ترسکند و آن را به عنوان آینههای اخلاقی یا نمادهای سیاسی جلوگیری میبه درس
 تواند معنایی نو بیافریند.  که در هر دوره می یابدمیهای جمعی آرمان

ی شاهنامهخوانش  -2-3  ها و امکانات تفسیریآلتوسر: گسست ۀدر پرتو نظر
، چالشی اساسی در مواجهه با متون 39«ساختار پنهان»و  35«شناسیمسئله»آلتوسر، با مفاهیم کلیدی 

ای از شرایط تاریخی، اقتصادی و کند. از دیدگاه او، هر متن درون شبکهایجاد می شاهنامهکلاسیک مانند 
سازد. بر این اساس، هر نظام شود که فهم آن را منوط به درک همان زمینه میایدئولوژیک خاصی تولید می

خود  ۀهای معرفتی دورتواند از محدودهگیرد و نمیفکری در چارچوب شرایط تاریخی خاص خود شکل می
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 (. Althusser, 1965: 42فراتر رود )
در دوران معاصر مطرح  شاهنامهامکان خوانش متون کهنی مانند  ۀهای جدی درباراین دیدگاه پرسش

توان با وجود تغییرات بنیادین در ساختارهای معرفتی، اقتصادی و اجتماعی، به فهم اصیلی از کند. آیا میمی
کید بر تغییرات ساختارهای اجتماعی و نقش این اثر حماسی دست یافت؟ در پاس خ به این پرسش، با تأ

انداز آلتوسری توان از چشممی (Althusser, 1965: 89) گیری اندیشهدر شکل 32«ساختارهای پنهان»
ای فئودالی با ساختار سیاسی پادشاهی و روابط تولید ، به عنوان محصول جامعهشاهنامهمدعی شد که 

داری متأخر، هایی مانند سرمایهبا ویژگی ـشکل گرفته که با جهان مدرن  دهقانی، در چارچوبی
بلکه  ها نه صرفاً در محتوا،های بنیادین دارد. این تفاوتتفاوت ـهای پارلمانی و فردگرایی سکولار دموکراسی

دت شا بهرثر ها ریشه دارد و این موضوع امکان خوانش همدلانه با اهای اندیشیدن و طرح پرسشدر خود شیوه
نظم کیهانی و فره ایزدی استوار است، در  ۀبر پای شاهنامهدر « عدالت»برای مثال، مفهوم  35دهد.تقلیل می

شود. این تعارض حالی که در گفتمان معاصر، عدالت حول محور حقوق بشر و برابری صوری تعریف می
تاریخی است؛ گسستی  ۀبین دو دور 33«گسست معرفتی» ۀدهندتنها یک تفاوت محتوایی نیست، بلکه نشان

 سازد. آلتوسر، عبور از آن را بدون توجه به شرایط تولید متن ناممکن می ۀکه به گفت

در جهان امروز ناخواندنی است؟ پاسخ آلتوسر هرچند  شاهنامهاما آیا این بدان معناست که 
که هر متن به رغم تعلق به  آنگذارد. نخست خلاقانه باقی می ۀهایی برای مواجههشداردهنده است، راه

های درونی نقاطی که در آن تناقض -است « های ایدئولوژیکشکاف»شناسی خاص خود، حاوی مسئله
کنند. برای نمونه، های متعارض را فراهم میها امکان خوانششود. این شکافنظام فکری دوره آشکار می

تواند به نقد امروزی قدرت مطلقه ، میشاهنامهدر  های آنانتقابل بین مشروعیت الهی پادشاهان و خشونت
 کند؛ یعنی فرایندی که در آن متن در بستراشاره می« سوءتعبیرهای خلاقانه»پیوند بخورد. دوم، آلتوسر به 

د دهاجازه می شاهنامهکند. این ویژگی به گیرد و معناهایی خارج از چارچوب اولیه تولید میجدیدی قرار می
 بازتفسیر شود.  ـگرایی تا پسااستعمار از ملی ـی معاصر هادر گفتمان

ایدئولوژیک « پروبلماتیک»به زعم آلتوسر، هر متن ادبی در درون یک  ،طور که اشاره کردیمهمان
های آن را تعیین کند و هم محدودیتگیرد که هم شرایط امکان تولید معنا را فراهم میخاص شکل می

گاه اشاره دارد که آلتوسر به سیستمی از پرسش ۀدر نظری نماید. این مفهوم کلیدیمی ها و مفروضات ناخودآ
 دهد. تاریخی خاص را تشکیل می ۀگفتمان یک دور
رانِ ایدئولوژیکِ ایـ  تاریخی ۀتوان در زمینفردوسی را می ۀ، پروبلماتیک حاکم بر دورشاهنامهدر مورد 

ای که در تقاطعِ گذار از ایرانِ ساسانی به ایرانِ اسلامی و در بستر مقاومت قرن چهارم هجری تحلیل کرد: دوره
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(. این بستر، گفتمان Davis, 1992: 45اعراب و احیای هویت ایرانی شکل گرفت ) ۀفرهنگی در برابر سلط
بحران هویت زمانه تولید کرد، گفتمانی که همزمان به  را به عنوان پاسخ به« بازگشت به عظمت گذشته»

کرد های محلی ایرانی مانند سامانیان که حامی فردوسی بودند، خدمت میبخشی حکومتمشروعیت
(Omidsalar, 2011 .)این پروبلماتیک است. از دید  ۀکنندورده و همزمان بازتولیدادر این معنا، فر شاهنامه

راد با خیالی اف ۀبازنمایی رابط»ها، بلکه به عنوان ای انتزاعی از ایدهعنوان مجموعه آلتوسر، ایدئولوژی نه به
با « خیالی ۀرابط»، این شاهنامه(. در Althusser, 1971: 153کند )عمل می« شرایط واقعی وجودشان

یخ به رسازی از پادشاهان باستانی و تبدیل تاشرایط دشوار تاریخی، به شکل باشکوهی در قالب اسطوره
بلکه  ،صرفاً یک پادشاه تاریخی نیست شاهنامهیابد. برای نمونه، کیخسرو در ای آرمانی تجلی میحماسه

های عدالت، فره ایزدی و حکمرانی آرمانی در گفتمان ایدئولوژیک عصر فردوسی است تجسم آرمان
(Shahbazi, 1991: 113-115فردوسی کیخسرو را به نمادِ پادشاهی مبدل می .)ازد که با پیوند با فره س

یدئولوژیک ای اتوان گفت کیخسرو به سازهیابد. بر این اساس میایزدی و پایبندی به دادگری، مشروعیت می
 کند. جامعه با مفهوم مشروعیت سیاسی و عدالت را بازنمایی می« خیالی ۀرابط»شود که تبدیل می

رایط بازسازی ش»تولید آن، مستلزم  ۀوت از دورای متفاآلتوسر معتقد است که خوانش یک متن در دوره
های عمیقی مواجه با چالش شاهنامه(. این بازسازی در مورد Althusser, 1965: 72ست )«تولید معنا

ه داری متأخر( بگرایی، مدرنیته، سرمایههای ایدئولوژیک حاکم بر خوانش معاصر )ملیاست زیرا دستگاه
گاه ایدئولوژیکِ خوانندکلی با دستگاه ایدئولوژیک عصر س روزی نیز ام ۀامانیان متفاوت است. نقش ناخودآ

اش با سه محور ناگزیر از بازتعریف رابطه شاهنامهبنابراین، هر خوانش امروزی  .افزایدبر این چالش می
 کلیدی است: 

داد یم چگونه روابط قدرت عصر خود را بازتاب« ابژه ایدئولوژیک»به عنوان یک  شاهنامهالف( قدرت: 
 گیرد؟و چگونه امروز در خدمت روابط قدرت جدید قرار می

 هایها و مصادرهبه عنوان متن بنیادین هویت ایرانی، چگونه دستخوش بازخوانی شاهنامهب( هویت: 
 های مختلف )از عصر قاجار تا کنون( شده است؟ایدئولوژیک در دوره

ست و چی شاهنامهشده( در ای)یا اسطوره« ئولوژیکتاریخ اید»و « تاریخ واقعی»ج( تاریخ: تمایز بین 
؛ Vaziri, 1993: 97-100گیرد؟ )های معاصر مورد توجه یا غفلت قرار میاین تمایز چگونه در خوانش

Althusser, 1965: 109-115 .) 
مشاهده  شاهنامههای محوری توان در تحلیل شخصیتهای کاربردی این خوانش آلتوسری را مینمونه

انی مقدونی با گفتمان ملی/حماسی ایر ۀای ایدئولوژیک برای آشتی دادنِ تنشِ تاریخیِ حملکرد. اسکندر سازه
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 ؛کنددهد و بر خردمندی و عدالتش تأکید میاست. فردوسی او را در نسب ایرانی )پسر داراب( قرار می
(. Nöldeke, 1920: 112یت ملی )پاسخی ایدئولوژیک به شکست تاریخی و نیاز به جذب فاتح در روا

وسی عصر فرد ۀجامع« خیالی ۀرابط»بازتاب  های زن )مانند گردآفرید، سودابه، تهمینه( نیز عموماً شخصیت
شجاعت زن ایرانی است و هم  ۀجنسیت، قدرت زن و مرزهای اخلاقی هستند. گردآفرید هم نشان ۀبا مسئل

م نظ ۀجود. سودابه تجلی زن اهریمنی و تهدیدکنندنظم جنسیتی مو ۀ)با سرانجامش( بازتولید کنند
در انتخاب همسر، نهایتاً  و شهامت تأ(. تهمینه، در عین نشان دادنِ جرMilani, 1992پدرسالارانه است )

های درونیِ پروبلماتیک تنش ۀدهندها نشانشود. این تناقضدر چارچوب همسری و مادری تعریف می
 ر باب زن است.د شاهنامهایدئولوژیک حاکم بر 

های امروزی همواره وجود دارد. به صرفاً ابزاری در خدمت ایدئولوژی شاهنامهبا این حال، خطر تقلیل  
ممکن است به کالایی فرهنگی تبدیل شود که صرفاً برای مصرف بازاری  شاهنامهداری متأخر، در عصر سرمایه

های شود. همچنین ممکن است در خدمت روایت)در قالب انیمیشن، کالاهای لوکس، توریسم( بازتولید می
ته شود. هایش نادیده گرفهای اقتدارگرا( قرار گیرد و پیچیدگیسیاسی خاص )ناسیونالیسم افراطی، حکومت

اساسی است: اول بازسازی دقیق شرایط تاریخی تولید  ۀپرهیز از این خطر مستلزم توجه همزمان به دو نکت
 رمعاص ۀهای فردوسی و خوانندبینی، مفروضات و دغدغهبنیادین بین جهان معرفتی ۀیعنی پذیرش فاصل ،متن

 هاییعنی شناسایی آن عناصر و پرسش ،وگوی انتقادیوجوی پیوندهای زنده و امکان گفتو دوم جست
ساز توانند زمینهفرد و قدرت( که می ۀ)عدالت، ظلم، هویت، اخلاق، رابط شاهنامهشمول در جهان
در این میان نه به عنوان میراثی مقدس و تغییرناپذیر،  شاهنامه .قادی بین گذشته و حال باشندوگویی انتگفت

پود ایدئولوژی عصر خود شکل  و متنی که در تار ؛شودظاهر می« میدانی برای نبرد معناها» ۀبلکه به مثاب
ود را دارد و خ ۀوبلماتیک اولیپر ۀاش، توانایی فراتر رفتن از محدودگرفته، اما به دلیل غنای ادبی و انسانی

یت، اخلاق و تاریخ را بازتاب دهد و به  ۀحاضرِ جوامع انسانی دربارهای همیشهتواند پرسشمی قدرت، هو
آن،  هایدهنده به متن و خوانشهای ایدئولوژیک شکلچالش بکشد. خوانش آلتوسری، با افشای مکانیسم

گاهانه را فراهم میتر میاین نبرد معناها را شفاف  کند.سازد و امکان قرائتی نقادانه و خودآ
 پرتو امکانات هرمنوتیکی گادامر فردوسی در ۀشاهنامبازخوانی  -3-3

گئورگ گادامر مستلزم توجه به چارچوب ـ  هرمنوتیک فلسفی هانس ۀبر اساس نظری شاهنامهتحلیل 
کند که فهم متون تاریخی نه است که در حقیقت و روش ارائه شده است. گادامر استدلال می یاینظر

سر بین جهان متن و جهان مف« هاامتزاج افق»آن بازسازی نیت مؤلف، بلکه فرایندی دیالکتیکی است که در 
نخست  .کندای پویا تبدیل میرا به تجربه شاهنامهاساسی دارد که خوانش  ۀدهد. این دیدگاه سه مؤلفرخ می
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اصر مع ۀفرهنگی خوانندـ  های تاریخیداوریها و پیشفهمتحت تأثیر پیشناگزیر  شاهنامهکه هر خوانشی از  آن
 (. Gadamer, 2004: 278قرار دارد )

ثر از گمان متأخواه، بیبه عنوان نماد رهبری عدالت« فریدون»برای نمونه، تفسیر امروزی از شخصیت 
ه تفسیر گون ها نه مانعی بر سر راه فهم، بلکه شرط ضروری هرفهمهای سیاسی معاصر است. این پیشگفتمان

توان توسط فریدون به سه بخش ایران، توران و روم را می آیند. از این منظر، روایت تقسیم جهانبه شمار می
آل ازنمایی ایدهب ۀمثابنه تنها به عنوان تمثیلی از مدیریت سیاسی و عدالت در نظم سنتی ایرانشهری، بلکه به

ای که جهانی شدن مرزهای ملی را به چالش قدرت در جوامع انسانی تفسیر کرد. در زمانه ۀتقسیم عادلان
که  تواند بازتابی از آرمان تقسیم عقلانی قدرت و مسئولیت نیز باشد. دوم آنمی شاهنامهاین تصویر کشد، می

« معاصر»زنده است که در هر بار خوانش « رویدادی»نه یک شیء منجمد، بلکه  شاهنامهاز منظر گادامری، 
ای باستانی و هم به ان اسطورهرا هم به عنو« زال و سیمرغ»دهد داستان شود. این ویژگی به ما امکان میمی
 انسان و طبیعت در عصر اکولوژیک تفسیر کنیم.  ۀتمثیلی از رابط ۀمثاب

ای بارز در این زمینه کند. نمونهخالق آن عمل می ۀاثر هنری در این دیدگاه همواره فراتر از نیات اولی
دانش  ۀمان از مرگ محتوم به واسطتوان نه فقط داستان نجات قهرداستان تولد رستم است. این روایت را می

سیمرغ دانست، بلکه بازتابی از اهمیت میراث دانش بومی و پیوند انسان با حکمتی فراتر از عقل صرف تلقی 
محیطی، دعوتی به بازاندیشی جایگاه انسان در های زیستبحران ۀکرد. روایت زال و سیمرغ در زمان

را فرایندی  شاهنامهاست که فهم « هرمنوتیکی ۀحلق»سومین مؤلفه، مفهوم  .اکوسیستم جهانی است
ها( در تعامل دیالکتیکی داستانداند؛ فرایندی که در آن کل )ساختار حماسی( و جزء )تکتکرارشونده می

دهد هم به جزئیات هر روایت بپردازیم و هم آن را در چارچوب گیرند. این نگاه به ما اجازه میدائمی قرار می
کنیم. برای مثال، روایت کیکاووس و ماجرای پرواز با پر و موم، در نگاه سطحی داستانی از کلی اثر تحلیل 

های ای به مرزتواند کنایه، این روایت میشاهنامههرمنوتیکی  ۀبینی شاه است اما در چارچوب حلقخودبزرگ
گی هم دلبستدهد قدرت انسانی و خطاپذیری سرشت بشر نیز باشد. هرمنوتیک فلسفی به ما امکان می

 .قدرت را در برابر فریب و خطا دریابیم ۀپذیری سوژکیکاووس به جاه و مقام را نقد کنیم و هم آسیب
 آورد. مارهای روینظیری فراهم میدر تحلیل داستان ضحاک، رویکرد گادامری امکانات تفسیری بی 

ه با وتالیتر معاصر تعبیر شوند کهای تهای تبلیغاتی حکومتتوانند به رسانهدوش ضحاک در این خوانش می
دهند. این تفسیر نه تحمیل معنای مدرن تغذیه از مغز جوانان )نماد روشنفکران جامعه( به بقای خود ادامه می

لاوه بر معاصر است. ع ۀدیالوگ خلاق بین افق معنایی متن و افق انتظارات خوانند ۀبر متن کهن، بلکه نتیج
تواند در خوانش رسد، میاهی که از طریق پیمان با اهریمن به قدرت میاین، حضور ضحاک به عنوان پادش
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های قدرت نامشروع بپردازد. در جهانی که فساد سیاسی و سوءاستفاده از منابع معاصر به بررسی خاستگاه
آورد تا پیوند شوم قدرت و خشونت را در قالب فرصتی فراهم می شاهنامهای فراگیر بدل شده، قدرت به مسئله

  .ای بازخوانی کنیماسطوره
تراژیک است که در آن فهم  ۀای کلاسیک از تجربتراژدی رستم و سهراب نیز از منظر گادامری نمونه

نت و ابل ستق ۀتوان هم به عنوان کشمکش نسلی و هم به مثابشود. این روایت را میبسیار دیر حاصل می
ویژه زینیم. بهها برگکه نیاز اشد یک خوانش را به قیمت نادیده گرفتن دیگر خوانش آننوگرایی تفسیر کرد، بی

حماسی ایران است، در  ۀشود: رستم حامل اقتدار و پیشینوضوح دیده میها بهدر این داستان، امتزاج افق
 ۀف تراژیک این دو، بازتاب جدال تاریخی جامعحالی که سهراب حامل نیروی جوانی و تغییر است. مصا

ایرانی میان میل به پایداری سنت و اشتیاق به دگرگونی است. خوانش گادامری ما را از داوری اخلاقی صرف 
  .انسانی را با همدلی درک کنیم ۀدهد وضعیت تراژیک سوژدر مورد این پدر و پسر دور کرده و امکان می

ه تواند هم بنهد که میای را پیش میاسطورهـ  ای اخلاقیچارچوب، تجربهداستان سیاوش نیز در این 
نش قدرت خوا ۀتمثیلی از تقابل صداقت و فریب در عرص ۀالگویی قهرمان و هم به مثابعنوان الگوی کهن

 آن های متعدد پاسخ گوید، بیزمان به پرسشتواند همدهد که چگونه متن کلاسیک میشود. گادامر نشان می
ای ه جلوهشود، بلککه به خوانشی واحد تقلیل یابد. سیاوش نه تنها به عنوان شهید اخلاق ایرانی شناخته می

از وضعیت فرد اخلاقی در جهان سیاست است؛ جایی که راستی و پاکدامنی اغلب قربانی مناسبات قدرت 
د گردای معاصر میشکل ویژهشود، به هایی که عدالت قربانی مصلحت میشود. روایت سیاوش در دورهمی

 .گیردعهده می در چنین خوانشی، رسالتی انتقادی نسبت به قدرت بر شاهنامهو 
های که آن را از ریشه آن رهاند، بیصرف می بودن را از حصار تاریخی شاهنامههرمنوتیک گادامری 

ثر احترام بگذاریم و هم آن را در دهد هم به شرایط تولید ااش جدا کند. این رویکرد به ما امکان میتاریخی
، رویدادی است که در آن شاهنامهوگویی زنده با مسائل امروز قرار دهیم. به تعبیر گادامر، هر خوانش گفت

 ۀه مثابب شاهنامهگردد. بلکه امکان نوسازی آن در افق تفکر معاصر فراهم می ،شودنه تنها سنت ایرانی احیا می
بخش و تواند برای انسان ایرانی امروز کارکردی انتقادی، الهامفرهنگی، میوگویی بین نسلی و بینگفت

های منجمد، بلکه زبانی زنده است که ای از اسطورهدر این خوانش نه موزه شاهنامه .ساز ایفا کندهویت
 .تواند با انسان معاصر سخن بگویدهمچنان می

یخ شاهنامهخوانش  -4-3  داری متأخرگرایی جیمسون: تحلیل چندسطحی در عصر سرمایهدر پرتو تار

گاه سیاسی )بر اساس چارچوب نظری تاریخ نه به  شاهنامه(، 3353گرایی جدید جیمسون در ناخودآ
متنی تاریخی و ایدئولوژیک قابل تحلیل است که در سه سطح سیاسی،  ۀعنوان اثری فرازمانی، بلکه به مثاب
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هر  ،(Jameson, 1981: 9« )همیشه تاریخی کن»شود. جیمسون با شعار و معنایی بازخوانی میاجتماعی 
گاه سیاسی»داند که حاوی متن ادبی را پاسخی به شرایط تاریخی خاص می های تلفیقی از تنش ـ«ناخودآ

آن را همچون دهد به ما امکان می شاهنامهاست. این رویکرد در تحلیل ـ  خود ۀطبقاتی و ایدئولوژیک دور
رفته و اعراب شکل گ ۀی بفهمیم که در بستر مقاومت فرهنگی ایرانیان در برابر سلط«رمزگان ایدئولوژیک»

هایی کند. در سطح سیاسی، شخصیتبیان می« رؤیاهای جمعی»ملت را در قالب  ۀشدآرزوهای سرکوب
طح اجتماعی، مناسبات در س ،بخش در دوران بحران هستندمانند رستم تجسم آرزوی قهرمان نجات

نظم اجتماعی مطلوب عصر سامانی است و در سطح  ۀدربار« تخیل جمعی»پادشاهان و پهلوانان بازنمایی 
 هایشان،متن مانند تضاد بین مشروعیت الهی پادشاهان و خشونت« های ایدئولوژیکشکاف» ،تاریخی

 سازد.های عصر فردوسی را آشکار میتنش

( برای توصیف وضعیت کنونی به کار 1۹۹1اصطلاحی که جیمسون ) ـخر داری متأدر عصر سرمایه
« گراییچندفرهنگی»های جدیدی مواجه است. از یک سو، ها و فرصتبا چالش شاهنامهخوانش  ـبرد می

ای از است، مانند تبدیل ضحاک به استعاره« سازی مجدد متن در جغرافیای فرهنگی جدیدموقعیت»مستلزم 
های که در اقتباس ـ« صنعت فرهنگ»از سوی دیگر، خطر تبدیل شدن متن به کالا در  ، واستبداد جهانی

دهد چگونه متون کهن در همواره وجود دارد. جیمسون همچنین نشان می -مشهود است  شاهنامهتجاری از 
وسط ر هم تدر دو قرن اخی شاهنامهگونه که شوند، همانگرایی و پسااستعماری بازتفسیر میهای ملیگفتمان

 (. see Talattof, 2000گفتمان رسمی و هم توسط روشنفکران مخالف به کار گرفته شده است )
هم به عنوان  ؛مشاهده کرد شاهنامه« ایران»توان در مفهوم های چندسطحی را میبارز این خوانش ۀنمون

ی های ملگفتمان ۀشهر فرهنگی )سطح ایدئولوژیک( و هم سوژقلمرو ساسانیان )سطح تاریخی(، هم آرمان
 الگوییرستم و سهراب هم به عنوان الگوی کهن ۀ(. به همین ترتیب، اسطورsee Marashi, 2008معاصر )

( و هم Yarshater, 1983: 366-367« )شکاف فرهنگی ایران و توران»ای از کشمکش نسلی، هم استعاره
تمثیلی از وضعیت مهاجران ایرانی در جهان معاصر قابل تفسیر است. این خوانش چندسطحی جیمسونی 

دار بودن در شرایط تاریخی خاص، قابلیت به عنوان متنی زنده، با وجود ریشه شاهنامهدهد که چگونه نشان می
 بازتفسیر در بسترهای جدید را حفظ کرده است.

ی های ایدئولوژیکتوان به عنوان رمزگانرا می شاهنامههای گرایی جدید جیمسون، داستاناز منظر تاریخ
دهند. در های نمادین بازتاب میتاریخی عصر خود را در قالب روایتـ  های اجتماعیتحلیل کرد که تنش

ویر رزه با استبداد را به تصداستان ضحاک، ما با سه سطح تحلیل مواجهیم: در سطح سیاسی، این روایت مبا
 «های ایدئولوژیک سرکوبگردستگاه»توان به مثابۀ نماد کشد که در آن مارهای روی دوش ضحاک را میمی
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 یابد و در سطحدر سطح اجتماعی، تقابل بین حاکمیت فاسد و مردم ستمدیده تجلی می ،تفسیر کرد
همچنین باید تأکید کرد که  74شود.قدرت آشکار میاقتصادی، شرایط تولید کشاورزی و روابط آن با ساختار 

آهنگر، در این خوانش جیمسونی بازتابی  ۀویژه با حضور کاوتصویر فریدون به عنوان قهرمان قیام مردمی، به
شود. حرکت فریدون از مبارزه با ضحاک تا تثبیت طبقاتی تلقی می ۀاز اتحاد نیروهای اجتماعی علیه سلط

خواهانه با های آزادیدال بر پیچیدگی گذار از انقلاب به قدرت باشد، جایی که آرمانتواند قدرت خود، می
 شوند. های قدرت سیاسی درگیر میضرورت

های بحران که بازنمایی لحظه ،نه صرفاً مدح پهلوانان شاهنامهکند که این خوانش آشکار می
راب نیز از این منظر، تضادهای تراژدی رستم و سه .های مشروعیت قدرت استایدئولوژیک و چالش

نظم پدرسالار  ۀکند که در آن رستم نماینداجتماعی را در قالب روایتی خانوادگی رمزگذاری می ۀنشدحل
ای مرگ سهراب در این خوانش، استعاره ـ است سنتی و سهراب به عنوان نیروی تغییر و نوگرایی تصویر شده

گاه سیاسی، 73کهنه استاز سرکوب امیدهای نوین توسط ساختارهای  . علاوه بر این، رستم در سطح ناخودآ
های های خشونت، مانع ظهور نظمشود؛ قهرمانی که با تکرار چرخهنماد انسداد تاریخی نیز محسوب می

 ۀهای حماسی نه تنها به مثابسوژه کهدهند های جیمسونی این امکان را میگردد. خوانشاجتماعی نوین می
 .ه عنوان حاملان بحران تاریخی و تضاد طبقاتی تحلیل شوندقهرمانان بلکه ب

شهری جامعه در قالب همین الگو در داستان سیاوش نیز قابل ردیابی است، جایی که تمناهای آرمان 
 ؛دارد 77همزمان هم تهدید است و هم جذابیت« دیگری»شود و سرزمین توران به عنوان روایتی نمادین بیان می

 ویژه در سیاوش، تحلیل جیمسونی نشانبه«. غیریت»های ایدئولوژیک جامعه در مواجهه با بازتابی از دوگانگی
ای که های تاریخی یک جامعه در تحقق عدالت است؛ جامعهدهد که چگونه فرجام تلخ او بازتاب ناکامیمی

گاهی دقیق به دربار افراسیاب نیز نشان ماند. نهای صلح و واقعیت خشونت گرفتار میوعده ۀهمواره بین جاذب
های هژمونیک است: از یکسو نماد های گفتمانواجد پیچیدگی شاهنامهدر « دیگری»دهد چگونه مفهوم می

 نیافته برای عدالت و رهایی. تهدید بیگانه و از سوی دیگر مجرای آرزوهای تحقق
، هم بازتاب شرایط «متن فرهنگی» ۀببه مثا شاهنامهدهد که چگونه این خوانش جیمسونی نشان می

گاه سیاسی، قابلیت بازتفسیر در بسترهای است و هم از طریق مکانیسم یشتاریخی خاص خو های ناخودآ
 شاهنامهدهد هم به معانی درونی به ما امکان می 71کند. ترکیب این دو نظریهجدید تاریخی را حفظ می

را « آهنگر ۀکاو»ماعی معاصر قرار دهیم. برای مثال، داستان اجتـ  نزدیک شویم و هم آن را در بستر تاریخی
 ۀبازنمایی مبارز ۀخواهی )سطح گادامری( و هم به مثابای از عدالتتوان هم به عنوان روایتی اسطورهمی

دل ب« درفش کاویانی»طبقاتی )سطح جیمسونی( تحلیل کرد. افزون بر آن، ماجرای پرچم کاوه، که به 
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د به عنوان تبلور نهایی ایدئولوژی مقاومت جمعی تحلیل گردد؛ جایی که یک عنصر به ظاهر توانشود، میمی
قاً همان ، دقی«سازینمادین»یند ایابد. این فربند آهنگری( به نماد همبستگی ملی ارتقا میشخصی )پیش

گاه جمعی به زبان اسطوره»ای است که جیمسون آن را لحظه ه ای کنقطه کند؛توصیف می« ترجمان ناخودآ
 کند.فرهنگی بدل میـ  پایان انرژی سیاسیشاهنامه را به منبع بی

 

 گیرینتیجه -4

های نظری کاسیرر، آلتوسر، گادامر و جیمسون، ما را با فردوسی از منظر چهارچوب ۀشاهنامتحلیل 
سنده خودب« های سمبلیکفرم»به عنوان  شاهنامههای سازد: از یک سو، اسطورهپارادوکسی بنیادین مواجه می

اند و از سوی دیگر، ( خاص عصر فردوسی محبوس3395)آلتوسر، « شناسیمسئله»( در 3375)کاسیرر، 
( آن را به متنی زنده و پویا 3353گرایانه )جیمسون، ( و بازخوانی تاریخ3394)گادامر، « هاامتزاج افق»امکان 

را به میدان نبردی نظری بدل کرده است که در آن  شاهنامهین تنش معرفتی، کند. ادر دوران معاصر تبدیل می
 هر خوانش معاصر ناگزیر باید میان اصالت تاریخی و ارتباط معاصر دست به انتخاب بزند.

ای دارند که با منطق عقلانی نظام معرفتی خودبسنده شاهنامههای از منظر ارنست کاسیرر، اسطوره
تواند تمامی قدرت کل را در در جهان اسطوره، جزء می»(، 3375کاسیرر ) ۀت. به گفتمدرن قابل تقلیل نیس

 شاهنامهالعادۀ پهلوانان های خارقای که در مفاهیمی مانند فره ایزدی یا کنشویژگی ـ« خود متمرکز کند
« معرفتی گسست»( بر 3395شود که آلتوسر )برانگیزتر میشود. این نگاه زمانی چالشوضوح دیده میبه

ی ای فئودالجامعه« ساختار پنهان»محصول  شاهنامهورزد. به زعم آلتوسر، های تاریخی تأکید میبین دوره
است که در آن مفاهیمی مانند عدالت، مشروعیت سیاسی و روابط انسانی در چارچوبی کاملًا متفاوت با 

مبتنی بر نظم کیهانی است، در حالی که  مهشاهنادر « داد»اند. برای مثال، مفهوم یافتهجهان مدرن معنا می
، یستن ها سطحیشود. این تفاوتدر گفتمان مدرن، عدالت بر مبنای حقوق بشر و برابری صوری تعریف می

( با 3394گئورگ گادامر )ـ  ها، هانسهای ناهمگون دارد. در مقابل این محدودیت«اپیستمه»بلکه ریشه در 
ه ن شاهنامهگشاید. از این منظر، وگوی خلاق بین گذشته و حال میای گفتراهی بر« هاامتزاج افق» ۀنظری

آموزد که شود. گادامر به ما میاست که در هر بار خوانش معاصر می« رویدادی»منجمد، بلکه  یئیش
 گونه تفسیر است. معاصر نه مانع فهم، بلکه شرط امکان هر ۀهای تاریخی خوانندداوریپیش

را هم  شاهنامهدهد به ما امکان می ،شود( تکمیل می3353گرایی جیمسون )این دیدگاه وقتی با تاریخ 
گاه سیاسی»در بستر تاریخی خود و هم در ارتباط با مسائل معاصر بخوانیم. جیمسون با کشف  متون « ناخودآ

ان هایی برای دورو هم حامل پیام تواند هم بازتاب شرایط تولید خود باشدمی شاهنامهدهد که چگونه نشان می
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از  ایمعاصر. برای نمونه، داستان ضحاک از این منظر هم روایتی از استبداد باستانی است و هم استعاره
 های توتالیتر مدرن. حکومت

های هرمنوتیکی از سوی دیگر( های معرفتی از یک سو و امکاناما این تقابل نظری )بین محدودیت
که باید پذیرفت هر خوانش معاصر  ت؟ پاسخ این پژوهش چندوجهی است: نخست آنچگونه قابل حل اس

امل در افق توانیم به طور ک)به تعبیر آلتوسر( است. ما هرگز نمی« سوءتعبیر خلاقانه»ناگزیر نوعی  شاهنامهاز 
کند. م میراهتاریخی است که امکان تفسیرهای جدید را ف ۀمعنایی عصر فردوسی قرار گیریم، اما همین فاصل

مان از نیات گخوانیم، بیبرای مثال، وقتی امروز داستان رستم و سهراب را به عنوان تقابل سنت و مدرنیته می
 گونه که که همان ایم، اما این فاصله به خودی خود نامشروع نیست. دوم آنفردوسی فاصله گرفته ۀاولی

های نقاطی که در آن تناقض ؛است« ئولوژیکهای ایدشکاف»حاوی  شاهنامهکند، جیمسون تأکید می
دهد فراتر از چارچوب ها به متن امکان میشود. این شکافدرونی نظام فکری عصر فردوسی آشکار می

، اهنامهشهای آنان در اش عمل کند. برای نمونه، تقابل بین مشروعیت الهی پادشاهان و خشونتتاریخی اولیه
ها کند، اسطورهگونه که کاسیرر اشاره میکه، همانز قدرت مطلق باشد. سوم آنتواند زمینۀ نقد امروزی ما امی

، بینی مدرن جایی نداشته باشدگویند. فره ایزدی شاید در جهاناز طریق زبان نمادین با انسان مدرن سخن می
 تواند به نمادی از مشروعیت اخلاقی تبدیل شود که فراسوی حقوق رسمی قرار دارد. اما می

با دو خطر عمده مواجه  شاهنامهنامد، می« داری متأخرعصر سرمایه»جهان امروز که جیمسون آن را  در
شود که تنها ارزش ای منجمد تبدیل میکه در آن متن به اثر تاریخی« ای شدنموزه»است: از یک سو خطر 

به ابزارهای بازاریابی یا  هشاهنامهای که در آن اسطوره« شدنکالایی»نمایشگاهی دارد و از سوی دیگر خطر 
امر و های کاسیرر و آلتوسر با گادیابند. در مقابل این خطرات، تلفیق دیدگاهتبلیغات سیاسی تقلیل می

تواند راهی میانه پیش پای ما بگذارد: راهی که هم به اصالت تاریخی متن احترام بگذارد و هم جیمسون می
در این خوانش انتقادی نه به عنوان  شاهنامهروز قرار دهد. در نهایت، وگویی انتقادی با مسائل امآن را در گفت

های دیتشود. از یک سو، ما با محدوظاهر می« میدان نبرد تفسیرها» ۀمتنی مقدس و تغییرناپذیر، بلکه به مثاب
کید دارند: اسطورهه ب معرفتی رو ای هستند نیبیمتعلق به جهان شاهنامههای روییم که کاسیرر و آلتوسر بر آن تأ

به ما اجازه  گذارندکه با مدرنیته گسست بنیادین دارد. از سوی دیگر، امکاناتی که گادامر و جیمسون پیش می
ای است در این میان، هم میراث فرهنگی شاهنامهوگویی زنده با امروز قرار دهیم. دهد این متن را در گفتمی

تواند در بازاندیشی مسائل معاصر ایران نقش بانی زنده که میکه باید اصالت تاریخی آن را پاس داشت و هم ز
لق فرصتی برای خ ۀامروز آن است که این تنش را نه به عنوان مشکل، بلکه به مثاب ۀایفا کند. هنر خوانند

 معناهای جدید بفهمد.
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کند، اما با در دوران معاصر مطرح می شاهنامههای جدی برای خوانش آلتوسر محدودیت ۀدر حالی که نظری . 35
ها را کاهش داد. بر پایۀ نظریات توان این محدودیتیهای مکمل )مانند گرامشی و کریستوا( مگیری از نظریهبهره

 ,see: Gramsciشوند )« بازتولید معنایی»توانند در بسترهای جدید توان نشان داد که متون کلاسیک میگرامشی می

دهد می نشان «بینامتنیت»های معنایی متعدد، این قابلیت را دارد. کریستوا با طرح به دلیل داشتن لایه شاهنامه(. 1971
در کنار را  شاهنامه(. این نظریه امکان خوانش see: Kristeva, 1980وگو با یکدیگرند )که متون همواره در گفت

به دلیل داشتن چندلایگی معنایی و غنای نمادین،  شاهنامهتوان گفت که کند. بر این اساس، میمتون معاصر فراهم می
بیر ریکور( )به تع« خشونت تفسیری»برخوردار است. با این حال، باید از های معاصر از ظرفیت بالایی برای بازخوانی
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 .کردکنیم، پرهیز های معاصر تحمیل میکه در آن متن را به چارچوب
19. Coupure Épistémologique 

های تاریک روان کند ضحاک را به عنوان نماد جنبه( نیز به ما کمک میsee: Jung, 1968یونگ ) ۀسای ۀنظری . 74
کند. این های سرکوبگر قیام می( است که علیه سایهSelfخود ) ۀهنگر نمایندۀ آجمعی بفهمیم. در این خوانش، کاو

گاه سیاسی جیمسون دارد که بر جنبه ۀتفسیر روانکاوانه، ارتباط جالبی با نظری ای سیاسی ههای پنهان روایتناخودآ
کید می  ۀاناز اسطوره برای بیان حقایق سیاسی زمدهد که فردوسی چگونه ورزد. تحلیل گفتمان این داستان نشان میتأ

شناسی مارهای ضحاک )نمادهای قدرت اهریمنی( و چرم کاوه )نماد مقاومت مردمی( است. نشانه هخود استفاده کرد
 اند.ها در طول تاریخ معاصر ایران نیز بارها بازتولید شدهگویای این امر است. این نشانه

این داستان از چارچوب کند بفهمیم چگونه ( نیز به ما کمک میsee: Barthes, 1977مرگ مؤلف بارت ) ۀنظری . 73
است. در ادبیات معاصر فارسی،  هتراژدی سوءتفاهم تبدیل شد اصلی خود فراتر رفته و به نمادی جهانی از

ن شناختی این داستاتحلیل روایت های متعددی از این داستان انجام شده که گویای همین ویژگی است.بازنویسی
ا به تأخیر کند. فردوسی بهای تعلیق و شناسایی خواننده را درگیر میدهد که چگونه پیرنگ داستان با مکانیسمنشان می

افزاید. این تکنیک روایی، امروزه در سینما و ادبیات داستانی تراژدی میشناسایی پدر و پسر، بر شدت  ۀانداختن لحظ
 شود.استفاده میه ستردبه طور گ

کند مرگ سیاوش را به عنوان مکانیسم ( نیز به ما کمک میsee: Girard, 1977قربانی مقدس ژیرار ) ۀنظری . 77
 یابد. خشونت جمعی تحلیل کنیم. در این خوانش، جامعه با قربانی کردن سیاوش به ثبات موقت دست می ۀتخلی
 شاهنامه( نیز به درک ما از کارکردهای سیاسی Hobsbawm, 2012: 1وم )هابسبا «سازی اختراعیسنت» ۀنظری.  71

برای  شاهنامهها از عناصر دهد چگونه حکومتکند. این نظریه نشان میهای مختلف کمک میدر دوره
 اند. بخشی به خود استفاده کردهمشروعیت

 

*** 
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Abstract 

The socio-cultural fabric of the Kuh-Gilūyeh va Boyer-Ahmad province is fundamentally 

structured around tribal relations. Within the clans of this province, the chieftain of each tribe 

is addressed by the title "Kay" (Kī), a vestige of the honorifics used for Iranian and Kayanid 

kings. Owing to the distinguished status held by Ferdowsi’s Shahnameh in this region, local 

behavioral patterns, as well as tribal and class relations, have historically been modeled on 

its narratives, giving rise to various poetic and prose works in this tradition. 

The epic work Jang-nameh-e Xawānīn-e Kuh-Gilūyeh (The War-Book of the Chieftains of 

Kuh-Giluyeh), composed by Akhund Mollā Nazar-Ali in emulation of Ferdowsi’s 

Shahnameh, addresses the prevailing mindset of its time, the dominant political system, 

methods of governance—particularly among the tribes and clans—the economic situation, 

types of taxes, tributes, and offerings, as well as the criteria for selecting rulers and the central 

government's expectations of its provincial governors. The manuscript of this Jang-nameh 

was transcribed in Nastaʿlīq script by Mohammad Ebrāhim, the son of Akhund Mollā Nazar-

Ali, under the order of Vali Khān Il-Beygi, between 1318 and 1323 AH (1900-1905 CE). 

The events narrated in the book date back to the reigns of Naser al-Din Shah and Mozaffar 

al-Din Shah Qajar, and it consists of three main stories. 

The significance of this Jang-nameh lies in its adoption of the metrical system and epic style 

of the Shahnameh—including hyperbole, detailed descriptions, and ornate diction—its use 

of the structural framework of the Shahnameh's stories to narrate local conflicts, and its 

incorporation of local vocabulary. It is noteworthy, however, that alongside its literary and 

narrative merits, the work suffers from weaknesses such as metrical and rhyming 

imperfections, grammatical errors—including subject-verb disagreement and misplaced 

sentence constituents—as well as semantic and lexical complexities, poor composition, and 

incorrect word formations. These flaws detract from its eloquence, clarity, and, consequently, 

its aesthetic appeal. 

Keywords: Jang-nameh-e Xawānīn-e Kuh-Gilūyeh, Ferdowsi’s Shahnameh, Akhund Mollā 

Nazar-Ali, Popular Epic. 
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 چکیده

 «یک»با لقب  لهیاستان، بزرگ هر قب نیا فیطوا انیاست. در م یلیبر روابط ا یمبتن راحمدیو بو هیلویگاستان کوه ییایجغراف تیبافت موقع
ست، داشته ا میاقل نیدر ا یفردوس ۀشاهنامکه  یممتاز گاهیجا لیاست. به دل انیانیو ک یرانیالقاب پادشاهان ا ۀکه بازماند شودیخطاب م

 نهیزم نیر در ابه نظم و نث یشده و آثار مختلف میتنظ شاهنامه یهاداستان یبر مبنا خیاستان در طول تار یو طبقات یلیروابط ا ،یرفتار یالگو
ردم آن نوع تفکر م ۀدربار ،یفردوس ۀشاهناماز  یرویبه پ یآخوند ملا نظرعل ۀسرود هیلویگکوه نیخوان ۀنامجنگ یآمده است. اثر حماس دیپد

 شکش،یباج و خراج و پ ات،ینوع مال ،یاقتصاد تیوضع لات،یو ا ریخصوص در عشامملکت به ۀادار ۀوینظام حاکم، ش استیس ،روز
 7101تا  7171 یهانامه در سالجنگ نیا یخط ۀاست. نسخ الاتیو ا اتیانتخاب حاکمان و خواست حکومت از حکام ولا اتیخصوص

 یدادهایاست. زمان وقوع رو افتهی ریتحر یآخوند ملا نظرعل میو به قلم محمدابراه قیبه خط نستعل یگیبلیخان ا یبه دستور ول یقمر یهجر
 توانیم نامهجنگ نیا تیشده است. از اهم لیتشک یشاه قاجار است و از سه داستان اصل نیشاه و مظفرالد نیناصرالد ۀکتاب مربوط به دور

 تیدر روا شاهنامه یهااز ساختار داستان یریگواژگان مطنطن و...(، بهره ف،یتوص اغراق،) شاهنامه یاز وزن و سبک حماس یریبه اثرپذ
الات اشک لیاز قب یاثر، نقاط ضعف ییو روا یادب یهاذکر است در کنار ارزش انیاشاره کرد. شا یو استفاده از واژگان محل یمحل یهاجنگ

و  یفظل داتیتعق نینامناسب و همچن یگاهیها در جارار گرفتن سازهبا فاعل و ق لاز جمله عدم تطابق فع یاشتباهات دستور ه،یوزن و قاف
 .کلام کاسته است ییبایز جهیو درنت ییو اشتباه در ساختمان واژگان، از فصاحت و رسا فیضعف تأل ،یمعنو

 .انهیعام ۀحماس ،یآخوند ملا نظرعل ،یفردوس ۀشاهنام ،هیلویگکوه نیخوان ۀنامجنگ: هادواژهیکل
 

 

 حماسیدانش و خرد 
 دسترسی آزاد https://jmels.um.ac.ir مقاله پژوهشی 

mailto:ali.seraj@neyshabur.ac.ir
mailto:e.raiygani@neyshabur.ac.ir
mailto:hossein.rahad77@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4311-2750
https://orcid.org/0000-0001-5851-0933
https://orcid.org/0009-0005-6012-9804


 1413، سال 4 ، شماره1 دوره                                                                ، دانشگاه فردوسی مشهد                      دانش و خرد حماسی  01

 

 هئلو بیان مس . مقدمه1
از انواع حکایات قومی است که هم به صورت مکتوب و هم به صورت شفاهی در میان اقوام  7حماسه

مطرح بوده است. تدوین  بازگوناگون وجود دارد. بحث در مورد شفاهی بودن یا مکتوب بودن حماسه از دیر
 شاهنامهفرهنگ عمومی بیشتر با متن ها را در های حماسی در ایران، که ما امروزه تبلور روایی آنداستان

و به دوران خاصی از فرهنگ و ادب ایران  هشدسنن ادبی ایران محسوب می وشناسیم، از دوران باستان جزمی
 منحصر نبوده است.

ه شوند؛ حماسگاه زیر بیرقِ یک تعریف مشخص محدود نمیدر علوم انسانی بعضی مفاهیم هستند که هیچ
دکنی کحماسه، تعریف شفیعی ۀهای فراوان موجود دربارمفاهیم است. این پژوهش، از میان تعریفاین ۀ نیز از جمل

 ۀنروایی با زمیـ  حماسه شعری است داستانی»را انتخاب کرده، زیرا در عین ایجاز، دقیق و جامع است. به باور وی: 
او  .(2: 7110)شفیعی کدکنی، « ن داردقومی و ملی که حوادثی بیرون از حدود عادت در آن جریا ۀقهرمانی و صبغ

 چهار زمینۀ داستانی، قهرمانی/ پهلوانی، ملی و خرق عادت را از خصایص کلی حماسه برشمرده است.
توان به چهار نوع تقسیم کرد: نوع اول حماسۀ ملی، که تنها نمونۀ های فارسی را میبه طور کلی حماسه

کند. نوع دوم حماسۀ پهلوانی ماسی یک ملت را بیان میاست که سرگذشت ح فردوسی شاهنامۀموجود آن 
اثر  نامهگرشاسپکنند. هایی که سرگذشت یک پهلوان یا یک خاندان پهلوانی را بیان میاست، یعنی حماسه

الدین کوسج و از شمس کهن ۀبرزونامالخیر، بن ابی از ایرانشان نامهنامه و کوشبهمناسدی طوسی، 
ها و ها داستان دلیریاند. نوع سوم حماسۀ مذهبی است. این حماسهو امثالهم از این نوع فرامرزنامه
یک  دانپهلوانانی است که برای پیشرفت دین و آیین خود، یا برای گرفتن انتقام خون شهی هایمجاهدت

بان فارسی است. در ز یادگار زریرانها در زبان پهلوی ترین این حماسهکهنکوشیدند. مکتب دینی می
های مذهبی، که همچون و بسیاری دیگر از داستان نامه، حملۀ حیدرینامه، صاحبقراننامه، خاورانعلی

: 7120)صفا،  هستند اند، از این نوعه شعر درآمدههای حماسی دیگر غالباً در بحر متقارب بو مثنوی شاهنامه
منابع عامیانه سروده  ۀایی که عمدتاً بر پایهست؛ حماسه(. نوع چهارم حماسۀ منظوم عامیانه ا111-124
هاست. ، از مشخصات آنبافت تغزلی و گاه ضعف اسلوب شعری ۀغلب اند و متأخر بودن، تازگی زبان،شده

اند. علاوه بر این چهار از این نوع اسدی ۀنامه و شاهنام، آذربرزینقاسم مادح ۀ، جهانگیرنامخیفر ۀشهریارنام
ن واحد و مستقلی به شمار دیگری نیز هستند که در عین شکل و محتوای حماسی، متنوع، متون حماسی 

گر توسط از شخصی دیبلکه از آمیختن شعرِ شاعری زبردست با اشعار سخیف، سست یا حتی م د،آیننمی
فزودن ااست که تنها با  فردوسیشاهنامۀ که به زعم جلال متینی، داستانی از  نامهبیژناز جمله  ؛اندایجاد شده

ه.ق.( نیز با  191منسوب به خواجوی کرمانی )متوفی  نامۀسامسرقت شده است.  شاهنامهابیاتی اندک از 
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: 7112خواجو ساخته شده است )امیدسالار،  همای و همایونافزودن اشعاری سخیف و تقلید و انتحال از 
د سط کاتبی به عنوان یک متن واحاست که در برخی نسخ تو کهن ۀبرزونامدوم  ۀنیز نیم نامهسوسن(. 12-20

بینیم که شاعر دیگری، فرخی، در هند، نیز می ۀشهریارنام ۀحماسی عامیان ۀمنظوم ۀجلوه داده شده است. دربار
فرخی و حذف ابیاتی و بازسرایی و دست بردن در باقی  ۀبه نام مختاری، در همان جغرافیا، با انتحال منظوم

در حجمی کمتر سروده و به ممدوح جدیدی  دوباره ابیات، بدون اندک تغییری در داستان، همان منظومه را
 (.502-532: 7121دوم، عملًا متن واحدی نیست )رک: قائمی،  ۀشهریارنامتقدیم کرده است! بنابراین 

ها هستند. منظور از نامهاند جنگمنظوم عامیانه که با رویکرد محلی سروده شده ۀهای حماسیکی از گونه
طور معمول در قالب مثنوی و بحر متقارب و گاه بحر هزج، با  شعرهایی است که به« های محلینامهجنگ»

رافیایی جغ ۀنطقهای فرد یا افرادی تاریخی از یک مها و دلاوریآمیز، جنگهای مبالغهروایتی داستانی و توصیف
اند یا در هحاکمی داشت-کند. در مناطقی از ایران که سابقۀ زیست ایلیاتی و خانرا با بیانی حماسی توصیف می

 گونه اشعار را یافت که عمدتاً درهایی از اینتوان نمونهمرزها که نقطۀ برخورد با بیگانگان مهاجم بوده است، می
 .(11-11: 7121اند )جوکار و همکاران، ق حفظ شدهقلمرو فرهنگ شفاهی مردمان این مناط

های است که در این پژوهش به معرفی یکی از نمونه« نامهجنگ»های نوع ادبی حماسه، یکی از زیرگونه
ن شناخت این گونه و مقدماتی در اهمیت آ ۀپیش از آن، پیشین شود. لکنمی پرداختهر این گونه برای اولین با

 ، طرح خواهد شد. فردوسی ۀشاهنامبی حماسه و متن معیار این نوع در زبان فارسی، و ارتباطش با نوع اد
 

 سرایی نامهجنگ ۀ. پیشینۀ پژوهش دربار 2
پژوهشی انجام نشده است. در  هیچ علی نظرنامۀ محمدابراهیم آخوند ملا جنگ ۀبارتاکنون در

ویژه این میان، بههای اندکی صورت گرفته است. در مستقل پژوهش صورت سرایی هم بهنامهجنگخصوص 
 د، پژوهشِ جوکار، امامی، جعفری قنواتی و مساعفردوسی ۀشاهنام متنپیشحیث ارتباط این گونه متون با  از
 «شناسیاز منظر گونه شاهنامههای محلی فارسی با حماسۀ نامهجنگ ۀبررسی رابط»( تحت عنوان 7121)

علی سرئی ۀنامجنگمحلی جنوب ایران، یعنی  ۀنامدر این مقاله سه جنگبسیار دقیق و قابل استفاده است. 
و  هت سبکیج از )لیراوی و حصار( بر تابناک لیراوی ۀنامجنگو  حیات داود و شبانکاره ۀنامدلواری، جنگ

 دبیسبک زبانی و ا درکه  ها با آنشده است که این منظومهتیجه حاصل و این ن اندشناختی بررسی شدهگونه
 ۀون زمینهایی چلفهؤحماسه دارند و م ۀهای اساسی نیز با گوناند، تفاوتثیرات فراوانی پذیرفتهأت شاهنامهاز 

 یها در راستاژه رنگ ملی را ندارند و اهداف آنویعادت و به ملی و خرق ۀپهلوانی، صبغای، داستانی، اسطوره
اند و ها و اهداف شخصیان اغلب به دنبال رسیدن به آرمانشهای یک ملت نیست و قهرمانانرمانآ
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 اند.نامیده« شبه حماسه»ها را شناسی، این سرودهنویسندگان مقاله، از منظر گونه
ها نامهسرایی در ایران پرداخته و معتقد است این جنگنامه( به سابقۀ جنگ7126) واتیقنجعفری 
نوان ع گیرند و بهتر است با همیندر گونۀ حماسه قرار نمی و ر اصلی نوع ادبی حماسه را ندارندبرخی از عناص

ی در ادبیات سراینامهنامه و جنگجنگ( کتاب 7126نامه نامیده شوند. محمدامین ابتهاج حجتی )جنگ
 های افغانستان را بررسی کرده است.نامهرا در بامیان افغانستان منتشر کرده و فقط جنگ فارسی دری

های معروف انجام شده است که ارتباط چندانی با جستار حاضر نامهجنگ ۀهایی پراکنده دربارپژوهش
در شرح نبردهای حضرت  حسن آتشی ۀنامجنگ ۀعامیان -مذهبی ۀمنظوم ۀاز جمله مقالاتی که دربار ؛ندارد

ها های دیگری که در مقالات به معرفی و تحلیل آننامه. از جنگ0انجام شده است علی )ع( و مناقب ائمۀ شیعه
ها نامه. برخی جنگ1شودرا شامل میاست که روایات متعددی های محمد حنفیه نامهجنگپرداخته شده است، 

 کردی ۀاند؛ از جمله منظومها پرداختهها به معرفی آنمحلی سروده شده که در مقالههای ها و گویشنیز به زبان
  .0افشاری است ۀکه متعلق به دور  ایخان کندولهالماس سرای نامدار کرداز حماسه نامۀ نادرجنگ

 
 های محلینامه. اهمیت جنگ3

اند منظوم عامیانه ۀهای حماسها یکی از گونهنامهجستار، جنگ ۀبندی طرح شده در مقدمطبق دسته
باشیم،  هگونیا شبه قائل به زیرگونه حماسهبرای  اگر. همچنین اندکه با رویکرد محلی سروده شده

های محلی را نیز در شمار نامهنامید. جنگ« حماسی ۀگونشبه»یا « زیرگونه»توان ا میهای محلی رنامهجنگ
ها دارای برخی نامهاند. این جنگبه نظم درآمده شاهنامههایی باید دانست که به تأثیر و تقلید از سروده
اند. شاعران این های اصلی این نوع ادبیهای حماسی هستند، ولی کماکان فاقد بعضی از مؤلفهمؤلفه
اهمیت دارد، این است که این این متون ۀ ای که دربارلهئهستند. مس های محلی بعضاً ناشناختهنامهجنگ
و  هاها پس از سروده شدن، میان مردمان آن منطقه دارای مقبولیتی فراگیر بوده، در نزاعها، تا مدتنامهجنگ

 اند.غی، انگیزشی و افتخارآمیز داشتهای، کارکردهای تبلیاختلافات محلی و طایفه
 ۀاین گون ۀمهم دربار ۀفت اولین نکتتوان گها مینامهجنگ ۀدربارت موجود در مرور تحقیقا

ی ها، نیاز به پژوهش میداننامهحماسی، تنوع بالای متون آن است. به هر روی برای تخمین شمار این جنگشبه
ار هز شده از یکصد بیت تا دوهای مختلف گردآورینامهگسترده در مناطق مختلف ایران است. حجم جنگ

 ای،ها و حوادث محلی و منطقهداشت یا خوارداشتِ شخصیتگو بزر« جنگ»بیت متفاوت است. عنصر 
 عدادتهای محلی نیز مشخص نیست و تعیین نامهرود. شمار این جنگپایه و مایۀ اصلی این آثار به شمار می

اند و تنها قسمتی از این ها نابود شدهنامهها شاید محال باشد. به این علت که بسیاری از این جنگآن
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مانده هم در خیلی موارد به صورت های باقینامهاند. این جنگهای محلی امروزه باقی ماندهنامهجنگ
  هایی نیز دارد.هایی است که در جاهایی افتادگینسخهتک

 است.  فردوسی ۀشاهنامبا متن  هاآناین متون، نسبت  ۀمهم دربار ۀدومین نکت
 
 فردوسی ۀشاهنامهای محلی با نامهحماسی جنگ ۀگون. ارتباط شبه4

فردوسی دارند که  ۀشاهنامحماسی، نسبت مشخصی با متن های محلی، به عنوان متون شبهنامهجنگ
کنون  این نسبت، یکی از اهداف مهم پژوهشگران در شناخت این متون بوده است. تا ۀبررسی دربار

 های ادبیها واجد ارزشفردوسی سروده شده است که بعضی از آنشاهنامۀ های مختلفی به پیروی از نامهجنگ
رومند و ای نینماید، محرک و انگیزانندهبدیل بودن، غیرقابل تقلید میدلیل بی اگرچه به شاهنامهست. هنیز 

اندن بدیل مترین دلایل بیسرایی است. شاید بتوان گفت یکی از مهمۀ حماسهرقیب در حوزسرمشقی بی
های اصلی حماسی را به بهترین شکل دارد. مختاری حماسۀ فردوسی را دارای چند این است که ویژگی هشاهنام

، لایۀ شودروایت می سرگذشت شاهان و تاریخ ایران ،نخست ۀلایدر داند؛ هماهنگ و متناسب با هم می ۀلای
ها و چگونگی تلاششان برای آنپهلوانان و ماجرای جنگ و ستیز های جهانها و پهلوانیدلاوری ۀدوم دربار

 . در نظراختصاص داردمبارزات میان نیک و بد از آغاز تا انجام  بههای ملی است و لایۀ سوم رسیدن به آرمان
، رو دهند و از ایناین سه لایۀ مکمل همدیگر، گستردگی و عمقِ ذات فرهنگ ایرانی را نشان می مختاری،
است  آشکار(. 704-711: 7161یک لایه هستند، تفاوت دارد )مختاری،  های دیگر که تنهابا حماسهشاهنامه 
ها و هایی ندارند. همچنین به جز سیر داستانی و روایتگری و شرح جنگهای محلی چنین لایهنامهکه جنگ

 های محلی حضور ندارند.نامههای اصلی حماسه در جنگهای قهرمانان، دیگر عناصر مهم و مؤلفهدلاوری
بانی، تاریخی، های زهای ادبی، ارزشهای زبانی و کاستیهای محلی جدا از لغزشمهناجنگ

کارگیری اصطلاحات و واژگان و باورهای محلی و که از حیث بهی دارند. از جمله اینشناختی و ملجامعه
 قومیای و همچنین نمایش ساختارهای اجتماعی، بومی و ثبت بعضی حوادث و رخدادهای تاریخی منطقه

ویژه همتون، بن حال، وجود و رواج این شناختی دارند؛ در عیشناختی، تاریخی یا جامعهای، ارزش زبانو قبیله
اطفی های عمیق عبه عنوان یک اثر ملی، بیانگر دلبستگی فردوسی شاهنامهها از عمیق سرایندگان آن تأثر

است که این خود، احترام و توجه این مردم به  ،مهشاهنا، ق به حماسۀ ملی ایرانسرایندگان و مردمان این مناط
تر دهد و لذا از منظری وسیعتقویت و تحکیم زبان و ادبیات فارسی را در مناطق مختلف ایران نشان می

تبلیغ و به رخ کشیدن قدرت و ثروت و نفوذ  ای باشد. همچنیندر ابعاد منطقه های ملیتواند واجد ارزشمی
 است.هنامهای این جنگوانۀ فرهنگی و تاریخی برای آن از کارکردهای محلی و منطقهیک طایفه و ایجاد پشت
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نامه درست جنگ»)به فلان کس برای تحقیر و تمسخر او( و « بیت بستن»امروزه، کاربرد اصطلاحاتی نظیرِ 
گفتند( می« خونیشاهنومه» شاهنامهطور که به  )همان« خونیجنگنومه»)به هنگام دعواهای خانوادگی( « کردن

سرایی در بین مردم این منطقه است نامهدر زبان بسیاری از مردمان این نواحی، یادگار روزگار اهمیت و رواج جنگ
ویق گاه به تش-سرایینامهها به جنگو تحریض آن شاهنامهکه این خود در عین حال بیانگر انس شاعران محلی با 

یران هایی در جنوب انامهاز جمله جنگ .انگیز این کتاب در بین مردم استر شگفتو نفوذ و حضو -برخی خوانین
سعلی رئی»نامۀ ، جنگ«بختیاری»نامۀ توان به جنگبوده است، می شاهنامهها تحت تأثیر گرایش به که رواج آن

اشاره « وی و حصارلیرا»نامۀ و جنگ« داود و شبانکارهحیات»نامۀ ، جنگ«کِشم و جرون»نامۀ ، جنگ«دلواری
 (.11: 7121اند )جوکار و همکاران، کرد که میان مردم این مناطق معروف و محبوب بوده

های محلی جنوب ایران است نامهیکی از همین جنگ «یلویه بهبهانگکوه خوانین کوهنامۀ پشتجنگ»
هایی هایی دارد و قسمتادگیموجود از این منظومه افت ۀآن باقی مانده است. البته تک نسخبیت از  7944که 

 فیهای قومی و محلی و معرایت تاریخهای محلی در رونامهتوجه به اهمیت جنگ از آن نیز به نثر است. با
های این و تبیین وجوه همسان و تفاوت هنگی اقوام مختلف، معرفی این اثر برای نخستین بارهای فرظرفیت

 ۀ، روایی، سبکی و زبانی این منظومهای ادبیو همچنین تحلیل ظرفیت فردوسیشاهنامۀ نامه با جنگ
 لۀ اصلی پژوهش حاضر است.ئحماسی عامیانه، مس

 
 ابراهیم آخوند ملا نظرعلی نامۀ محمدجنگی . بررس5

نامیده شده است. بسیاری از  «یلویه بهبهانگکوه خوانین کوهنامۀ پشتجنگ»ام نامه به ناین جنگ
برای مصحح ایجاد کرده است.  گذاری صفحات، مشکلاتینامه از بین رفته و عدم شمارهصفحات این جنگ

کند که در گذر متر و با جلد مقوایی ساده توصیف میسانتی 04در  79حِ اثر نسخۀ کتاب را در قطع مصح
های این شده است. قدمت بعضی از داستانپذیر دست شدن، مندرس و آسیببهزمان به علت دست

دم آن روز، سیاست نظام حاکم، نوع تفکر مر ۀرسد که بازگوکنندسال می 094تا  044نامه به بیش از جنگ
ش، کالیات، باج، خراج، پیشخصوص در عشایر و ایلات، وضعیت اقتصادی، نوع ممملکت به ۀادار ۀشیو

 (.17: 7120پور، )هادی استام ولایات و ایالات ز حکتخاب حاکمان و خواست حکومت اخصوصیات ان
گی بیخان ایلدهد. رخداد اصلی که عنوان کتاب است و ولیکتاب را سه رویداد تشکیل می ۀمایدرون

دست  رنبردی خونین بین چند ایل و نشانگ ۀست، بازگوکنندداده ا آن آن بوده و هم خود دستور به نگارشراوی 
تعصبات قومی و استفادۀ نامطلوب از  نیز تحریکخصومت و  و تفرقه و تشتّت حاکمان وقت در ایجاد

کش یشتر مالیات، پبرای وصول هرچه بیشتر و سریع های مزمن گذشته است که صرفاً های ایلی و کینهکدورت
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 (.10: همانپذیرفته است )و خراج و تحکیم اقتدار نظام حاکم صورت 
بیگی به خط خان ایل قمری به دستور ولی 7101تا  7171های که در سال نامهجنگخطی  ۀنسخ

(. زمان 16 :هماناست )نستعلیق و به قلم محمدابراهیم آخوند ملا نظرعلی تحریر یافته، حاوی سه داستان 
 باشد و از سه داستان اصلیشاه قاجار می شاه و مظفرالدین ناصرالدین ۀط به دوروقوع رویدادهای کتاب مربو

خان  کرمشدن الهروایت کشته ،هجری قمری اتفاق افتاده 7011است. داستان نخست که در سال تشکیل شده 
شود. خان بویراحمدی را شامل می سُوار با نقشۀ حاکم وقت و خداکرمخان سِه باوی و پسرش محمدعلی

وم است. داستان سجنگ سَرکُرتَۀ تَسِی  ۀقمری به وقوع پیوست و دربرگیرند هجری 7171داستان دوم در سال 
بیگی و شرح به قدرت رسیدن خان ایل هجری قمری رخ داد و روایت عزل ولی 7109-7171در سال 

 (.04-12 :همانبویراحمدی است )خان  کریم
 نامهجنگهای زبانی . ویژگی5-1

ایی نامه تا جدر کاربرد واژگان و نحو کلام بسیار زیاد است و شاعر این جنگ شاهنامهتأثیرپذیری از 
و چون موضوع اثر جنگ است، واژگان خشن حوزۀ گرفته بهره  شاهنامهکه توانسته است از واژگان موجود در 

زبان مردم ها غلبه دارد. علاوه بر واژگان کُهن حماسی، واژگان محلی و واژگان بیگانۀ رایج در حماسه در آن
 شود.منطقه نیز در این اثر دیده می

شاهنامۀ  از شدتکلام بهسراینده از نظر نحو  شویممتوجه می ،ها دقت کنیماگر به ساختار و بافت جمله
اند، تتابع اسامی بسیار اند، صفات مقدم بر موصوفمتأثر بوده است. افعال مقدم بر دیگر ارکان جمله فردوسی

اط عطف و از نق کندایجاد میضرباهنگ کوبشی پروقار یک  اند، نیزیکدیگر معطوف شده که پشت سر هم به
این تأثیرپذیری بوده است. البته در برخی از ابیات، اشتباهات دستوری، از جمله عدم تطابق فعل با فاعل و 

اه در و اشتبها در جایگاهی نامناسب و همچنین، تعقیدات لفظی و معنوی، ضعف تألیف قرار گرفتن سازه
 ساختمان واژگان، از فصاحت و رسایی و درنتیجه زیبایی کلام کاسته است.

 اگر مرد جنگی برآور نشیب
 

 ببینی چه دارم ز روز نهیب 
 

 تو را مرگ آید چو یابی دگر   
 

 جستن کمرببند از پی رزم 
 

    برون آی ور نه به خورشید ]و[ ماه! 

 به تاج همان شاه ایران سپاه! 
 

 افراز کُه چون پلنگ که آیم بر
 

 نه دژ مانَد آنگه، نه کهسار سنگ   
 

     همه مرز ایلت به هم برزنم  

 ات آتش اندر زنمهمان خانه 
 

 (704: 7120 نظرعلی، )ملا
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شده است.  گرفته شاهنامهاز « تاج بخشی»و « روز نهیب»، «افگنپلنگ»، «کمر بستن»ترکیباتی چون 
کید بر هنرمندی پهلوانان با تمرکز بر معنای لفظ  که همه جا به معنای مهارت  شاهنامهدر « هنر»همچنین تأ

 در رزم به کار رفته است:
 به نام      یدگر پر هنر ]بود[ هاد

 

 او به ملک چرام یکلانتر بد 
 

 (710: همان) 
ت که در بی« سترگی»متن بسیار است؛ از جمله لغت ای نیز در های گویشی از لغات شاهنامهساخت

ار در فارسی امروز، ب« دعوا»نیز بر خلاف بافت معناییِ لغت « دعواطلب»ذیل اسم است نه صفت؛ ترکیب 
 ت داشتن است(:أکنایه از دل و جر معنایی منفی ندارد و با دلیر همخوان است )دعوا طلبیدن

      نسبیینو دخانِ یبه پنجم مج
 

 و دعوا طلب یو سترگ ریل]د[ 
 

 (719: همان) 
 سابقه از دیگر فواید متن است:وجود ترکیبات فارسی کم

 است آن« مشهورنام»به سرکرته 
 

 درختان پر سایه، آب روان 
 

 جا بُدییکی برج مخروبه آن
 

 جا شدیکه سالار لشکر در آن 
 

 پروری جمله شاغل بدندبه تن
 

 شدندکه دشمن قوی بود ]و[ غافل  
 

 ( 716: همان)
ترکیبی جدید است؛ در مصرع دوم آن، فعل محذوف است؛ « مشهورنام بودن»در بیت اول ترکیب 

« مخروبه»است ولی  شاهنامهتحت تأثیر « سالار لشکر»ترکیب  ،حذفی که مُخل فصاحت است. در بیت دوم
 با بافت حماسی همخوان نیست. در بیت سوم هم بسامد لغات عربی و غیرِ حماسی بالاست.

      سوار صدیبود س یکیاَبا هر
 

 تفنگان طَهپاره بر قد، قطار 
 

 (701: همان) 
کند. است، به بار حماسی متن کمک می شاهنامههای کهن زبانی در سطح زبان خراسانی که از ویژگی« اَبا»وجود 

، اگرچه بدیع و نامتناسب با بافت کهن شعر حماسی« قطار ]= ردیف[ شدن تفنگان طهپاره بر ]= از[ قد»همچنین تصویر 
رزم قابل توجه است و به محتوای بیت، صلابت متناسب با فضای رزم حماسی را داده است.  ۀاما در تصویرگری صحن

 دهد:رود، به متن تشخص خاصی میبه کار می« پُرتَه»که برای تفنگ باروتی « ارهطهپ» ۀلغت عامیان
      طَهپاره پُر ن  یببه ضرب ذره

 

 اَبَر ترک ]و[ لر یدیشکست آور 
 

 (700: همان) 
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ده، را به صفات آن بدل کر« پُر»و « بینذره»، دو صفت «طهپاره»حذف موصوف تفنگ و جانشینی آن با 
انی های کهن زبان خراسنیز از ویژگی« اَبَر»تکمیل شده است. « پ»و « ز»آرایی این بافت نحوی بدیع، با واج

 ست.ا سرمشق خود، فردوسی، نزدیک کردهاست که بار حماسی متن را به  شاهنامه
)در ابیات ذیل: نژند، رخش، هزبر، گزند، شیراوژن،  شاهنامهفراوان از لغات و ترکیبات  ۀاستفاد

در  اهنامهشبخش، گو، شیرفش، درفش سیاه، گَردان سپهر، پشت سپاه، بُن افگندن پیمان(، تکرار تصاویر تاج
با ذکر اصل تعابیر ، حتی نامهشاههای مشهور نسبت دادن وقایع به کین و مهر گَردان سپهر، تکرار اغراق

« رخش و پخش»بخش(، حتی قافیه کردن فردوسی )که: چون تو دلاور ز مادر نزاد، منم گفت، شیراوژن تاج
ل برای ذی ۀاست، در ابیات نمون شاهنامهی نضبط مضموم سخن که کیفیت زبا ویژه با، به«بُنسخُن و »یا 

  بهترین دلالت است: شاهنامهنامه از ثیرپذیری زبان جنگأنشان دادن ت
 همانا که کردار گَردان سپهر

 

 ]و[ مهر نیبود با ک نیچن شهیم 
 

 همانا که کردار گَردان سپهر
 

 همیشه چنین بود با کین ]و[ مهر 
 

 یکی را برآرد به چرخ بلند
 

 یکی را کند خوار و زار و نژند 
 

 خان سر آن سپاه بگفتا قلی
 

 جایگاهکه: سنگر ببندید در  
 

 کشیم انتظار ای ]شه[ ارجمند!
 

 مبادا که دشمن رساند گزند! 
 

 بگفت این و از جای برخاستند
 

 دلاور سران، سر بپیراستند 
 

 دگر باره گفتا به ملا حداد
 

 که: چون تو دلاور ز مادر نزاد! 
 

 تو پشت سپاه مرا یاوری
 

 جای دشوار کن سنگری در آن 
 

 رخش ختیآنگه برانگ دیچو بشن
 

 بخشتاج راوژنیمنم گفت، ش 
 

 گه روان شد در آن جایگاههمان
 

 گو شیرفش با درفشی سیاه 
 

 است آن« مشهورنام»به سرکرته 
 

 درختان پر سایه، آب روان 
 

 به چشم ادب دست خود را نهاد
 

 روانه بگردید ملا حداد 
 

 بگفت و فرود آمد از پشت رخش
 

 دل شیر از بیم او گشت پخش 
 

 بدین برنهادند هر دو سخُن
 

 یکی سخت پیمان فگندند بُن 
 

 (700-707: همان) 
ده مانن»در تشبیه « ماننده»در مصرع دوم، همچنین ادات « بلرزید»در بیت ذیل نیز مقدم بودن فعل 
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 است. شاهنامهتحت تأثیر « لرزنده بید»و ترکیب وصفی مقلوب « لرزنده بید
 دیها را بدکشته نیخان چو ا یقل

 

 دـیده بـلرزن دهـمانن دیرزـبل 
 

 (716: همان) 
 نامهجنگهای بلاغی . ویژگی5-2

)فعولن فعولن فعولن فَعَل(، در بحر  فردوسی ۀشاهنامنامه در قالب مثنوی و به وزن و بحر این جنگ
های رایج در سرودن شعرهای محلی محلی و شیوه ۀ. تأثیر لهجاستمتقارب مثمن محذوف سروده شده

سبب شده است که وزن این شعرها در برخی موارد، در صورت نوشتاری مطابق با اشعار رسمی نباشد. ولی 
ا ای است که شعر در آنجاصوات و نوع خوانش منطقه ۀمتناسب با تکیدر حقیقت وزن این نوع اشعار عامیانه 

 اصلی، اشکالات قابل رفع است.سروده شده است و در صورت رسیدن به خوانش 
های گفتاری ناشی از گویش عامیانه هم بخشی از بافت بلاغی متن را شکل داده تکرار برخی کیفیت

 به کار رفته است:« جعفرمُح  »است. در بیت ذیل مطابق با زبان گفتار و لهجه، محمدجعفر به صورت 
 دیجعفر از شاهزاده شنچو مُح  

 

 دیسخن بشکفاش زان چو گُل چهره 
 

 (701: همان) 
خان  در بیت ذیل سلبعلی در بسیاری موارد باید اعلام و لغات خاص به شکل گویشی ادا شوند. مثلاً 

 باید بخوانیم:« خان سلبلی»را 
 خان که او یبده مژده بر سلبعل

 

 محمدجلو خان شد]ه[خان نو 
 

 (709: همان)
لهجه و خوانش خاص متون عامیانه است. در مواردی مجهول و معدوله نیز، بخشی از « و»و « ی»

« سنوی»های مرکب را در متن تشخیص داد. از جمله در بیت ذیل که برای اصلاح ایرادات وزنی باید مصوت
 باید تلفظ شود تا بیت درست خوانده شود:« nevēs»با یای مجهول به صورت 

 خانِ آرونژاد یبر قل سینو
 

 رزادیش لی ،یفرامرز جنگ 
 

 (700: همان) 
کند و در موارد فراوانی قافیه حالت شنیداری در شعرهای محلی، گاه میزان قافیه را آهنگ کلمات تعیین می

شوند و نیز قافیه میهم« پلاس»و « خاص»با هم و « کاغذ»و « ماز»، «مقراض»برای مثال  .دارد نه نوشتاری
گاه باید برخی کلمات را «. مقام»و « فلان»و ، «کمین»و  «قدیم»گاه آهنگِ کلمات مبنای قافیه است؛ مانند 

برای درستی قافیه شکسته یا به صورت محاوره خواند مانند یاورون )یاوران( و خون؛ برون و گرون )گران(؛ کنون 
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 شود.نامه از این موارد دیده می(. در اشعار این جنگ010: 7120و زمون )زمان( و نون )نان( )جعفری قنواتی، 
 نما ایون خودت را مهقش

 

 از عقب با سپاه رسمیخودم م 
 

  (709: 7120 نظرعلی، ملا) 
 خوانده شود.« سپا»باید « سپاه»در این بیت 

ل ای فراتر از مسائهای وزنی و قافیهدانش ادبی سراینده، لغزش اندک بودن ،البته در بسیاری از موارد
 شود.لهجه است. درابیات ذیل، انواع ایرادات و عیوب قافیه مشاهده می

  اقوا )اختلاف حذو و توجیه(:
 خان که او یبده مژده بر سلبعل

 

 محمدجلو خان شد]ه[خان نو 
 

 همان() 
ود مشه« نو»و « او»شود، در این بیت و در قافیه کردن میاختلاف حذو و توجیه که عیب اقوا محسوب 

 روی است.« ow»و در مصراع دوم، مصوت مرکب « U»است. در مصراع اول، مصوت بلند 
 اکفا:

 ز منزل به منزل سپه بد به کوچ
 

 تسوج ۀدر رودخان دندیرس 
 

 (719 همان:) 
روی است که شاعر از حروف قریب  اصطلاح اختلاف حرفاکفا یعنی منحرف شدن از مقصود است و در

را « چ»شود، شاعر در مصراع اول، حرف گونه که در این بیت مشاهده میالمخرج برای روی استفاده کند. همان
 ده است. شواجگاه مشترک دارد، روی « چ»با که به دلیل این« ج»حرف روی قرار داده و در مصراع دوم، حرف 

 معموله: ۀقافی
 یاز جملگ سخن را تو کوته کن

 

 یبگلیکنون داستان سر کن از ا 
 

 (792: همان) 
افیه کردن کلمات استفاده قغیرمتعارف برای همهای ابداعی و هرگاه شاعر به ضرورت و نیاز از روش

های مختلفی نظیر شکستن یک واژه )برای مثال در کلمات کند، قافیه از نوع معموله است.  شاعر به روش
نگارا(؛ ترکیب دو واژه )قافیه کردن چاک با حاشاک( یا شکستن ردیف، برای قافیه، حرف گدا را، خدا را و 

 گیرد. در این بیت نیز قافیه از ترکیب دو واژه، روی انتخاب شده است.خاصی را به عنوان )رَوی( در نظر می
 شایگان:

 دار با سرورانتفنگ ادهیپ
 

 کرانیب یشده انجمن لشکر 
 

 (767: همان) 
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قافیه کلمات مستقل هم« ان»نشانۀ جمع یا صفت فاعلی را با « ان»هرگاه شاعر در کلمۀ قافیه، پسوند 
جای اصلی که ه« ان»با « سروران»نشانۀ جمع در کلمۀ « ان»از نوع شایگان است. در این بیت نیز  ،دکن

 قافیه شده است.است، هم« کرانبی»کلمۀ 
رسیم. در این باره هم باید های اثر میی بلاغی بعد از موسیقی و وزن به آرایههااز جهت کارکرد جنبه

یادی جایی که حجم زتشبیه حسی و اغراق پربسامدترین است. البته از آن شاهنامهگفت در این اثر هم مانند 
 هشاهنامهای ادبی این اثر در واقع آرایههای ادبی بسیاری از آرایه ،پر شده است شاهنامههای از اثر با بیت

با « تضمین» ۀآرای ،ببریمکار ه در اثر خود برا هستند. اگر مجاز باشیم این حجم از نقل شعرهای یک نفر 
های موجود در ها تقلیدی از تشبیهتر این تشبیهتر به کار رفته است. بیشها بیشآرایه ۀاختلاف زیادی از هم

راینده . سخوردبه چشم می نامهجنگدر النظیر مراعات و هایی چون کنایهآرایه ،ز تشبیههستند. پس ا شاهنامه
 هم اگر .نامه به کار ببردچندانی در این جنگ ۀت استعارپرداز اسنتوانسته مانند فردوسی که شاعری استعاره

نری ه به علت ذوق سراینده در این اثر است. شاید بتوان گفتمندرج های فردوسی از بیت ،ای هستاستعاره
 بر بیاید. ساخت استعاره ۀاز عهد اندک سراینده، نتوانستهپایین و خلاقیت 

 اگر مرد جنگی برآور نشیب
 

 ببینی چه دارم ز روز نهیب 
 

 تو را مرگ آید چو یابی دگر
 

 جستن کمرببند از پی رزم 
 

 برون آی ور نه به خورشید ]و[ ماه!
 
 

 به تاج همان شاه ایران سپاه!  
 

 افراز کُه چون پلنگ که آیم بر
 

 نه دژ مانَد آنگه، نه کهسار سنگ 
 

 همه مرز ایلت به هم برزنم
 

 ات آتش اندر زنمهمان خانه 
 

 (704: همان) 
مشخص است. دعوت کردن حریف به  شاهنامهدر این ابیات شباهت رجزخوانی و اغراق موجود با 

بودنِ حریف به حضورش در میدان؛ « مرد جنگی»؛ مشروط کردنِ «برون آی»، «برآور»های امر جنگ با فعل
و تهدید  «پلنگ»به ؛ تشبیه خودش «ببینی چه دارم»ایجاد ابهام در خصوص توانایی خودش توسط ترکیبِ 

دهد که شکل میرا ها این بیت همه و همه بافتِ حماسی اش؛خانهحریف در بیت آخر به نابود کردن ایل و 
 حماسی. در آن هم رجزخوانی مشهود است، هم اغراق و هم تشبیه وهای اثر است ترین قسمتاز درخشان

 نامهجنگهای روایی و فکری . ویژگی5-3
 شاهنامهیات ، ابسراینده ،«خان و سنگر بستن ایشان قلیخان به سپاه عباس رسیدن سلبعلی»در قسمتِ 

تر موارد فقط در جایی که مجبور است و باید اسم شخصی های خودش ترکیب کرده است. در بیشرا با بیت
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ها بر هها و آرایبیتی از خودش ساخته است و دیگر مواردِ روایت، توصیف ،وگویی شکل دهدرا بیاورد و گفت
 است. شاهنامههای دوشِ بیت

ابیاتی  داستان با« خان طیبی گوید دشفیعجاه محمزاده عطاالسلطنه به عالینوشتن شاه نامه»در قسمت 
 شود:شروع می شاهنامهاز 

 دارنام ۀدگر باره شهزاد
 

 نامه آراست چون نوبهار یکی 
 

 کند تا به این بیت:و ادامه پیدا می
 ریخجسته بر و بوم زابل که ش

 

 ریپروراند گوان دل یهم 
 

 و سپس این بیت:
 مباد یاز تو خال مروزینهمان 

 

 ادیبه  یتیگ ستدهیکه چون تو ند 
 

صحبت از جغرافیای زابل و  ،طور که مشخص استبود و همان شاهنامهتا این قسمت ابیات همه از 
 سیستان است. سراینده با این بیت از خودش:

 ریخان ش یشفنامور مح یا که
 

 رینظ یندار یکه تو در بزرگ 
 

 (710-714: همان) 
 د استای اول موجوهقصد دارد داستان را پبش ببرد ولی مسئله این است که جغرافیای زابل که در بیت

های حتی در قسمت شاهنامهبیش از حد از ابیات  ۀ. به علت استفادبه جغرافیای کهگیلویه ارتباطی ندارد
های های فردوسی با بیتیتخوان نبودن زبان و بافتِ ب. همعظیمی شده است ۀضربدچار توصیف، اثر 

بسیار  اثر هم از جهت وحدت موضوعی و هم از جهت وحدت ساختاری ه باعث شده است کهسرایند
 باشد.نامنسجم 

به یکپارچگی اثر ضربه زده است. در بسیاری جاها در  نیزمتناسب نبودن ترکیبِ توصیف و روایت 
سرعت سراینده به ،ها را در فضایی ببینیمشخصیتها بشنویم و تر از شخصیتقسمتی از داستان که باید بیش

 . کاهدمیعمق روایت  ، ازکند و با نقل کردن وقایعمی گذر
 همانا که کردار گَردان سپهر

 

 ]و[ مهر نیبود با ک نیچن شهیم 
 

     دلاور به ایران و توران چو اوی  

 جویندیده است هرگز چنین جنگ 
 

 شمارآوران بیسپاهی ز نام
 

 سپهبد درختی و آهن به بار 
 

 پس او سپاهی به کردار آب
 

 سپهدارشان شاه والانواب 
 

 بگی این سخن بشنویدکه چون ایل
 

 سر بنگریدگه سپه سربههمان 
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 به بویراحمدی گفت تا کی درنگ
 

 فراز آرد آن روز پیکار و جنگ 
 

 برفتند بسته کمرها به جنگ
 

 همه روی هامون چو پشت پلنگ 
 

 رویه سپاه کردار کوه از دو به
 

 از آهن به سر بر نهاده کلاه 
 

 نایبرآمد خروشیدن کرّ 
 

 تو گفتی بجنبد همی که ز جای 
 

 (791: همان) 
حتی با آماده بودنِ این صحنه برای پرداختن به شخصیت والانواب  ،بینیمطور که در این ابیات میهمان

، توصیف بتر مشغول نقل کردن مسائلی چون تشبیه به کوه، تشبیه حرکت سپاه به آسراینده بیش ،بگیو ایل
به  شاهنامهشود اما در فراوانی دیده میهم به شاهنامهنای است. این مسائل در کلاه آهنی و خروشیدن کرّ 

 شوند.می هپرداختساخته و ها و رخدادهای حماسی هم جای خودش شخصیت
کند، متصل می شاهنامههای های داستان را به رستم و پهلوانراینده فراوان شخصیتکه سبا این

کند، رخدادهاشان شان اغراق مینامد، خودشان را شیر و پلنگ، در مورد آلات جنگهاشان را رخش میاسب
« پهلوان حماسه»های اثر نه شخصیت، کنددهد و از عنصر خرق عادت استفاده میبزرگ جلوه می را

 ند.گردحماسی می و های پهلوانیداستانشوند و نه داستان و رخدادها، می
 های حماسی:و صفت شاهنامههای متصل کردن پهلوانان و فضای نمونه

 ز دهلیز او رستم آواز داد
 

 که خواب خوشت بر تو ناخوش بواد! 
 

 منم رستم زابلی پور زال
 

 نه هنگام خواب است گاه نهال 
 

 به هامون ببینکنونم گشاده 
 

 که با من نجوید ژیان شیر کین 
 

 سواران ز بس رنج ]و[ اسبان ز تگ
 

 یکی را به تن بر نجنبید رگ 
 

 (707: همان)
 چو این گفت هادی سوار دلیر

 

 بیامد به پیش برادر چو شیر 
 

 (714: همان)     
 شیرهمه نرپلنگ و همه نره

 

 سراسیمه کرده سپه را به تیر 
 

 (719: همان)     
ان نهای پهلوافشانیجان ها واست؛ یعنی کوششصبغۀ ملی  ، برخورداری ازهای حماسهیکی از مؤلفه

یک اثر حماسی تنها به تصویر کشیدن نبرد نیست؛ بلکه  های ملی باشد.اندیشه و هاها و خواستهدر راه آرمان
حضور  ،نامه(. در این جنگ2: 7120باشد )صفا،  هاها در راه عقاید و آرای تمدنباید این نبردها و پهلوانی
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ان ت از آرمو صحبگردد میها جنگ قدرت بین خان حول ترملی کمرنگ است و روایت داستان بیش ۀصبغ
 نیست.در میان ملی  ۀملی یا اندیشه و عقید

. تاسحضور بی نامه کمرنگ و تقریباً در این جنگ استعنصر خرق عادت هم که یکی از عناصر حماسه 
لاوه ها عولی این اغراق ،کندمی اغراقرخدادها روایت نیز های ادبی و آرایهاستفاده از سراینده گاهی در توصیف، 

ر شاعامری فراواقعی را به روایت نسبت دهد. ابیاتی هم که  تواندیندارد،نم یچندان یکه قدرت هنربر این
تواند در ترکیب با دیگر ابیات کارکرد خرق عادت خود را داشته باشد. اتخاذ کرده است نمی شاهنامهاز  اً مستقیم

های محلی در بستر روایتی تاریخی نامهجنگ نامه و اصولاً البته توجه به این نکته هم مهم است که این جنگ
 .ه استرسیدینظر نمه های محلی منطقی بنامهغیر طبیعی در جنگ ۀشکل گرفته است و وجود حادث

که از نظر زبان حماسی، منظوم بودن، وجود پهلوان،  نامه با وجود ایناین جنگ ،طور که مشاهده کردیمهمان
ر با متنی این اثبین ۀهای اصلی حماسه را ندارد. به رابطبعضی مؤلفه ،شودحماسه می ۀجنگ و ... نزدیک به گون

 ت.مشخص اس شاهنامهد و تأثیرپذیری بسیار زیاد این کتاب از فردوسی در این پژوهش بارها اشاره ش شاهنامۀ
 

 گیری. نتیجه6
ده فردوسی سروشاهنامۀ های محلی پرداخته است که به تقلید از نامهجستار حاضر به معرفی یکی از جنگ

نظرعلی، در نیمۀ دوم قرن سیزدهم هجری  یلویه بهبهان اثر آخوند ملاگکوه خوانین کوهنامۀ پشتشده است. جنگ
فردوسی، به روایت اختلاف شاهنامۀ قمری در زمان حکومت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار، به پیروی از 

ی محلی کمتر هاهایی که در تاریخگیلویه پرداخته است. توجه به طایفههوطوایف، قبایل و خوانین پهنۀ کوهستانی ک
گیلویه با واژگان فاخر حماسی به پیروی از فردوسی، هواند، پیوند عناصر زبان و ادب محلی کگرفتهتوجه قرار  مورد

 .های این اثر استتوصیف، روایت جنگ قدرت بین خوانین محلی، توصیف دلاوران و پهلوانان محلی و... از ارزش
های والای اند به ارزشگاه نتوانستهاند و هیچدهفردوسی سروده ش ۀشاهناماما مانند سایر آثاری که به تقلید و پیروی از 

اثر سترگ فردوسی نزدیک شوند، در این اثر نیز اشکالات وزن و قافیه، اشتباهات دستوری، تعقیدات لفظی و معنوی، 
که در نامه به دلیل اینضعف تألیف و اشتباه در ساختمان واژگان در ساختار اثر مشهود است. همچنین، این جنگ

روایت  گردد.روایتی تاریخی شکل گرفته است، عنصر خرق عادت و حوادث غیرطبیعی در اثر مشاهده نمی بستر
ردوسی فشاهنامۀ ها با ابیاتی از هاست. آغاز بسیاری از داستانتر جنگ قدرت بین خاننامه بیشداستان در این جنگ

ودن خوان نبهای توصیف اثر و همحتی در قسمت شاهنامهبیش از حد از ابیات  ۀشروع شده است و به علت استفاد
اثر،  . سراینده کوشیده در اینلازم استانسجام  فاقداثر، متن  ۀهای سرایندهای فردوسی با بیتزبان و بافت بیت

 توصیف کند.  شاهنامهها و ابزار و ادوات آلات و ابزار جنگی را مانند شخصیت و های داستانشخصیت
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*** 

 هایادداشت
های بسیار شده است. در آغاز، افلاطون های آن از گذشته تا به امروز دستخوش دگرگونینظریۀ انواع ادبی و مؤلفه .7

طو دانست و سپس ارساز مقولۀ تراژدی می حالات و بیانات ادبی را به دو نوع کمدی و تراژدی تقسیم کرد و حماسه را نیز
های بندی ارسطو تا مدت(. طبقه740: 7126کوب، بندی کرد )زرینانواع ادبی را به کمدی، تراژدی و حماسه طبقه

های های رایج از افلاطون تا ارسطو و حتی تعریفبندیبندی مطلق پذیرفته شده بود. طبقهطولانی به عنوان یک طبقه
لمداد از هم جدا ق اند، امروزه مخالفانی دارد که انواع را دیگر کاملاً مرزبندی انواع را بسیار قاطع در نظر گرفتهجدیدتر که 

ر کند. او به این امکنند. دریدا از کسانی است که با این مرزبندی دقیق مخالف است و صحبت از آمیزش انواع مینمی
توان نوع قابل تقسیم است. بر همین مبنا، این منظر که همیشه نمی« گونههشب»و « زیرگونه»قائل است که هر گونه به چند 

 (.94: 7116ادبی یک اثر را با دقت و صراحت مشخص کرد، امروز طرفداران بیشتری دارد )شمیسا، 
 شعر غنایی، حماسی و نمایشی، قانونی در تطورم. به نام  7277( در کتابی که در سال Ernest Bovet) ارنست بووه

نوع غنایی مربوط به دوران جوانب تاریخ فکر بشری و نوع حماسی »انتشار داد، به بحث در انواع ادبی پرداخت:  ادبی
ترین ایشان های روسی که معروففرمالیست«. مردی و نوع درام مربوط به دوران پیری جوامع است. ۀمربوط به دور

ها و الگوهای زبانی، یعنی نواع ادبی را به ساخت( است، کوشیدند تا اRoman Jakobson) رومان یاکوبسون
 شعر غنایی سخن اول شخص مفرد است در»گوید: یاکوبسون می مثلاً  ؛دنساختارهای ثابت دستوری زبان مربوط کن

 (.01: 7116)نقل از شمیسا، « که حماسه سخن سوم شخص در زمان ماضی است زمان حال، حال آن

 اند: نویسندگانی که به معرفی این متن پرداخته از آن جمله دو مقالۀ ذیل از .0

در های اعجازآمیز برخی منابع تاریخی داستان» (.1416) .فاموری، مهدی؛ زاده، محمدهادیخالق؛ علیپور، هاجر
بررسی » ( و7121؛ )606-646. 66. شمارۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(«. نامۀ آتشی شیرازیجنگ
. یمتون نظم و نثر فارسشناسی پژوهشنامۀ نسخه«. ای دیوان حسن آتشی و معرفی نسخ خطی آنشناسی لایهسبک

 .30-1. 16شمارۀ 
 است: نامه و تنوع تحریرهای آن پرداخته مقالۀ ذیل به معرفی قدمت و اصالت این جنگ .1

های محمد نامهپژوهشی در قدمت و اصالت جنگ(. »7122. )ولدانی، غلامحسینشریفی؛ اللهی، رحیمفرج
 .711-767. 1. شمارۀ 70دورۀ . شعر پژوهی«. حنفیه

 جمله مقالۀ ذیل: از  .0

خان  الماسنامۀ نادر جنگکارکرد کنایه در (. »7044. )یانی، مریمکر؛جعفری، حمید؛ غریب حسینی، زهرا
 .114-61. 3. شمارۀ 11. سال زمینادبیات و زبان های محلی ایران، «ایکندوله
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2080/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710891/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%86?q=%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=8589934600.0&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710891/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%86?q=%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=8589934600.0&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710891/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%86?q=%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=8589934600.0&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710891/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%86?q=%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=8589934600.0&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/629521/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/629521/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/629521/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/7454/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1717004/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1717004/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/886/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/886/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/203513/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/774075/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/774075/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/860661/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1828511/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1828511/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1828511/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1828511/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1828511/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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 نامهکتاب

 .20-12. تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی. 70جلد. . دانشنامۀ جهان اسلام«. حماسه(. »7112امیدسالار، محمود. )
 . تهران: سخن.از اسطوره تا حماسه(. 7111آیدنلو، سجاد. )

بامیان: مرکز گفتمان سیاسی حزب وحدت اسلامی  سرایی.نامهنامه و جنگجنگ(. 7126ابتهاج حجتی، محمد امین. )
 افغانستان.

های نامهبررسی رابطۀ جنگ(. »7121واتی(، محمد؛ مساعد، مینا. )جوکار، منوچهر؛ امامی، نصرالله؛ جعفری )قن
 .744-19. 14. شمارۀ 1. دورۀ فرهنگ و ادبیات عامه«. شناسیمحلی فارسی با حماسۀ شاهنامه از منظر گونه

 . تهران: امیرکبیر.نقد ادبی(. 7111کوب، عبدالحسین. )زرین
 .2-0. 10شمارۀ  1. دورۀ رشد آموزش ادب فارسی«. شعر فارسی انواع ادبی و(. »7110شفیعی کدکنی، محمد رضا. )

 . تهران: میترا.انواع ادبی(. 7116شمیسا، سیروس. )
 . تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه(. 7120صفا، ذبیح الله. )

های اعجازآمیز در برخی منابع تاریخی داستان» (.7040) فاموری، مهدی. زاده، محمد هادی؛خالق اجر؛علیپور، ه
 .060-009. 11. شمارۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(«. نامۀ آتشی شیرازیجنگ

ای دیوان حسن آتشی و شناسی لایهبررسی سبک» (.7121) فاموری، مهدی. زاده، محمد هادی؛خالق اجر؛علیپور، ه
 .16-7. 70. شمارۀ شناسی متون نظم و نثر فارسیپژوهشنامۀ نسخه«. معرفی نسخ خطی آن

، «ایخان کندولهالماسنامۀ نادر جنگکارکرد کنایه در (. »7044ریم. )کریانی، م جعفری، حمید؛ غریب حسینی، زهرا؛
 .770-27. 1. شمارۀ 77. سال زمینهای محلی ایرانادبیات و زبان

، «های محمد حنفیهنامهپژوهشی در قدمت و اصالت جنگ(. »7122لامحسین. )ولدانی، غشریفیحیم؛ اللهی، رفرج
 .711-767. 1. شمارۀ 70. دورۀ شعر پژوهی

فرخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ )تحقیق پیرامون هویت سرایندۀ اصلی (. »7121قائمی، فرزاد. )
 . 532-502. 5. شمارۀ 25جستارهای نوین ادبی. دورۀ (« شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم

 . تهران: مرکز.رؤیا، حماسه، اسطوره(. 7111کزازی، میر جلال الدین. ) 
 . تهران: قطره.حماسه در رمز و راز ملی(. 7161مختاری، محمد. )

قرن  نیمه دومملانظرعلی ) گیلویه بهبهان آخوندکوه خوانین کوهنامۀ پشتجنگ(. 7120ملانظرعلی، محمد ابراهیم. )
 پور. تهران: زیتون سبز.. به کوشش نصیر هادی(قمری 51و نیمه اول قرن  53

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/968308/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/551953/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/551953/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/968309/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/968309/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2046650/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2046650/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2046650/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2046650/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2046650/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2080/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2080/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2080/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/551953/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh has played a major role in the development of Iranian culture and has 

received great attention throughout Iranian history, especially in the present day. One of the 

most obvious signs of cultural identity formation is reading the Shahnameh, which, in 

addition to familiarizing different generations with this valuable book, is also considered a 

precious model in behavior, character, ethics, etc. The purpose of this article is to introduce 

the tradition of Shahnameh reading and Shahnameh readers in the city of Baft over the past 

hundred years. Baft County is a mountainous-plain region with a population of more than 

ninety thousand people, located in the southwest of Kerman. The four-season climate, rivers, 

mountainous-plain structure, and extensive pastures have provided the basis for the entry of 

various Iranian tribes and clans into this region. Since the era of the Seljuk kings, when the 

first nomadic groups were engaged in animal husbandry, and among the natives of the Baft 

region, whose occupation was agriculture, Shahnameh reading has been widespread and 

widespread among the people of this region. The authors of this study have used fieldmetod 

to collect their names and locations in the last century. 

Keywords: Shahnameh reading, Shahnameh, Baft city, Ferdowsi. 
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    نژاد داوود سلطانی
 drsoltaninajad@gmail.com، پژوهشگر مستقل تاریخ و فرهنگ

 خوارزمی، حمیدرضا 

 ،)نویسندۀ مسئول( رانیباهنر، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش
rhamidrezakharazmi@uk.ac.i 

  حامد ،ینخانیحس

 mhamed.hoseinkhani@gmail.co، رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 
 24/34/3041 تاریخ انتشار: 31/8/3041تاریخ پذیرش:  3/8/3041 تاریخ بازنگری: 22/6/3041تاریخ دریافت: 

خوانان شهرستان بافت در سدۀ خوانی و شاهنامهآیین شاهنامه (. "1413ارجاع: سلطانی نژاد، داوود؛ خوارزمی، حمیدرضا؛ حسینخانی، حامد. ) استناد:
 jmels.2025.93894.1051/10.22067. 88-111(. 4)1. دانش و خرد حماسیاخیر". 

 
 چکیده
 یانیوجه شامورد ت یدر روزگار کنون ژهیوبه ران،یا خیدوران تار ۀداشته و در هم یرانیدر رشد و گسترش فرهنگ ا یینقش بسزا یفردوس ۀشاهنام

 یهانسل ییاست که علاوه بر آشنا یخوانشاهنامه یهایدورهم ،یفرهنگ یسازتینشانه بر هو نیو بارزتر نیاتریاز گو یکیبوده است. 
 یخواناهنامهبا سنت ش یینوشته، آشنا نی. هدف از ادیآیگرانبها در رفتار، منش، اخلاق و ... به شمار م ییکتاب ارزشمند، الگو نیگوناگون با ا
 از نودهزار تَن شیب یبوده و دارا یـ کوهستان یاجلگه ۀاست. شهرستان بافت، منطق ریاخ ۀخوانان در شهرستان بافت در سدو شاهنامه

 هالیرود او ۀنیو مراتع گسترده، زم یاجلگه یها، ساختار کوهستانچهار فصل، رودخانه میگرفته، اقل یکرمان جا یباختردر جنوب  ت،یجمع
 ۀشیپ ی( که داراریرو )عشاکوچ یهاگروه نیکه نخست یشاهان سلجوق ۀمنطقه را فراهم نموده است. از دور نیبه ا یرانیگوناگون ا فیو طوا

ترده و منطقه گس نیباشندگان ا انیدر م یخوانهستند، شاهنامه یآنان کشاورز ۀشیبافت که پ ۀمنطق انیبوم انیدر م نیبوده و همچن یدامدار
 اند.اقدام نموده ریاخ ۀآنان، در سد ینام و جا یبه گردآور یدانیم ۀویپژوهش به ش نیبوده و نگارندگان در ا ریگهمه

 .ی، شهرستان بافت، فردوسشاهنامه ،یخوان: شاهنامههادواژهیکل
 

  

 

 دانش و خرد حماسی
 دسترسی آزاد https://jmels.um.ac.ir مقاله پژوهشی 

mailto:drsoltaninajad@gmail.com
mailto:hamidrezakharazmi@uk.ac.ir
mailto:hamed.hoseinkhani@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4546-4429
https://orcid.org/0000-0002-4546-4429
https://orcid.org/0009–0003–5215–5450


 1413، سال 4، شماره 1ه دور                                                                ، دانشگاه فردوسی مشهد                      دانش و خرد حماسی  87

 .مقدمه1
ها وجود شکل نقالی و بیان روایت خوانی با رویکرد گسترش فرهنگ و ادب ایرانی از دیرباز بهشاهنامه

هم نوعی متن روایی است که سینه به سینه نقل شده است و سرانجام در  شاهنامهداشته است. متن خود 
 ، شاهنامۀ ابومنصوریهاترین شاهنامهگردآوری شده است. از مهمشاهنامه یا نامه ایخد هایی به نامکتاب

منصبان حکومت سامانیان، گردآوری شده است و منبع است که به دستور ابومنصور عبدالرزاق از صاحب
 .فردوسی بوده است ۀاصلی سرود

 که این نامه را دست پیش آورم
 

 به گفتار پیوند خویش آورم 
 

 (1/13: 1373)فردوسی،                                                                                            
، پیش از فردوسی به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق و با فراخوانی شاهنامۀ منثور ابومنصوری» 

بوده، تنها مقدمه و آن هم به سبب  شاهنامهکار فردوسی در سرودن  ۀچهار موبد تدوین شد. از این متن که پای
 (.71: 1373پور، غفوری و اردستانی، )شعبان «، به جا مانده استشاهنامههای نویسراهیابی به برخی دست

نظامی  ۀفتبه گ و فردوسی با زبان گویا و زیبا از نظم کاخی بلند افراخت که از باد و باران گزند نپذیرد
سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید و کدام طبع را قدرت آن باشد که »وضی: عر

 . (71: 1381 )نظامی عروضی، «سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است
شفاهی در ادب »اند.ها را بازگو کردهویان آنااین نامورنامه، هموراه مورد توجه ادبا تا مردم عادی بوده و ر

 اخیر ۀخوان و دفترخوان و در سه سدهای هشتم به بعد، با نام قصهایران، از راویان روایات حماسی، در سده
 (. 111: 1371)قائمی،  «با نام نقال یاد شده است
ها را در قالب گوناگون حتی در شکل های حماسی، با شور و شوق خاصی این داستاناین راویان داستان

خصوص موسیقی داشته است. هثیر خاصی در هنرهای دیگر بأاند که تکردهروایت می غنایی و رومانس
ه دادای و حماسی با هنرهای دیگر، عرصۀ زندگی و نگاه مردم را هم تغییر میآمیختگی روایات اسطورهدرهم

ست. شده ادوست، شجاع و راد میکه حتی این انتقال فرهنگی منجر به پرورش افرادی مبارز، کوشا، فرهنگ
را در سدۀ اخیر در شهرستان بافت بررسی و  شاهنامهثیر أبه طور کلی هدف اصلی این پژوهش آن است تا ت

 های زیر است:واکاوی کند و در پی پاسخ به پرسش
 خوانی در شهرستان بافت چیست؟شاهنامه ۀپیشین 

 شدند؟خوان شناخته میچه افرادی در سدۀ اخیر به عنوان شاهنامه 

 خوانی چه نقشی در زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم داشته است؟اهنامهآیین ش 

 است؟ خوانی در این منطقه شدهچه عواملی موجب تداوم شاهنامه 
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های گوناگون اعم از تاریخچه، خوانی مقالات گوناگونی نگاشته شده و از دیدگاهدر مورد شاهنامه
ر ها داند که اهم پژوهشاین مسئلۀ ارزشمند را مد نظر داشتهخوانی بر مردم ثیر شاهنامهأهای نقالی، تشیوه

 این زمینه عبارتند از: 
 های آن را مد نظر داشته استنقالی و شیوه ،«خوانینقالی و شاهنامه» ۀدر مقال (1314) کاظم اشکوری. 
  ۀشناسی )نظری به تاریخچخوانی از دید مردمشاهنامه»در مقالۀ ( 1311)محمد میرشکرایی 

 ها پرداخته است.خوانی در خانوادهثیر شاهنامهأبه ت« خوانی(شاهنامه
 در  شاهنامهجایگاه  هب« خوانی در عشایر لرشاهنامه و شاهنامه»ۀ در مقال (1373) ابراهیم موسوی نژاد

 عشایر و کارکردهای آن توجه کرده است.
  به وجوه همسان «خوانی عشایرشاهنامهآیین »در پژوهشی با عنوان ( 1371)سیما آقایی و حمیدرضا آقایی ،

 .)عشایر( در ایران اشاره نموده است روهای ایلات و کوچهای مردمان باستان با گروهمیان ارزش
ده ای نوشته نشده است و در زمینۀ یادشنامهتاکنون مقاله، کتاب یا پایان ،مورد بحث نگارندگان ۀدر زمین 

وانی خحفظ میراث فرهنگی ناملموس، مستندسازی و تحلیل آیین شاهنامهنوآوری دارد. با توجه به اهمیت 
 .های آینده باشدتواند گامی مؤثر در راستای احیای این سنت و انتقال آن به نسلدر شهرستان بافت می

وانان خروش تحقیق به صورت کیفی و میدانی است. با استفاده از مصاحبه با افراد مسن، شاهنامه
 ه است.ها گردآوری و تحلیل شدمنابع مکتوب و اسناد تاریخی مرتبط با شهرستان بافت، داده محلی و بررسی

 
 بحث و بررسی .2
 گذاریخوانی در نامثیر شاهنامهأت .1- 2

اه ها، جایگبافت، دو گونه از کتاب ۀرو )عشایر( و مردم یکجانشین منطقهای کوچها، گروهدر میان ایل
 عامیانه و منظوم همچون ،ادبیات داستانی گروه اول  شده است.ای داشته و به فراوانی خوانده میشناخته شده

ات دوم ادبیو گروه  ،آفریندخورشی و خُرم و زیبا، امیر ارسلان، اصلی و کِرم، نازفلک ،حیدربیگ و سمنبر
  .مثنوی مولویو  کلیات سعدی، دیوان حافظفردوسی،  ۀمشاهنافاخر و کلاسیک مانند 

های این منطقه به خوانی، بخشی از زندگی ادبی، حماسی و رزمی ایل، یا شاهنامهشاهنامهخواندن 
ه و یافتمی شاهنامههای لای سرودههآمده و گویی بازنمایی پیشینۀ تاریخی و حماسی خود را در لابشمار می

ر را در براب شاهنامهها و زندگی قهرمانان آیینی، میان زندگی ایلی خود با داستانری و همساختاای از همگونه
 اند.کردهخود، بازخوانی و بازسازی می

خانی، زبان حمزهای در میان ایل لَک، طوایف تُرکهای شاهنامههای کُهن ایرانی و نامبررسی نام
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دی از ایل افشار بافت و همچنین در بررسی تبارشناسی فامیلی اولادی، پیرمرادلو، اخلاص اولاآقاجانلو، قاسم
خوارزمی شامل طوایف مشهدی حسینی، مشهدی حاجی، مادونی، طایفۀ درویش نعمتی با نام خانوادگی 

 ۀفبحاریه با نام خانوادگی بحرینی، طای ۀآموساربان و آمویی با نام خانوادگی سلجوقی، طایف ۀجهانداری، طایف
 اهنامهشهای مردانه برگرفته از خَبر )بافت( انجام شده است. نام ۀا نام خانوادگی بیگلری در منطقمدان بفارسی

های سروده شده و به پیروی از فردوسی ماننداَرژنگ، فردوسی یا شاهنامه ۀشاهنامیا توصیفات موجود در 
بابک، باربد، بهرام، بهزاد، بهمن، آرش، اردشیر، اَشکان، ارجمند، اسفندیار، افراسیاب، انوشیروان، ایرج، 

بیژن، پرویز، پشوتَن، پیروز، تهماسب، تَهمتن، تهمورث، جمشید، جهانگیر، خسرو، داراب، رستم، 
تَن، سام، سهراب، سیامک، سیاوش، شهسوار، شهریار، فرامرز، فرهمند، فریبرز، فریدون، قباد، کارن، رویین

گیو، گودرز، منوچهر، مهراب، مهران، نوروز، هُرمز، کاووس، کوهزاد، کیخسرو، کیومرث، گشتاسب، 
 بافت، رابر و ارزوییه به فراوانی ۀهای )عشایر( منطقکُومی( و ایلنشین )دِههوشنگ، یزدان، در میان مردم آبادی

 شود.دیده می
و گیرد جای می شاهنامههای دارای جایگاه بلند و گاهی در جای قهرمان داستان شاهنامهزن در کتاب 

 شود.دانایی و پارسایی او ستوده می
 ز پاکی و از پارسایی زن

 

 زنگسار است و هم رایکه هم غم 
 

  (7/111: 1373 )فردوسی،                                                                                                                      
رگرفته ب های زنانهبافت، نام ۀها و مردم یکجانشین منطق، در میان ایلشاهنامهسی از أهمین پایه، به ت بر

دخت، توران پوران، دخت،ایران، ایران آذردخت،  فردوسی، همچون ۀشاهنامها یا توصیفات از شخصیت
ه، ناهید، منیژآفرید، دخت، شهرناز، فرانک، فرنگیس، کتایون، ماهرودابه، روشنک، سیمین، سیمین تهمینه،

 خورد.همای، همایون به فراوانی به چشم می
ی در شود، ولوفور شنیده میبافت به ۀدار ایرانی، در منطقای و ریشههای شاهنامهگیری از نامگرچه بهره

خوانی دارای گستره و ژرفای بیشتری بوده به که شاهنامه ایلی )ایل لَک، ایل افشار و ایل آمویی( ۀمیان جامع
 .استرسد و این نسبت در مناطق شهرنشین، اندکی کمتر اوانی به گوش میفر

های ایرانی همچون پشوتن، گیو، کارن، گشتاسب، قباد، تهمتن و مواردی از این دست، گیری از نامبهره
ن راوابافت، ف ۀنشین منطقایلی و کوچ ۀها در جامعشاید در سایر شهرهای استان کمتر دیده شود، ولی این نام

 رسیم:ها به این نتیجه میای در خانوادههای شاهنامهشود و به طور کلی در بررسی نامشنیده می
تن یا اسفندیار و بهرام، گودرز و سهراب در ای مثل پشوتن و رویینهای شاهنامهالف. برخی جفت

بودن به یک خانواده در لقها، متعهنگ بودن حروف پایانی نامآشود که برخی علاوه بر همها دیده میخانواده
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شیند نتن که صفت اسفندیار است به جای نام او میینیگذاری دخیل بوده است مانند رودر این نام شاهنامه
 .آهنگی ایجاد کندتا با پشوتن هم

ها اند یا مطابق باورها اهریمن در زاده شدن آنهایی که یا اهریمن بودهب. هیچ نشانی از برگزیدن نام
ال مهم اینجاست که نام ارژنگ یا ؤبینیم مانند زال، ضحاک، ارجاسپ و ... . سها نمیبوده، در نامدخیل 

توانسته انتخاب شود و ضحاک هم در شود؟ زال به خاطر معنای منفی پیری نمیافراسیاب چرا انتخاب می
 ایمایه اسطورهاوی بنشود. افراسیاب که در واکرحمی و سنگدلی شناخته میهای عامه مردم نماد بیمثل

 اهریمنی نیست ۀچهر ، صورت دیگری از ضحاک است، در تغییر و تحولات نگرشی ایرانیان کاملاا شاهنامه
ای از این قبیل که در گذشته چهرۀ منفی و اهریمنی داشته ارژنگ و اسامی .(31 -8: 1371)رک: آیدنلو، 

 قومیت، نژاد، جغرافیا و تاریخ و نگرش دینی باشد،است به دلیل تحولات و تغییر نگرش ایرانیان که حاصل 
های دینی است یا انتخاب جمله نگرش در مورد اسکندر که حاصل اندیشه ممکن است تغییر کرده باشد از

 تبار ایرانی.نام افراسیاب که نماد قوم تورانی است در میان افراد ترک
 .شود مثل رستم و اسفندیارخانواده دیده نمیهای حماسی با هم بر دو فرزند یک ج. نام رقبای داستان

شود مثل رستم و سهراب؛ کیکاووس و سیاوش؛ د. نام پدر و پسر جز در یک مورد بر نام افراد دیده نمی
ته ای گرفسیاوش و کیخسرو؛ گودرز و گیو ولی پدر و پسرهایی وجود دارد که از نام پدر و پسرهای شاهنامه

 .نام پسر سهراب باشد و پدر رستم،نام  مانند این کهشده است؛ 
ها عبارتند از: رستم، اسفندیار، جمشید، فرامرز، ترین آنها در مردان به ترتیب رایجدر فراوانی نام ه.

 گودرز، بهرام، سهراب.
ها عبارتند از: توران، ایران، تهمینه، فرنگیس و ترین آنها در زنان به ترتیب رایجدر فراوانی نام و.

 آذرمیدخت.
 
 های بافتبر ایل شاهنامهثیر أت .2-2

شود بافت شمرده می ۀای و زیرساخت زندگی ایلی در منطقسیاست، اقتصاد و امنیت، سه عنصر پایه
و هر دگرگونی سیاسی، اقتصادی یا امنیتی که در فلات ایران رخ داده، پیش از هر کسی یا هر گروهی، 

 این سرزمین بوده است.نشینان ها و کوچگیر ایلگریبان
دهد که خوبی نشان مینشینان سرزمین بافت، بههای لَک و افشار و سایر کوچسرگذشت تاریخی ایل

 ۀخشم سرنیز ۀبرای نخستین بار، سای اند؛ از همان زمان کهنبوده گاه پذیرای ستم حاکمان زمانهآنان هیچ
 خود دیده و بافت، بر سر مردمان ایل ۀحاکمان صفوی برای کوچاندن آنان را از سرزمین مادری خود به منطق
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 اند.داده ها، از دستجاییهبسیاری از کودکان، زنان و مردان خود را در این جاب
 ، بهتفنگ بافت، سه عنصر بنیادین، کتاب، اسب و ۀرو )عشایر( منطقهای کوچها و گروهدر میان ایل

یگاه ریزی شده، جازندگی ایلی بر آن پایه ۀعنوان سه نماد فرهنگی، حماسی و رزمی که ساختار درونی و شاکل
 آفرین به خود گرفته است.تاریخی و هویت

همواره یک پلاس )سیاه چادر(  )عشایر( این منطقه، یها، از ایل1در میان یک ایل، تیره، طایفه و ایشوم
« هدو کُماچ»زدند و پلاس جای یک تیرک، دو تیرک در زیر آن می ده و برای سر پا ماندن، بهشبزرگ دیده می

 شده است.نامیده می
که نمادی از سروری و قدرتِ سَر ایل، سَر تیره، سَر طایفه و سَر ایشوم « دو کُماچه»این پلاس  بر تیرک

 .بوده است شاهنامهها، میشه یکی از این کتابشده و هبوده، همواره چندین کتاب درون یک بُغچه، آویزان می
 ،خُرم و زیبا، حیدربیگ و سمنبرهای نشین بافت، کتابدر نگاه مردم ایل ،که گفته آمد همچنان

لی ای بوده وهای بزمی، دلدادگی، عاشقی و افسانه، در شمار کتابامیر ارسلان نامدار، اصلی و کِرم، نازفلک
 ت.شده اسمیفرهنگی و تاریخی مرز و بوم آنان بر شمرده  ۀگر نگاه رزمی و حماسی به گذشتروایت شاهنامه

 پنداری با کتابریشهاند. این همداشته شاهنامههای منطقۀ بافت از دیرباز پیوندهای عمیقی با ایل
دآور ای از خنیاگری و یاخوانی، گونهعبارتی شاهنامه با هیچ کتاب دیگری قابل مقایسه نیست؛ به شاهنامه

 آیین گوسانی برای آنان بوده است.
ی که بافت، همواره نام و نشان کسان ۀدر فرهنگ ایلی باشندگان یک ایل یا تیره، طایفه یا ایشوم در منطق

دست بوده و سوار بر اسبِ در حال تاخت به سوی دزدان یا زنان، بسیار چیرهدر تیراندازی و درگیری با راه
 یَل یا رستم گفته ،باک و شجاعشود و به این زنان و مردان بیدرنده تیراندازی کرده، شنیده می حیوانات

 شود.می
نگ فره ۀویژه در حوزهایی بوده که بیشترین کارکرد فرهنگی آن بهشمار کتاباز انگشت شاهنامه 

باک خود را از ور، نامی و بیایلی، یکی از مردان زورآ ۀآید و هنگامی که جامعفولکلور و عامه به چشم می
گاه نام رستم و یَل را بر زبان دست می داده، مردمان ایل به هنگام نالیدن و زاری کردن بر مرگ وی، ناخودآ

 خود را از دست داده است. ۀآورده و گویی قهرمان و پهلوانِ ایل و طایف
ای شاهنامه ۀکه ریش« سهراب دارو، پس از مرگنوش» :های شهرستان بافت، زبانزددر میان مردم ایل

رَخش  ۀژواهای پُر کاربرد در گویش ایلی بوده و برای اسب باهوش، زیبا و چالاک، نامداشته، بخشی از کنایه
رنام زند، بآوری از او سر میهمچنین به کسی که رفتار غیرتمندانه و همراه با دلیری و رزم برند.را به کار می

زندگی اجتماعی بر  شاهنامهکتاب  ۀمایها مورد از این دست، نشان از سلطۀ دروندهند، و ده)لقب( رستم می
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 بافت است. ۀهای منطقایل
دانند می خوبیهکم، با ژرفای فرهنگ ایلی آشنایی دارند، بایلی داشته یا اینکه دست ۀمردمانی که ریش
 دارد.رو، با زندگی شهری و یکجانشینی تفاوت بسیاری که زندگی ایلی و کوچ

ها )عشایر( به هنگام کوچ فصلی، سالی دو بار، تمام هستی، دار و ندار خود را به همراه برداشته و ایل 
دهد، با هزاران نشین به یکدیگر پیوند مینشین و قشلاقآنان را در ییلاق« یورت»که « راهایل»به هنگام پیمودن 

یمودن پ ۀمثاب ، به«راهایل»و بر همین پایه، گذر از  کنندکوچک و بزرگ بر سر راه خود مبارزه می گرفتاری
  ، روایت شده است.شاهنامهخان رستم در هفت

که رستم برای رهایی  شاهنامهخان در پنداری بسیار نزدیکی میانِ راه دشوار و حماسی هفتهمسان
به  نشین نهاده،ن ایلکه زندگی ایلی پیش پای مردان و زنا« راهایل»کاووس از چنگ دیوان در پیش گرفت و 

 خورد.چشم می
ا راه، بارها بتوان سراغ گرفت که در زندگی ایلی خود و در میان ایلمردان و زنان کُهنسال فراوانی را می

 های زخم درگیری با این حیوانات درنده را بر تن و پیکر خودگرگ، کفتار و پلنگ درگیر شده و برخی نیز نشانه
 .دارند

 یککنند که گاهی ، روایت میاندراه گذراندهکه بیشتر دوران زندگی خود را در ایلمردان کُهنسالی 
ای که ای )کنایه از تفنگ سر پُر( در دست داشته، از پشت درختی یا تپهراهزن و دزد سَرگَردنه، که سَر سوخته

ور بابا سگ ک»راش خآورده و صدای خشن و گوشمیآنان نشسته بوده، ناگهان سر بر  ۀدر کمین ایشوم و گل
ید و برای تاراج دار و ندار ایشوم آمده«شو  شده است.ایم، شنیده می، به این مفهوم، که تسلیم شو

ای را روزگار خود را در زندگی ایلی سپری نموده، نکته ۀخانی بافت که همحمزه ۀیکی از پیران طایف
 که قابل توجه است: کردهیادآوری 
ای از راهزنان که برای تاراج دهسرد بافت، دسته ۀچاه، منطقنگل سهوی گفت: یک شب، در میان ج 

درازی کنند، یکی از مردان ایشوم خواهند به ناموس ما دستاموال ایشوم ما آمده بودند و متوجه شدیم که می
صدا ران همو دیگ« اگر سر به سر تن به کشتن دهیم»که تفنگ سَرپُر خود را روی دست گرفته بود، فریاد زد: 

 .شده است، آغاز شاهنامهو جنگ آنان با دزدان، با همین سخن « از آن بِه، که ناموس به دشمن دهیم»گفتند، 
ژاندارمری بافت در مورد مبارزه و درگیری  ۀدست ه، به سرگرد سلحشور، فرماند1311های سال گزارش

 هایای از تفنگچیخان حمزهییو یح« آب و اُرزوییهدَشت»مینات أزاده مسئول تخان شکوهحماسی حسین
دادن راهزنانی که زندگی را بر ارزوییه و شکست ۀزنان منطقخانی بافت با دزدان و راهحمزه ۀدست طایفچیره

 .مردم این منطقه تلخ کرده بودند، بسیار خواندنی است و ارزش تاریخی دارد
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 ۀود و او نیز تبار ایلی داشت و در طایفخوان و تفنگچی زبردستی بای، شاهنامهخان حمزهیاد یحییزنده
انی خان زمخوانی یکی از کارهای مهم این طایفه بوده و یحییشاهنامه .خانی بافت بزرگ شدزبان حمزهتُرک

 را برای او بازخوانی کنند. شاهنامهخواست تا که پیر شده بود، هنوز هم از نزدیکان خود می
زاده که دولت رضاشاه پهلوی، همواره از هوش نظامی و شکوهخان یاد حسینجالب اینکه، زنده

گوغر )بافت( به دست نیروهای دولتی کشته شد،  ۀترسید و در یک جنگ ساختگی در منطقجنگاوری او می
 و شاهنامهخان در آن بزرگ شد، خواندن کتاب حماسی رزمی که حسین« آمویی» ۀتبار ایلی داشت و تیر

 ، بخشی از زندگی آنان بوده است.خُرم و زیبا، نازفلک، حیدربیگ و سمنبر هایهمچنین خواندن کتاب
های میدانی که از زبان یک روایت تاریخی در گفتار برخی مهتران شفاهی در پژوهش روایت تاریخ

 های لَک، افشار و آمویی )سلجوقی(اقطاع )بافت( شنیده شده که پس از نبرد سخت میان ایلسال بلوککُهن
ود، سردار ششناخته می« اقطاع و افشار»بافت با قشون دولتی کرمان که در تاریخ این منطقه به جنگ  ۀمنطق

د، عالم )احمد شاه قاجار( رخصتی بفرماین ۀاالله قبلظفر بختیاری حاکم کرمان گفته بود که اگر حضرت ظل
 .3آوری کنماقطاع، جمعهای بلوکِ را از میان ایل شاهنامهکتاب 

خورشیدی، ظفر بختیاری حاکم کرمان، محمدرضاخان  1171گردد که در سال جایی بر می بهداستان 
اد السلطنه، پیشکار خود را به سوی بافت فرستاقطاع )بافت( برگزید و عدلالسلطنه را به حکومت بلوکعدل

 ورود ایشان به این منطقه را فراهم کند. ۀتا زمین
 اقطاع حاکم کرمان برای حکومت بلوک ۀ( نسبت به گزینهای افشار، لک و آمویی )سلجوقیایل

خان قلیخان کلانتر ایل افشار و به همراه نیروهای مرتضی)بافت( روی خوش نشان نداده، نیروهای غنعلی
 ندآوردالسلطنه و همراهان او را از پای در آباد )اُرزوییه( پیشکار عدلآمویی، در سلطان ۀسرهنگ، کلانتر طایف

 شده استاقطاع )بافت( بلوک ۀرسید، لشکر کرمان روانکه گزارش این درگیری به کرمان  نیو زما
 (.11: 1374)اسفندیارپور، 

کر بافت، لش ۀالسلطنه به منطقیک روز پیش از ورود لشکر کرمان به سرکردگی محمدرضاخان عدل 
اه تا چهای دیگر( از آبادی دهسرد تا جنگل سهو طایفه )نیروهای جنگی آمویی، افشار، لَک« اقطاع و افشار»

آب(، در میان کوه و جنگل اردو زده و در روز جنگ، با خواندن اشعار حماسی و رزمی از زَرآب )دشت
 .(317-318: 1378نژاد، )رک: سلطانی استخود را برای زدن به دل سپاه کرمان، آماده نموده  شاهنامه
اهمیت  ،شاهنامهمیان نباید فراموش نمود اینکه شیوایی، روانی و زیبایی در خوانش  این ای که درنکته 

 اند.خواندهافراد باسواد، ادیب و فرهمند آن را می ای داشته و اصولاا ویژه
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 ها و مناطق شهرستان بافتخوانان ایلشاهنامه .3- 2
هایی که رزمی و حماسی داشته با خواندن کتاب ۀمایکه ماهیت و درون شاهنامهواندن کتاب خ

در باور و نگاه مردمان یکجانشین یا باشندگان یک  دارد.ای عاشقی و دلدادگی دارند، تفاوت پایه ۀمایدرون
زیرا  ،یدآبه شمار می« آئین»یک  ۀمثاب و به استای برخوردار خوانی از آداب و رسوم ویژهایل، مراسم شاهنامه

 کشیده است.های آنان را به تصویر میای و اسطورهاین مراسم، قهرمانان افسانه
ی نژاد، کریمی، اعتمادباشی، صفا میرحسینی، میرزایی، سلطانیتبار وکیلهای لکدر میان خانواده

ده خوشنویس فراوانی دی و ادیب و وادمردان و زنان با س ،کیسکان ۀشیبکوه، زَردشت و جلگ ۀسهرابی، جلگ
 شود.می

 خوانی در ایل لک. شاهنامه1 -3 -2
یکوه(، نشین شیبکوه )شلک ۀبافت پراکنده هستند و بخشی از آنان در جلگ ۀسراسر منطق در« لَک»ایل 

 و« نژادسلطانی»، «رجایی»نام طوایف گوناگون ه کنند و بکیسکان، زَردشت و بزنجان زندگی می ۀجلگ
 شوند.چندین فامیل دیگر شناخته می

که از  باشندتبار میدر شمار سرداران قشون و مرزداران لَک یک گروه از پیشینیان و نیاکان این طایفه
خان زند لَک، به سوی نواحی ایالت کرمان و روزگار نادر شاه افشار و پادشاهی کریم صفویهسوی دولت 

ان زندیه کنند، بزرگان و درباریزندگی می بکوهیش ۀبافت که در جلگ ۀنطقهای مو گروه دوم از لک گسیل یافته
ت باف کوهیبش ۀر، از ایالت فارس به سوی جلگاجاخان ق محمد در ایالت فارس بوده و با زور شمشیر آغا

 (.3111)رک: سلطانی،  کننداکنون در این منطقه زندگی میکوچانده شده و هم
بافت، این منطقه  ۀتبار به ایالت کرمان و منطققرن از ورود نخستین گروه مردمان لک پنجدر گذر 

 داری، ادب و فرهنگ بوده است.گری، دولتقشون ۀخاستگاه مردان و زنان بزرگی در زمین
 شیبکوه بوده و هنوز هم ۀدست( جلگلک، به روزگار دولت زندیه، حاکمِ جنوبی )پایین اکبرخانعلی

ن خاخورد، وی از دوستان نزدیک ابراهیماز بُرج و باروی دژ )قلعه( او در آبادی نمزاد به چشم میهایی بخش
ظهیرالدوله حاکم قجری ایالت کرمان بوده و در گفتار تاریخ شفاهی، زمانی که ظهیرالدوله برای شکار آهو 

 ک، بزم میهمانی و شعر خوانیاکبرخان لعلی ۀرفته، پس از انجام مراسم شکار، در قلعشیبکوه می ۀبه جلگ
 شده است.برپا می

 الف. ملا عزیز الله لَک
خورشیدی، از  1111لک یارغه، متولد ۀبیگ، از تیرنژاد، فرزند حسنیاد، میرزا عزیز الله سلطانیزنده

لله ا رود و با نام میرزا یا ملا عزیزنشین کیسکانِ بافت به شمار میلک ۀداران دوران قاجاریه در جلگمکتب
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 شود.لَک شناخته می
های مذهبی و روش نگارش خانه، در کنار آموزش کتابمیرزا عزیز الله، شاگردان مکتب ۀخاندر مکتب

 شاهنامهملی، حماسی و رزمی  قباله، سند ازدواج، خط سیاق و مواردی از این دست، همچنین خواندن کتاب
 گرفته است.را نیز فرا می ارسلانامیر ، حیدربیگ و سمنبر، نازفلکهای و کتاب

نشین کیسکان )بافت( بوده و پس از درگذشت لک ۀهای جلگخوانیاد میرزا عزیز الله، از شاهنامهزنده
  پدر را اداره کرده و راه ایشان را پیموده است. ۀخانیاد ملا عبدالرحیم )فرزند ملا عزیز الله( مکتبایشان، زنده
رودآب( کیسکان ، از مردم آبادی چشمه )میان1311رزند عزیز الله( زاد روز فاد )نژیاد قنبر سلطانیزنده

 .(1413نژاد، )سلطانی رودهای این منطقه به شمار میخواننیز از شاهنامه
 لَکخان رجاییب. ولی

نشین تبار در لکخوان لکلَک، در شمار مردمان ادیب، فرهنگی و شاهنامهخان رجایییاد ولیزنده
 خواند.را می شاهنامهرود که تا واپسین روزهای زندگی یبکوه بافت به شمار میش

خان رجایی لک با اینکه تا کلاس ششم قدیم درس خوانده بود، ولی مردی با سواد و دارای هوش ولی
یاد دهزن خوانیاز شاهنامه یخواند. ویدئویخوبی از بَر میرا به شاهنامههای بالایی بوده و بسیاری از داستان

خوانی در آرامگاه فردوسی در دسترس داریم که بسیار دیدنی و خان رجایی، به هنگام اجرای شاهنامهولی
 (.1411)رجایی لک،  ارزشمند است

 نژاد ج. صیاد سلطانی
خورشیدی اهل آبادی کُرین کیسکان، در شمار کسان با  1311نژاد با زاد روز یاد صیاد سلطانیزنده

 .(1411نژاد، )سلطانی نوشته استنشین کیسکان بوده و خط را به زیبایی میلکسواد 
 4خوانی در منطقه گوغر. شاهنامه2 -3 -2

 زاده نقویاکبر حکیمالف. علی
ر گوغ ۀها و بومیان منطقخوانی، در میان ایلبافت، اُرزوییه و رابُر، شاهنامه ۀهمچون سایر جاهای منطق

  فراوانی رونق داشته است.)بافت( نیز به
 ۀخوان دوران قاجاریه در منطقزاده نقوی، در شمار مردان با سواد و شاهنامهاکبر حکیمیاد علیزنده

های گوغر بافت، پیامد تلاش ۀرود و بخش بزرگی از سوادآموزی نوین در منطقگوغر )بافت( به شمار می
 ارزشمند وی بوده است.

سنگی در بمبئی هندوستان بوده و در جشن خوانده، چاپر از روی آن میاکبکه علی شاهنامهکتاب 
اکبر حکیم زاده، در علی ۀشاهنامشده و کتاب خوانی هم انجام میها، شاهنامهدنیا آمدن بچهه شب ششم ب
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 .شده استها دست به دست میخانه ۀهم
گوغر پیش  ۀدر زمان وی در منطقزاده نقوی، برخی از رویدادهای مهمی که اکبر حکیمیاد علیزنده

گوغر در سال  ۀلرزو یکی از این موارد مهم، رویداد زمینکرده یادداشت  شاهنامههای کتاب آمده را در گوشه
 .(21: 3181)نقوی،  خورشیدی بوده است 3142

 زاده نقویب. حسین حکیم
خورشیدی در گوغر بافت به  3142اکبر، به سال زاده نقوی فرزند کربلایی علییاد حسین حکیمزنده

رون پرداخته است. ایشان دطب سنتی و تجویز گیاهان دارویی  ۀششم، به پیش ۀدنیا آمده و پس از پایان دور
 های گوغر، جلویکوچکی داشته و مردم باسواد آبادی امیرآباد و همچنین سایر آبادی ۀخود، کتابخان ۀمغاز

رای ایشان جایی ب ۀبرده و مغازاخته و گاهی کتاب را به امانت میپردنشسته و به خواندن کتاب میمغازه می
خوان بوده و همچنین زاده نقوی شاهنامهیاد حسین حکیمزنده گوغر بوده است. ۀدورهمی فرهنگی در منطق

 )همان(. ابیات فراوانی از شاهنامه را از بَر داشته است
 خانی بافتحمزه ۀخوانی در میان طایف. آیین شاهنامه3 -3 -2

گِلوبند زندگی جان و دِهحسن، جهانهای باغبافت، در آبادی ۀخانی منطقزبان حمزهتُرک ۀطایف
 بارزی دارای سرشت شاعری ۀگونه بافت، کسانی از این طایفه، ب ۀهای منطقکنند. در میان طوایف و ایلمی

های بزمی و دلدادگی همچون و کتاب شاهنامهبوده و توان سرودن شعر دارند و خواندن کتاب حماسی و رزمی 
 خانی بوده است.زبان حمزهتُرک ۀ، بخشی از زندگی باشندگان طایفحیدر بیگ و سمنبر، نازفلک

گفت که یاد دادخدا حمزه انجام شد، وی میبا زنده 3111شفاهی که در زمستان  گوی تاریخودر گفت
 ۀحسن در دامنخانی آبادی باغایفۀ حمزهطنشین س( در ییلاقچادر )پلادر فصل بهار، ده تا پانزده سیاه»

فردوسی و از یک پلاس صدای  ۀشاهنامچادر( خواندن ها از یک پلاس )سیاهکردیم و شبشاه برپا میکوه
 «.رسیدهای دیگر به گوش میهای دیگر صدای خواندن کتابو از پلاس حیدربیگخواندن کتاب 

 حسندی باغخانی آباحمزه ۀالف. طایف
بوم ها، زیستشاه جای دارد و برای قرنکوه ۀخاوری شهر بافت و در دامن در شمال حسنباغآبادی 

 ه،تهمین دخت،همچون، پشوتن، گیو، قباد، تهمتن، ایران یهاینامخانی بوده است. حمزه ۀبخشی از طایف
 ها دارند.نامرودابه، شهربانو، فرنگیس، منیژه، فراوانی بیشتری نسبت به سایر 

، «خوانشاهنامه»کنند، نام شاعران حسن زندگی میخانی که در آبادی باغحمزه ۀدر میان طایف
 خورد. ای بیشتر از دیگران به چشم میحمزه« خانکاظم»و « امرالله»، «حمزه»
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 ایحمزه« حمزه. »3
شاه در کوه ۀرشیدی در دامنخو 3211های شود، پیرامون سالنیز یاد می« میرزا حمزه»از وی با نام 

بافت به شمار  ۀقاجاریه در منطق ۀدور ۀخوانان برجستدنیا آمده و از شاعران و شاهنامهه حسن بآبادی باغ
 آید.می

 اهنامهشسرایش شعرهای وی برگرفته از سبک  ۀدستی بوده و شیوسرای چیرهسرا و مثنویغزل« حمزه»
، با حسنهای باغخانی، همیشه در یورت ایشومان پیران طایفۀ حمزهروایت شفاهی از زب ۀباشد و بر پایمی

 خوانی برپا بوده است. ، محفل و دورهمی شاهنامه«حمزه»همراهی 
 1حسنخانی آبادی باغبه یک روایت تاریخی از زبان چند تَن از بزرگان طایفۀ حمزه در پژوهش میدانی

گیری بیماری وبا، در شهر کرمان، حاکم این شهر های دولت قاجاریه و در پی همهسال دربرخورد نمودیم که 
ناه پ« شاهکوه»کوهستانی خوش آب و هوای  ۀ)فیروز میرزا فرمانفرما( به همراه خانواده و نزدیکان خود به دامن

 آورده است.
ری بوده، وی از همراهان نواز ماهفیروز میرزا فرمانفرما، مردی ادیب، خطاطی چیره دست، کمانچه

کنند اگر مرد ادیب و شاعری در این منطقه هست، با او دیداری داشته باشد و  جووجستخواهد تا خود می
م شاه به دیدار حاکفرمانفرما، در بلندای کوه ۀخانی، به همراه فرستاداز طایفۀ حمزه« حمزه»یاد سرانجام زنده

 رود.کرمان می
 خواند:شاه میچادر حاکم، این سروده را در مورد کوهپس از ورود به « حمزه»
 کوه قویای بلند افسر، سیه 
 ای گذرگاه جناب مولوی 
 روید گیاه رنگ رنگاز تو می  
 شود داروی ایران و فرنگمی 

 دُرمنه تُرکی، چه سوز است، صف به صف
 بر کشیده شاخ و بَرگت هر طرف

 گارچوبون عاشقان زرد بخت 
  6ن عروسان کرده رَخت.چوبون چوهوه 

فرمانفرما، با شنیدن این مثنوی بلند و با مفهوم از زبان مردی ادیب و با دانش که در این کوهستان دور 
 «نشان حمایل»خانی، کند، به پاس ارج نهادن به جایگاه ادب و شعر در میان طایفۀ حمزهافتاده زندگی می

 بخشیده است.« حمزه»دولتی را به 
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 ای حمزه. امرالله 2
یرامون خانی بوده که پبیگ، یکی دیگر از شعرسرایان طایفۀ حمزه ای فرزند نصراللهحمزه امراللهیاد زنده

سرایان و حسن )بافت( به دنیا آمده و در شمار غزلنشین باغخورشیدی، در آبادی تُرک3211های سال
 رود.پهلوی یکم به شمار می ۀسرایان دورمثنوی

ها و نشینیجای مانده و ایشان یکی از کسان مهمی بوده که در شبه انی از امرالله بفراو هایسروده
، شعر سروده شاهنامهخوانده و خود نیز به شیوه و سَبک میای حماسی گونهه را ب شاهنامهها اشعار دورهمی

شان شعری از ایگرایی اجتماعی بوده و است. رویکرد شعری امرالله، بیشتر شعر اجتماعی، فکاهی، سمبل
 خان حمزه نیز، شاعر ودر دست داریم که شکایتی را با زبان شعر، برای کدخدای منطقه نوشته است. کاظم

 .کرده استحسن زندگی مینشین باغخوان بوده و در همین آبادی تُرکشاهنامه
بندخانی آبادی دِهحمزه ۀب. طایف  گِلو
های خانی و یکی از کانونایفۀ حمزهطهای شاخهبوم یکی دیگر از گِلوبند، زیستآبادی دِه

ای برای فرزندان خود )تهمینه، های شاهنامهگیری نامرود. بهرهبافت به شمار می ۀخوانی در منطقشاهنامه
دخت، پوران، رودابه، روشنک، کیومرث، آذردخت، تهمورث، جمشید، خسرو، سهراب، سیاوش، ایران

 دارد. شاهنامه ۀمایژرف آنان با فرهنگ و درون گودرز، نوروز(، نشان از آشنایی
بافت بوده و در  ۀخوان منطقخان( یکی از کسان شاهنامه بابا ای )فرزند خانالله حمزهیاد روح. زنده3

 نشینها در ییلاقنشینیدر شب»گوید ایشان می با او داشتیم، 3111شفاهی که در پاییز  تاریخگوی وگفت
نشین این طایفه در گرمسیرات های زمستانی در قشلاقشب همچنین در دورهمی خانی وظایفۀ حمزه

 «.ها و اوقات خوش ما بودخوانی یکی از سرگرمیارزوییه، شاهنامه
خوان و خانی بوده و کتابزبان حمزه( از طایفۀ تُرک3281ای )زاد روز خان حمزهیاد یحیی. زنده2

ر شده خان، زمانی که پییکی از کارهای مهم این طایفه بوده و یحیی نیخواتفنگچی زبردستی بوده و شاهنامه
 را برای او بازخوانی کنند. شاهنامهخواست تا بود، هنوز هم از نزدیکان خود می

 یاد محمودخان صمصام . زنده1
بافت  ۀنام در منطقهخوانان بگلوبند و از شاهنامهخانی دِهحمزه ۀیاد محمودخان صمصام از طایفزنده

 شود؛خوانی محمود صمصام شعر بلندی سروده و در اینجا دو بیت آن آورده میشاهنامه موردبوده و کسی در 
 (.3043ای، )حمزه این شعر بلند نامشخص است ۀنام گویند

 اگر پیر است، ولی جانش جوان است
 

 کران استجوانمردی که فکرش بی 
 

 ، شاد بودششاهنامهبه عشق 
 

 غم آزاد بودشدلش از بند  
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 7گوشک و طرنگ قۀخوانی در منطشاهنامه  .4 -3 -2

 الف. غلامحسین شمسی تُرنگ
خورشیدی در تُرنگ بافت به دنیا آمده  3281یاد ملاغلامحسین شمسی، زاد روز پیرامون سال زنده

 تُرنگ بوده. وی دارای خط خوش و نگارش اسناد ۀدار در منطقخانهمکتب غلامحسیناست. ملا 
 داده است.خوانی را انجام میهای شبیهدادوستدهای میان مردم و بازنویسی نسخه

 هشاهنامداده، کتاب ها آموزش میبه ملامکتبی خانههایی که ملا غلامحسین در مکتبیکی از کتاب
 بوده است.

ها شبگوید: تر ملا غلامحسین(، میخورشیدی )برادر کوچک 3134الله شمسی زاد روز آقای انشا 
 نسیم شمالنام  و کتابی با شاهنامهشدیم، ملا غلامحسین کتاب چادر( دور هم جمع میکه در پلاس )سیاه

 خواند.ما میرا برای 
درگیر شدن رستم با  ۀکوچکی از افسان ۀسر نهاده، تک سالگی را به پشت 11که مرز  شمسیالله انشا

 ۀوسیله خوانی بسال پیش( در مراسم شاهنامه 04انی )بیش از نوجو ۀفردوسی را که دور ۀشاهناماَکوان دیو در 
 سازد.گونه بر زبان جاری می برادرش )ملا غلامحسین( به ذهن سپرده، با آوای حماسی، این

 جنگجو یرستم جنگ ایا
 

 به کوه ای ندازمتیب ایبه در 
 

 مییندازیب ایمبادا به در
 

 8مییساز انیماه ۀنیکفن س 
 

جالب اینکه، غلامرضا، )پدر مُلا غلامحسین( هنگامی که همراه کاروان و قافله برای فروش  ۀنکت
سنگی زبانِ چاپهای فارسیرفته، کتابمیناب )بندر تیاب( می ۀهای کشاورزی و دامی خود به منطقفرآورده

 کرده استیداری میخراندآوردهکشتی به ایران می ۀوسیلبه هندوستان را که بازرگانان ایرانی و هندی 
 (.3111)شمسی، 

 ب. خیر الله احمدی گُوشکی
روستای گوشک )بافت( در شمار مردان  در 3210یاد ملا خیرالله احمدی گُوشکی زاد روز زنده

ترین سن و سالرود. ملا خیرالله، کمگوشک )بافت( به شمار می ۀقاجاریه در منطق ۀفرهیخته و فرهنگی دور
خانه نام رود که پیش از سن پانزده سالگی از ایشان به عنوان استاد مکتببه شمار می منطقه دارخانهمکتب

 ،حافظدیوان ، شاهنامههایی از نوشته و بخشبرند. وی دارای هوش سرشاری بوده و خط را به زیبایی میمی
 خوانده است.را از بَر می سمنبرو  حیدربیگ

یاد ملا خیر الله احمدی گوشکی دهد که زندهان میشفاهی و پژوهش میدانی نش گوی تاریخوگفت
یادها دادعلی مقصودی گوشکی، ملا غلامحسین خویش بوده و به همراه زنده ۀدور ۀبرجست خوانشاهنامه
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خوانی را برای مردم آبادی گوشک امیری، علیار امیری، فتحعلی مقصودی گوشکی، دورهمی و آیین شاهنامه
 کرده است.برپا می

نشینی ویژه در شبهشده و بخوانی در مراسم جشن نوروز انجام می، آیین شاهنامهگوشک ۀقدر منط
 (.3041)امیری، همواره رسم بوده است شاهنامهها نیز خواندن جشن به دنیا آمدن بچه

 9خوانی در شهر بافت. شاهنامه5 -3 -2

 . درویش بهرامی3
 ۀنوشته و در زمینخورشیدی. ایشان خط را به زیبایی می 3288بهرامی بافتی، زاد روز  درویشیاد زنده

خوانی بافت و نگارش اسناد، مورد توجه مردم بوده است. درویش بهرامی شعر های شبیهبازنویسی نسخه
 (.3042)بهرامی،  شودخوان یاد میخوان و حافظسروده و از وی به عنوان شاهنامهمی

های موسیقی ایرانی داشته، از صدای دلنشین و فنی تگاهکه دستی در شناخت دس امیدوارآقای عطا 
 به نیکی یاد کرده و آن را ستوده است.« پا منبری»درویش بهرامی، به هنگام خواندن، 

 . محمد نورمحمدی 2
. وی بودخورشیدی در شهر بافت و فرزند کربلایی صادق  3212 یاد محمد نورمحمدی، زاد روززنده

 ۀخوان پایان دورشناسند. محمد نورمحمدی، در شمار نسل شاهنامهل صادق میرا بیشتر با نام محمد کَ 
 (. 3041)نورمحمدی، است بافت  ۀقاجاریه و آغاز دولت پهلوی در منطق

 . ملا درویش رحمانیان1
 3142ه سال بیاد ملا براتعلی، قلی اوشاقی( فرزند زندهیاد ملا درویش رحمانیان )لر جانزنده

هلوی داران دوران قاجاریه و پپدر ایشان )ملا براتعلی( از مکتب  .بافت به دنیا آمد ۀادی سِفتخورشیدی در آب
)جلالی،  خوانده استحماسی می ۀرا با سبک و شیو شاهنامهسروده و ش، شعر مییملا درو بوده است.

3041).  
 11خَبْر ۀخوانی در منطق. شاهنامه6 -3 -2

 الف. ملا گرگعلی خوارزمی 
 اقطاع )بافت( از رو در بلوکهای کوچنشین ایلنشین و قشلاقمهم میان ییلاق« راهایل»از چند یکی 

بوم مناسبی برای زندگی همیشگی و یکجانشینی و با گذشت زمان این منطقه زیست گذشتهمیخَبر  ۀمنطق
 ز هرخَبر، بیش ا ۀر منطقگونی فرهنگی درو درآمده و بر همین پایه، شاید بتوان گفت که گونههای کوچایل

 جای دیگری در ایالت کرمان بوده است.
 وانیِ دهد که درصد فراخَبر )بافت( نشان می ۀبررسی تبارشناسی فامیلی و طوایف گوناگون در منطق
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ترش گس ۀقاجاریه تا دور ۀ. از دوراستهایی ایرانی، بسیار بارز و برجسته های برگرفته از شاهنامه و نامنام
های گوناگون مذهبی، بزمی آموزش کتاب ۀدر زمین خانهداران و چند مکتبمدارس نوین در این منطقه مکتب

 را فراهم آورده است. شاهنامهو دلدادگی )عاشقی( و کتاب رزمی و حماسی 
تیم، ( و چند تن دیگر داش3140یاد عبدالحسین خوارزمی )زاد روز شفاهی که با زنده گوی تاریخوگفت

 یاد ملاو زندهدر این اقلیم دایر بوده خانه کم چهار مکتبهای پایانی قاجاریه، دستدهد که در سالنشان می
دارانی آبادی و ملا محمد بارچی در شمار مکتبگرگعلی خوارزمی، ملا محمد قلی خوارزمی، ابوطالب مکی

       . اندهستند که به آموزش مردم این منطقه کمک فراوانی نموده
خَبر بافت به دنیا آمده است. وی از  ۀخورشیدی در منطق 3284 یاد ملا گرگعلی، در سالزنده

خود به آموزش  ۀدورداران همرود و همچون سایر مکتببه شمار می در این منطقه قاجاریه ۀداران دورمکتب
ی هایو کتاب زیبا و خرم، نبرسم و حیدربگ، شاهنامههای ملی و ایرانی، های مذهبی و آموزش کتابکتاب

 (.3118)خوارزمی،  پرداخته استاز این دست نیز می
ای سهراب، گودرز، فرامرز را برای فرزندان خود برگزیده های شاهنامهکه، ملا گرگعلی، نام مهم این ۀنکت

 داشته است. شاهنامهدهد که وی آشنایی ژرفی با کتاب و نشان می
 میرزاخان خوارزمیب. بیگ

ن خواند ۀخَبر )بافت( بوده و در زمین ۀهای منطقخوانمیرزاخان خوارزمی یکی از شاهنامهیاد بیگزنده 
در فصل » :گوید( می3120خلیل خوارزمی )زاد روز  حاج .مناسبی داشته است مهارت شاهنامهشیوا و ادبی 

ها آتش شد، شبخَبر بر پا می« شاهچشمه»و « درِ معدن» ۀچادر( ایشوم در منطقهای )سیاهبهار که پلاس
میرزاخان با صدای زیبا و حماسی برای جمع، یاد بیگ نشستیم و زندهکردیم و دور هم میبزرگی روشن می

 .(3041)خوارزمی،  «خواندرا می شاهنامه
 11خوانی در آبادی بُنگانشاهنامه  .7 -3 -2

 . ملا علیداد بُنگانی3
ن دارادنیا آمده و در شمار مکتبه خورشیدی در آبادی بُنگان )بافت( ب 3228اد ملا علیداد به سال یزنده

 رود.بافت به شمار می ۀدر منطق قاجاریهنام دوران هب
، دیوان حافظ، شاهنامههایی همچون های مذهبی، کتابملا علیداد در کنار آموزش ۀخاندر مکتب

ای نیز به و سایر متون ادبی، تاریخی، دلدادگی )عاشقی(، افسانه نازفلک، ارسلان نامدار امیر، سعدیکلیات 
 شده است.خانه آموزش داده میآموزان مکتبدانش

رود که برخی آثار و متون ادبی همچون کتاب نویسان دوران مشروطیت به شمار میملا علیداد از خوش
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رده نویسی ک، خوشاستفردوسی  ۀشاهنامهای رستم در کتاب جنگرا که روایتگر اشعار رزمی و  نامهرستم
خوانی و شاهنامه شاهنامهدهد که ایشان شناخت و آشنایی ژرفی از ( و این نشان می82:3103)اسفندیارپور. 

 داشته است.
 یاد علیار سالاری. زنده2

 آید.گذشته به شمار می ۀهای آبادی بُنگان، بافت تا دهخوانیکی دیگر از شاهنامه 
 میرزا اسفندیارپوریاد خان. زنده1

 ۀنام فرهنگی و باسواد در منطقهدنیا آمده است. ایشان از مردان به در آبادی بنگان بافت ب 3216به سال  
خانوادگی شاه پهلوی، گرفتن شناسنامه و داشتن نام بافت و آبادی بُنگان بوده است. زمانی که به فرمان رضا

 ۀبه مفهوم پسر و نواد« اسفندیارپور»خانوادگی میرزا، نام امیل( در کشور ایران همگانی شد، پدر خان)ف
رزا می در این خانواده دارد. خان شاهنامهاسفندیار را برای خانوادۀ خود برگزیده و این نشان از رسوخ فرهنگی 

نشین قها به سوی قشلاده و پس از کوچ ایشومسفید آبادی بُنگان بوخود، بزرگ و ریش ۀاسفندیارپور، در زمان
آمده میرزا، گِرد هم می یاد خانزنده ۀهای بلند زمستانی بیشتر مردم یکجانشین آبادی درون خانخود و در شب

های ، یکی از دل خوشیشاهنامههای رزمی و حماسی ها و روایتو پرداختن به داستان شاهنامهو خواندن 
 (.81: 3103)اسفندیارپور،  ها بوده استدورهمیمردم در این 

 21رابر ۀخوانی در منطقشاهنامه .8 -3 -2

 الله بیگ قتلو )سلاجقه(الف. نعمت

قاجاریه و پهلوی در منطقۀ  ۀهای فرهنگی و ادبی دوراز چهرهکه الله بیگ قُتلو )سلاجقه( یاد نعمتزنده
 ۀیل بزرگ سلجوقی )از نوادگان شاهان سلاجقه کرمان( در منطققُتلو، ا ۀاز تیر ،شودبافت و رابر شناخته می

چشم  3118دنیا آمده و در سال ه خورشیدی در آبادی تِزرج رابُر ب 3261که پیرامون سال  استبافت و رابُر 
 گذار کارهای فرهنگی بوده و مدرسه به روش نوینقتلو، پایه ۀعنوان کلانتر طایفه ب هاسالاز جهان فرو بسته و 

شعر و ادبیات کُهن ایرانی همچون  درالله قتلو )سلاجقه( اندازی کرده است. نعمترا برای این طایفه راه
 ۀچیرگی داشته و از مردان با سواد، ادیب و شاعرپیش سعدی لیاتک، دیوان حافظ، مثنوی مولانا، شاهنامه

(. در میان مردمان تیرۀ قتلو )ایل 3111)سلاجقه،  رودبافت و رابُر به شمار می ۀاریه در منطقدوران قاج
خوانی جایگاه بلندی داشته و گویی این رسم ایلی شاهنامه ویژهه خوانی و بسلاجقه یا سلجوقی(، حافظ

یادها ندهدهد که زنشان میهای مستند پژوهشی خوانی با فرهنگ و ریشۀ آنان پیوند یافته است. یافتهشاهنامه
رابُر در شمار کسان باسواد  ۀحاج محمد سلاجقه، از آبادی موردویی و الله سلاجقهسلاجقه، فتح للهحاج اسدا
 اند.خوان محل بودهو شاهنامه
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دوست مریم سلاجقه و دختر جوان و فرهنگ ،توان هوشنگ سلاجقه و همسر ایشاناز این فامیل می
های خوان هستند و نشستشناس و شاهنامهرا نام برد که خانوادگی فردوسی ،آنان، غزال سلاجقه

اکبر سلاجقه، سیامک سلاجقه و اکبر سلاجقه، دبیر ادبیات آموزش و به علاوه علی ؛خوانی دارندشاهنامه
بوده و  پژوهخوانان برشمرد. کاووس سلاجقه نیز شاهنامهمندان و شاهنامهتوان از علاقهپرورش کرمان را می

 .کندزردشتیان کرمان برپا می ۀشناسی را در آتشکدخوانی و فردوسیهای شاهنامهکلاس
 اسماعیل سلیمانی  . حاجیب

خوان رابُر، یکی از مردان شاهنامه ۀ، آبادی موردویی3141اسماییل سلیمانی، زاد روز یاد حاجیزنده
د و ثیر از زبان یکی از فرزندان شایسته، هنرمنأاین تثیر شگرفی در پرورش فرزندان داشته است و أبوده که ت

 آید:می ادامه( بدون کم و کاست در 3041)سلیمانی،  وی به نام بلقیس سلیمانی نویسداستان
« خط»توانست بنویسد و به اصطلاح توانست بخواند ولی نمیای داشت، میخانهپدرم سواد مکتب»

ها نعمت و برکت بود چرا که در روستای ما شمار بسیار اندکی سواد نداشت. این اندک سواد او برای ما بچه
 اجتماعی، جزو فرادستان بودند. ۀداشتند و این تعداد اندک هم از لحاظ طبق

سواد داشتن پدرم سبب منزلت اجتماعی برای او شده بود. من اولین بار تا آنجا که به خاطر دارم ابیاتی »
های بلند زمستان در منزلمان در جلسات مشاعره که در شب… ا، سعدی و فردوسی، حافظ، مولان ۀشاهناماز 

 شد از زبان پدرم و البته سایر حضار در جلسه، شنیدم.برگزار می
هایم از شدت دود حاصل شد و به یاد دارم چشمروستایی برگزار می در فضایی کاملاا  هانشستاین »

دیدم. بزرگان روستا اگر در جمع ای از دود میز پس پردهها را اسوخت و آدماز سوختن هیزم در اجاق می
کیه ای یِغُر تهای استوانهنشستند و به بالشس مجلس میأدو سه نفری همیشه بودند، در ر بودند که معمولاا 

 دادند.می
ریخت و ای که در اجاق پر از آتش و خاکستر بود، برای جمع چای میمادرم از کِتری و قوری دودزده»

 ما بچه ها بود.« ۀچرشب»گردان هم در میان بود که بیشتر های ریز آفتابب ظرفی پُر از تخمهاغل
لحنی اغلب  شاهنامهدر همین جلسات مشاعره هم به یاد دارم که پدرم هنگام خواندن ابیاتی از »

 هآغاز متوج حماسی و متفاوت از شعر دیگر شاعران، داشت و شاید همین لحن بود که ما بچه ها را از همان
 کرد.این اثر سترگ می

 خواند که ازرا برایمان به قصد آموزش و سرگرمی می شاهنامههایی از گاه بخشپدرم گاه و بی بعدها» 
خوانی پدرم تصاویری ماندگار در ذهنم ساخته، جمله رزم رستم و اشکبوس بود، ولی چیزی که از شاهنامه آن

 بود برای اهل خانه.  یرستم و سهراب بود که خود یک درام نمایش ۀخواندن سوگنام
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طور. نفس و درویشای داشتیم به نام شکرالله سلاجقه که دو دختر داشت و مردی بود نیکما همسایه»
شدند و عصای دست روستایی که در آن، فرزندان خانواده سرمایه محسوب می ۀداشتن دو فرزند در جامع

 سوگی همیشگی بود.  ۀکم بود و از آن مهمتر، نبود فرزند پسر در این خانواده، که خود زمینخانواده، البته 
 یانداختیم روی سکوی جلوای که عصرها میورورفتهنشستند روی گلیمِ رنگپدرم و شکرالله می»

تیم و گوش نشسجا می هر جای خانه و حیاط که بودیم با شروع خواندن آن دو مرد، همان هابچهخانه و ما 
چکان به ما شدند و گاه خونشکستند و زخمی میآن دو مرد می ۀدادیم به ابیاتی که در حنجرفرا می

 رسیدند.می
 و زاری به گوشهای او را در بزرگی پدرش رستم با اشک و گفت سهراب و رستم و واگویه گپمردها »

گاهی بر پایان دارو میرسانند. رستم که آدم پی نوشاهالی هفت کوچه آن سوتر می فرستاد، ما به رغم آ
کردیم و امید داشتیم این بار، فقط این بار پایانی دیگر رقم بخورد و سوگناک تراژدی نفس در سینه حبس می

 پسرکُشی هرگز رخ ندهد. اندازبرخانمانسنت 
کردیم این تقدیر محتوم های پدرم و شکرالله چنان جگرخراش بودند که ما یقین میولی هیهات زاری»

 بندد. که قربانی جهل و غرور پدری شود که راه بر آینده و آیندگان می استهر سهرابی 
، شدگذاشتم و از اشکم خیس میمن هنوز بوی کاهگلی را که هنگامی سر بر دیوار خشتی خانه می»

که جایی در  داد و همه از اینروشنی رخ میای که کاتارسیسی ارسطویی در آن خانه بهبه یاد دارم و آن لحظه
آن دوردست زمان، مردی نارسیده ترنجش را به خاک افکنده و خودش را برای همیشه شرمسار زمان و زمین 

گشتیم، رستم بلاگردان ما شده بود. مایی که جهان جدید برمیکرده بود، راضی و خشنود، به زندگی در 
 «.مان باشیمفرزندان جوان ۀتوانستیم کُشندمی

 ج. مختار سلاجقه

وره . وی دو داستبافت، رابُر و اُرزوییه  ۀپژوه، منطقخوان و شاهنامهاز دبیران ادبیات فارسی و شاهنامه
مندان شهر کرمان برگزار ، فرهنگیان، دانشجویان و دیگر علاقهخوانی را برای جوانانو حافظ خوانیشاهنامه

 و به انجام رسانده است.کرده 
 د. مصطفی حسینخانی 

های خورشیدی در آبادی ننیز رابُر به دنیا آمده است. وی از چهره 3111انی به سال خیاد حسینزنده
 .(3044ینخانی، )حس رودبافت به شمار می ۀدر منطق خوانشاهنامهفرهنگی، شاعر و 

 جوارانه. امیدعلی حمزه

بافت و  ۀخود در منطق ۀخوان و نامی زمانجواران در شمار مردان با سواد، کتابیاد امیدعلی حمزهزنده
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خانه شده و خواندن جواران، در روزگار کودکی وارد مکتبرابُر و در ایالت کرمان بوده است. امیدعلی حمزه
به  خانه، خواندن را ترک نکردم وپس از یاد گرفتن سواد مکتب»خودش گفته است را فرا گرفته و آنچنان که 

 «. ، آثار ادبی و حفظ کردن شعر، روی آوردمشیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، شاهنامههای خواندن کتاب

خویشاوندان بوده و  ۀهای شبانهای مردم آبادی، دورهمییکی از سرگرمی ،های بلند زمستانیدر شب
های ملی و فردوسی بوده و داستان ۀشاهنامشده، هایی که خوانده مییکی از کتاب هانشینیشبدر این 

 حماسی آن برای مردم، بسیار شنیدنی بوده است. 

کردند و یک در چوبی کوچکی درست می ۀاقچطهای خشتی و گِلی، در آبادی جواران درون دیوار خانه
گفتند و جایی برای نگهداری اسناد و چیزهای قیمتی می« گنجینه»یا « گَنجه»گذاشتند و به آن یهم برای آن م

وارد  کَن روستا را فرا گرفت، سیلیک سالی، سیلی بنیان»جواران گفته بود یاد امیدعلی حمزهمردم بوده، زنده
 .(0423 جواران،)حمزه« 3های درون گنجینه را خراب کردما هم شد و کتاب ۀخان

 خوان. زنان شاهنامه2-4
خوانی در میان مردم یکجانشین، جوامع ایلی شاید در نگاه نخست چنین پنداشته شود که آیین شاهنامه

شده، واکاوی و پژوهش میدانی و تنها از سوی مردان انجام می بوده بافت، کاری مردانه ۀرو در منطقو کوچ
خوانی داشته و شود که دستی در شاهنامهخوان نیز شنیده میدهد که نام زنان شاهنامهدر این زمینه نشان می

 بوده است. شاهنامههای تراژیک و حماسی گر داستانروایت
بافت،  ۀخوان منطقاین پژوهش به نام زنان شاهنامه هایتوان پژوهشگران برای گردآوری داده ۀدر انداز

زارچی( برخورد افشار )آبادی دهجهان حمزهیاد ماهآباد( و زندهیاد سمنبر حیدری )آبادی دولتبه نام زنده
 رد.  جایی نبه گمان زنان دیگری هم بوده و هستند که تلاش پژوهشی ما برای شناخت آنان، راه بنمودیم، بی

 31آبدشت ۀخوانی در منطقاهنامهش 9- 3- 2

 الدینی یاد ملا کلبعلی نجمزنده

دنیا آمده و در شمار مردان با ه آب بافت( بدشت ۀآباد )جلگخورشیدی در آبادی شاه 1171به سال 
 خوان این منطقه بوده است. سواد و کتاب

 ،شاهنامههای مذهبی، خود، کتاب ۀخاندهد که ملا کلبعلی در مکتبشفاهی نشان می روایت تاریخ
داده گیر آن دوره را به شاگردان مکتبی آموزش میهای همهو سایر کتاب نازفلک، و سمنبر حیدربیگ، خرم زیبا

 ۀالدینی که چندین برگجای مانده از ملا کلبعلی نجم به ۀشاهنامکتاب  ۀ(. نسخ1413الدینی، )نجم است

 
 خورشیدی در منطقۀ رابُر بوده و آسیب فراوانی در پی داشته است. 1331های دهۀ این سیل در سال . 3
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 چاپ بمبئی ۀشاهنامهای ی بزرگ و چاپ سنگی و همسان و همگون با کتابهانخست آن افتاده، دارای برگه
 های بافت آموزش داده شده است.خانهاریه در مکتبجکه در روزگار قا استو کلکته هندوستان 

 
 گیرینتیجه .3

های روایی و نقالی گذشته بوده است که سهم مهمی در انتقال میراث فکری و خوانی از سنتشاهنامه
گاهی فرهنگی ایران داشته است و ضمن افزایش علاقه مندی مردم به گذشتۀ ادبی و فرهنگی خود، باعث رشد آ

های گو میان نسلوشده است. این رشد فرهنگی و تاریخی، زمینۀ ایجاد فضای گفتتاریخی و فرهنگی می
میان طوایف گوناگون جمعیت  آورده که در شهرستان بافت از شهرهای استان کرمان، درگوناگون را فراهم می

خوانی هم در بین افراد شماری داشته است. شاهنامهها و عشایر از دیرباز رواج بیشهری، روستایی و ایل
دد که گرخوانی به اقوام عشایری برمیرو رایج بوده است ولی سهم بزرگ شاهنامهیکجانشین و هم افراد کوچ

ند ثبت و ضبط بوده است یاد گیر شاهنامهفرهنگ نیاکان خود که در  اند رفتار و منش خود را مطابقسعی کرده
 و ترویج دهند و در زندگی به کار ببندند. 

گرایی و هم در تقویت امنیت و رواج اخلاق، های ملیخوانی هم در تقویت بنیاناین رواج شاهنامه
است. عواملی که موجب تداوم سزایی داشته ههای قهرمانان حماسی نقش بآرزو، رفتار، منش و گفتمان

 مضامین انسانی و ، زیبایی زبانی و لحن حماسی،شاهنامهخوانی شده است، جایگاه ملی و هویتی شاهنامه
 اخلاقی و تأثیر نقالان و فرهنگ شفاهی بوده است.

 
*** 
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 یاداشت ها
 شهرستان بافت .1

 
 اُرزوئیه و سیزده دهستان و دو شهر است.شهرستان بافت مشتمل بر سه بخش: مرکزی )حومه(، رابُر، 

 مشخصی زیست کنند ۀگروهی از عشایر متشکل از چند خانوار که در کنار هم در منطق  .1
های نتخوانی از س، نخستین کتاب ملی آنان و شاهنامهشاهنامهدار ایرانی بوده و ریشه یهااز ایل یایل بختیاری یک  .3

رمان تبار کگمان این سخن سردار ظفر، حاکم بختیاریشود. بیاین ایل برشمرده می دار و کهن در میان مردمانریشه
داری، انگیز باشد، ولی دنیای سیاست و حکومتپیوند دارد، اندکی شگفت شاهنامهکه خون و پوست ایل وی با کتاب 

چالش بکشد ولو اینکه کتاب  های خود را دارد و هر چیزی که قدرت و جایگاه سیاسی حاکمی را بهها و خواستهویژگی
 .باشد، حکومت و حاکمان نسبت به آن روی خوش نخواهند داشت شاهنامه

سار است... در تابستان همه کوهستان است، هوایش درنهایت برودت و سلامت، آبش رودخانه و چشمه ...گوغر. 4
: 1381و چمن متعدد دارد...) وزیری، های الوان و گلهای گوناگون است. النگ صحاری و تلال و براری آن منبت لاله

147). 
حسن، روایتگر خانی آبادی باغیاد دادخدا حمزه و جناب هادی حمزه فرزند بهادرخان کدخدای ظایفۀ حمزهزنده .1
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  د.این رویداد تاریخی هستن
 ی است.ه دارویچوبه گیاروید. هوهشاه میکوه ۀکه در دامن ی. گارچوبه، گیاه دارویاست سوز همان گیاه سبز .1
کیلومتر بافت  81 ۀاند و در فاصلردهودو روستای زیبا با آب و هوای کوهستانی در دل طبیعت کوهستان سر برآ .8

 .اندواقع شده
سال  81برد و از زمانی که این ابیات را به ذهن سپرده، بیش از سر میه شمسی در کهولت سن ب للهاآقای انشا .7

اری و دآمده اندکی تفاوت دارد، ولی برای امانت شاهنامهگذرد و بر همین پایه، ابیاتی که ایشان خوانده با آنچه در می
 .آنچه را که ایشان بازگو نموده در اینجا آورده شده است ،ایاخلاق حرفهرعایت 

یش فردوس نعیم و در نزهت ریاض و صافی حیاض مشهور است. مزار آن آبش بیشتر از رودخانه و قنوات هوا .7
 .(148: 1381)وزیری،  متعدد نیز دارد

کیلومتری شهر بافت قرار  81در بخش مرکزی روستایی کوهستانی و سردسیر در که از توابع شهرستان بافت . 11
 .دارد

 .شاه استجنوبی کوه ۀوستایی زیبا در در دامن. ر11
به اعتدال هوا موصوف و به عذوبت ماء معروف، » کی از شهرهای کوهستانی و سردسیر شهرستان بافت است.. ی11

 .(111: 1381)وزیری،  «سار و رودخانه است، دهات و مزارع آن بسیارآبش بیشتر چشمه
« آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 18این دهستان در جنوب بافت واقع است. محصول عمده غلات است. از . »13

 .(147: 1381)وزیری،  «صحرایی وسیع است، بیشتر قنوات است...». («آبدشت»ذیل  : 1317 آرا،)رزم
 

*** 
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Abstract 

Rostam is the most important warrior and one of the most significant characters of epic 

literature in Ferdowsi's Shahnameh, a significant part of this epic includes descriptions of his 

appearance and stories, which have been the basis for Iranian illustrators to create many 

images. Shahnamehs of Baysangri, Tahmasabi and Davari, in addition to having many and 

significant paintings, are considered to be the most important works of painting schools, 

which belong to the periods of development, prosperity and decline of Iranian painting, 

respectively. Therefore, the study of these Shahnamehs has been considered in this research. 

Among the weapons, Rostam's helmet has the ability to be investigated more due to its 

diversity in content and image. The question is: what visual characteristics have the authors 

of Shahnameh Baysangri, Tahmasabi and Davari shown in the drawing of Rostam's helmet? 

The results of the research show that during the development period, attention to the literary 

text of the Shahnameh was considered by the artist; but from this time onward, under the 

influence of the artist's imagination, the decorative and representational aspects of Rostam's 

helmet have become stronger and less follow the narrative. 

Key Words: Epic literature, illustration of the Shahnameh, Tahmaspi Shahnameh, Rostam's 

helmet. 
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 چکیده

وان و ابرپهل یمل یااز آن به عنوان چهره ،یفردوس ۀشاهناماست که در  یدر زبان فارس یحماس اتیادب یهاتیشخص نیتررستم از شاخص
 هافیتوص نیرستم است و ا اتیاز ظاهر، رفتار و روح یفردوس یهافیتوص ۀرندیحماسه در بر گ نیاز ا یاست. بخش قابل توجهشده  ادی

نسخ مصور  نیتراز برجسته یکیبه عنوان  یطهماسب ۀشاهناماست.  بوده یاریبس ریخلق تصاو یبرا یرانیو نقاشان ا رگرانیتصو یۀدستما
 دیتول یصفو زیهنرمندان مکتب تبر نیو شاخص که توسط نامدارتر اریبس یهابا داشتن نگاره ،یرانیا ییآراکتاب ییشاهنامه در عصر شکوفا

از  یتنوع انیدر م شاهنامه نی. در اپژوهش قرار گرفته است نی، مدنظر اشاهنامه نیا ۀرو، مطالع نیدارد. از ا یشده، شهرت جهان
 اریبس یرسبر تیقابل ر،یو تنوع در محتوا و تصو شاهنامه یهاتیشخص نیتراز مهم یکیتعلق آن به  لیرستم، کلاهخود به دل یافزارهاجنگ

؟ و تا چه اندگذاشته شینمارا به  یبصر یهایژگیچه و یطهماسب ۀشاهنام ۀنگارگران نسخ ستم،کلاهخود ر میاست: در ترس نیدارد. مسئله ا
 جیست. نتاا یـ اسناد یااطلاعات، کتابخانه یگردآور ۀویو ش یلیتحل یفیتوص قیاند؟ روش تحقکرده تیتبع شاهنامه یاز متن ادب زانیم

 یجز در برخ نامهشاه یکلاهخود رستم استفاده کرده و توجه به متن ادب میدر ترس ثابت ینکته هستند که نگارگران از فرمت نیا نیپژوهش مب
 .موارد، مدنظر هنرمند نبوده است

 .کلاهخود رستم ،یطهماسب ۀشاهنام ،ینگارشاهنامه ،یحماس اتی: ادبهادواژهیکل
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 مقدمه
چگونگی زندگی و توان به کند که از آن طریق میهر اثر فرهنگی هنری، جهانی را بر ما آشکار می

عنوان  فردوسی است که به ۀشاهنامبرد. از آن جمله  اند پیزیستهفرهنگ غالب افرادی که در زمان خلق اثر می
بان و گیری زدر شکل فرهنگی ایرانیان وهای زبانی، ادبی، تاریخی یکی از گنجینه ویک شاهکار ادبی مهم 

برداری هتاریخی به نسخ ۀبزرگان و نخبگان هر دور ۀتوجه ویژ است. علاوه بر فرهنگ ایرانی نقشی عظیم داشته
، فردوسی، به ویژه رستم ۀشاهنام ۀهای برجستآرایی و تصویرسازی شخصیتاز این شاهکار ادبی، کتاب

های مختلفی در مایه و مشخصهنقش آرایی،است. در هر دوره و هر مکتب کتاب مورد اقبال بسیار بوده
طیف  است. بیشترین شده شاهنامههای مرسوم بوده که باعث تمایز آن از دیگر شخصیت نگاری رستمشمایل

ران شود که در دوبیان، کلاهخود و ریش دو شاخ او دیده می تغییرات در تصویرسازی این شخصیت در ببر
رستم  دکلاهخوآرایی بیش از هر زمان دیگری به آن توجه شده است. شناسایی چگونگی بازنمایی اوج کتاب

 ۀاهنامش یعنی این عصر ۀشاهناممصور  ۀترین نسخآرایی ایران با تمرکز بر شاخصدر دوران شکوفایی کتاب
هایی در ترسیم کلاهخود است: چه ویژگی له اینئدهد. مساساس مطالعات این مقاله را تشکیل می ،طهماسبی

آرایی ایران مشهود است؟ و ارتباط بین مضمون و در دوران شکوفایی کتاب طهماسبی ۀشاهنامرستم با استناد به 
هایی رسد تصور نگارگران با تخیل فردوسی همسو نبوده و تفاوتبه نظر میاست؟ تصویر کلاهخود رستم چگونه

 ریخیهای ادبی، تادر مصورسازی کلاهخود رستم وجود داشته باشد. انجام این پژوهش علاوه بر اهمیت و ارزش
 یابد. و نقاشی ایرانی، به دلیل فقدان مطالعات تخصصی در این حوزه ضرورت می

 

  تحقیق:ۀ پیشین
ق تطبی وها ، بیشتر به معرفی و کاربرد آنشاهنامههای افزارجنگ ۀاکثر مطالعات انجام شده دربار

در  اند.پرداخته شاهنامههای تصویری آن در ادوار تاریخی مهم نقاشی ایرانی و همگامی آن با متن ویژگی
 و توصیف» ۀمقالتوان به برخی منابع حائز اهمیت هستند که از آن جمله می شاهنامهتصویرسازی  ۀحوز

کرد که در  ( اشاره3199فر، فرخ)زمانی و « پاریس ه.ق 951 دستنویس شاهنامۀ در رستم پوشاک بررسی
وشاک بررسی تطبیقی پ» ۀبخشی از مقالاست. در  شدههای رستم پرداختهافزاربخشی از آن به تحلیل جنگ

 ۀ( به شیو3196)زارعی و دولتی، « های نسخ خطی در مکاتب هرات و تبریزنگاره ۀاساس مطالع رزم بر
تطبیقی  ۀمطالع» ۀمقالدر دهد. تحقیق حاضر ارائه نمی ۀلئمسترسیم کلاهخود اشاراتی شده، لیکن پاسخی به 

اجرای نقش انسان و از جمله رستم  ۀنحو ،«ی قاجارکتب هرات و نقاششکل انسان در نگارگری م
ها و آیین»پژوهش (. 3188 ناغانی ابراهیمی،) است افزارهای رستم اشارتی نشدهشده، اما به جنگ معرفی
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های رزم در مسائل جنگ و ابزارآلات جنگی، فنون و آیین به کامل  طور به «شاهنامهابزارهای جنگ در 
 زاده بندقیری،است )حسین های امروزی پرداختهها را در جنگکاربرد یا عدم کاربرد آن همچنینو  شاهنامه

ف تصویرگری رستم در ادوار مختل ۀبه شیو« کنون ایلخانی تا ۀرستم از دورهای بررسی نگاره» ۀمقال(. 3189
اند نموده خود از شمایل رستم خلق ۀمتناسب با زمان یتصویر یافته که هر دوره، پرداخته و به این نتیجه دست

در پژوهشی با  همچنین (.3192آباد، شریفی حشمتنیستند ) شاهنامهکه بیشتر این تصاویر منطبق بر متن 
مغفر نماد  که دو شاخ بودن کلاهخود رستم تاریخی به سیر« دو شاخ رستمنمادشناسی مغفر دیوسر و » عنوان

وان، ماهاست ) های توتمیک در ارتباط دانستهرا با کلاهشده و دیوسر بودن آن  قدرت و اقتدار او بود پرداخته
 جاممستقلی انگذر زمان، پژوهش  در د رستم و تغییر شکل آنهخوکنون در مورد کلا که تا (. از آنجایی3196

 کند.  کلاهخود رستم را بررسی ،صورت کامل و مستقل آن است تا به نشده، این پژوهش بر
 

  روش تحقیق
اسنادی انجام  و ایگردآوری منابع کتابخانه ۀشیو تحلیلی و با ـ این پژوهش به روش توصیفی

مورد مطالعه است. پس از آن  شاهنامهصفوی و  یتب نگارگراز مک یمختصرشامل شرح  است که پذیرفته
 ۀاهنامش هایهای تصویری آن در منتخبی از نگارهشده و ویژگی های محتوایی کلاهخود رستم توصیفویژگی

 شود.می آمده، بررسی ( و ایران که توسط نگارندگان به دستURL 1) 3متروپولیتن ۀموزموجود در  طهماسبی
 نگاریهنامهشا. 1

 ۀهنامشاحکیم ابوالقاسم فردوسی است. در  ۀشاهنامنگاری، تصویرسازی متن ادبی منظور از شاهنامه
های شعر حماسی است و یژگیاز و راق شاعرانه است. اغراق شاعرانهال، اغین صورت خیترعیفردوسی، وس

 نیدبرده و ب خوبی بهرهبهژگی ین ویرود. فردوسی از ا عی و معمول فراتریاز سطح طب حماسهشود باعث می
ن وجه یتریل را به قویتخ ۀلئز مسیهای او قبل از هر چاست. در اغراق دهیبخش یلحاظ اثر خود را تعال

اما آنچه در  ،(68: 3184 است )پاکباز، هنری آن امری محسوس ۀروی جنب نیکرد و از ا توان مشاهدهیم
اطب قدر بر مخمیزان محبوبیت و تأثیرگذارى این اثر گران ،نمایدمهم می شاهنامهارتباط با تصویرسازی 

در سطحى وسیع و با کیفیتى بسیار بالا در اداور تاریخى مختلف و اغلب تحت  شاهنامه هشدکه باعث است 
آثار ارزشمندی کتابت و مصورسازی شوند. در این تحقیق، از میان  شودو حمایت دربار تصویرسازى

دوران شکوفایی جهت بررسی حائز اهمیت  ۀبه عنوان نمایند طهماسبی ۀشاهنام ،ور متعددهای مصشاهنامه
 بسیار است.
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یز صفویمکتب کتاب  طهماسبی ۀشاهنامـ  آرایی تبر
های از مکتب هرات و ترکمان را در پروژه بسیاریشاه طهماسب اول در اوایل سلطنت خود هنرمندان 

صفوی، با  ۀمکتب نگارگری تبریز دورتوان عنوان کرد که گرفت. بدین ترتیب می کاربه  آراییکتابشکوهمند 
ب شیراز ترکمانان و مکتب تبریز ترکمانان گیری از سه سنت هنری یعنی مکتب هرات تیموری، مکتبهره

 3444 دارای طهماسبی ۀشاهنام(. 13۳4( و )آژند، 533:3189)آژند،  گرفت و به اوج کمال خود رسیدشکل
های رود که یکی از زیباترین آلبوممی شمار های خطی بهنگاره از ارزشمندترین شاهنامه 458صفحه و 

های خطی به دلیل دارا بودن برترین ویژگی ۀهای این نسخاست. نگاره داده تصویری جهان را در خود جای
رخشندگی نظیر و در اوج زیبایی و دشناسی، معنایی و فنی خود در میان سایر آثار تاریخ نگارگری ایران، بیزیبایی

کاملًا  یطهماسب ۀشاهنامهای در نگاره .ق 34و 9های هستند. پیشرفت سریع و تحول نگارگری ایران در سده
( و )رجبی و همکاران، 13: 3191 نیا،نیست )احمدیشد، اما زمان آغاز و پایان تدوین این کتاب روشن  متجلی
 ,Welch) 1( و تحقیقات ولشURL 1) 4«متروپولیتن» ۀدر موز شاهنامهصفحه از این  1۳(. تعداد 3194
(. یک URL 2 & 3) ه استشد به ایران بازگردانده .ه.ش 1314مجلس در سال  11۳( موجود است و 1972

هنرهای  ۀبرگ در موز 1( و URL 5) 5آقاخان ۀبرگ در اختیار موز 34(، URL 4) 2بریتانیا ۀبرگ در اختیار موز
 داران خصوصی است.دارد. الباقی صفحات در تملک مجموعه ( قرارURL 6) 6دوحه

 رستم . کلاهخود2
ادبیات  در ایاسطوره ۀچهرترین مهمفردوسی و به تبع آن، شاهنامۀ آورترین پهلوان در نام« رستم»

هایی مانند کلاهخود دوشاخ از مایهنقش ۀوسیل به شاهنامههای وی در نگارهاست.  حماسی زبان فارسی
ان وی مصون از آب و آتش و نگهب ۀجام. رزمکنداز پهلوانان دیگر تمایز و تشخص پیدا می نبیا دیو و ببر سر

بازنمایی کلاهخود رستم، در  ۀشیو. وی است ۀپردازی، شأن و رتبعرف نوع شخصیتکلاهش متنش بود و 
 ر دیوسۀ جا، کاسخود رستم در همههد. کلاکننمیثابت تبعیت  تصویریها، از یک الگوی نسخ و نگاره ۀهم

سب دارد. پوشی رستم تناگینهنپلنگ است که با پل دی از سروهخها کلاسپید نیست، بلکه در برخی نگاره
در ادبیات فارسی کلاه دوشاخ، نماد عزت و ت. زخم و دوری از شومی اسشاخ نیز نشان دفع بلا و چشم

د. از خیزطبیعی، الوهیت و نیروی جان یا اصل حیاتی است که از سر برمیاقتدار است. نماد نیروهای فوق
با  قبخشند. مغفر دیوسر رستم در تلفیروی سر کلاهخود یا سرپوش نیرویی مضاعف میهای رو شاخ این
اگر  میان اقوام کهن دارد. ای دیرینه دردهد که سابقهمی توتمیک را تشکیل ۀبیان، ساختاری از یک جام ببر

دارد، ن میو را مصوتنها جسم ا توتمیک رستم نه ۀجامصورت رزمر ایننقش توتمیک کلاه دیوسر را بپذیریم، د
رستم را مصون از آب  ۀجامروست که فردوسی، رزم بلکه حافظ و حامی روح او نیز هست و شاید از همین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 داند.و آتش می
فات اساس توصی رستم نیز بر یفرم و خصوصیات ظاهردر بررسی  :شاهنامهکلاهخود رستم در روایات 

رستم  یبرا شاهنامهدر  یفردوسدوشاخ و کلاهخود.  سه نوع مؤلفه وجود دارد: ببر بیان، ریش یفردوس
در تمام طول  حتی ،شودینمدر آن مشاهده  یخاص یظاهر ۀکند که مشخصمی توصیفرا  یعاد یکلاهخود

 کند:خود تغییر نمیکند، این کلاهمیشرکت  یزیاد یرستم که در نبردها یزندگ
 چو دیو سیاه یبدو گفت مرد

 

 پلنگینه جوشن از آهن کلاه  
 

 (0831:86،ی)فردوس

 بر سرش یخسرو یمغفر یکی
 

  بیان در برش آلوده ببر یخو 
 

 (69)همان: 

 ستا زمین بنده و رخش گاه من
 

 ستا نگین گرز و مغفر کلاه من 
 

 ترگ تخت زین باشد و تاج و مرا
 

  قبا جوشن و دل نهاده به مرگ 
 

 (82)همان،

 و ببر بیـان ابـا جوشـن و ترگ
 

  نژیا یزیر اندرون ژنده پیله ب 
 

 (334)همان،
 طهماسبی ۀمصورسازی کلاهخود رستم در شاهنام. 3

 ارزشمندترین نگاره از 458دارای هزار و دویست صفحه و  3هوتون ۀشاهنامیا  طهماسبی ۀشاهنام
 است. داده جای خود در را جهان تصویری هایآلبوم زیباترین یکی از که رودمی شمار به خطی هایشاهنامه

ی خصوص یهامجموعه و هاموزه در اکنون نشیب آن و پرفراز سرگذشت به توجه با ارزشمند اثر های ایننگاره
مجلس در  11۳موجود است و « متروپولیتن» ۀدر موز شاهنامهصفحه از این  1۳اند. پراکنده سراسر جهان

 شدگردید و به ایران آورده اثر ویلهم دکونینگ معاوضه  1 توسط دولت ایران با تابلوی زن ..شه 1314سال 
نگاره به موضوع رزم، نبرد و شکار  94نگاره که در دسترس هستند، تنها  334ز میان ا (.3: 3191 نیا،)احمدی

 41مورد بررسی، در  هایشود. از مجموع نگارهمی نگاره به شخصیت رستم مربوط 43یافته و اختصاص 
 (. 41تا  1)تصاویر  ترسیم شده است ـدیو معمولی، پوست پلنگینه، سرـ  نگاره رستم با انواع کلاهخود

 تصویر ۀشمار خودهنوع کلا نام نگاره 
 1تصویر  پلنگینه و سر دیو  کشتن زن جادوگر توسط رستم 1
 4تصویر  پلنگینه و سر دیو  نبرد ارژنگ دیو و رستم ۀنگاررستم در  4
 3تصویر  پلنگینه و سر دیو  رستم و دیو سپید 3
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 4تصویر  پلنگینه و سر دیو  کشانی نبرد رستم با کهار 4
 1تصویر  پلنگینه و سر دیو  صحبت کیکاووس و رستم در مورد سهراب 1
 1تصویر  پلنگینه و سر دیو  نبرد رستم و سهراب   1
 1تصویر  پلنگینه و سر دیو  رستمنبرد اول سهراب و  1
 ۳تصویر  پلنگینه و سر دیو  دست رستم کشتن سهراب به ۳
 1تصویر  پلنگینه و سر دیو  رفتن رستم نزد کیکاووس 1

 11تصویر  پلنگینه و سر دیو  اسیرکردن سرخه توسط فرامرز 11
 11تصویر  پلنگینه و سر دیو  بلخ ۀرفتن رستم و سیاوش به درواز 11
 14تصویر  پلنگینه و سر دیو  فرستادن هدایا از طرف افراسیاب 14
 13تصویر  پلنگینه و سر دیو  سوگ سیاوش 13
 14تصویر  پلنگینه و سر دیو  دیدار رستم با گودرزیان 14
 11تصویر  پلنگینه و سر دیو  نبرد رستم و کاموس  11
 11تصویر  پلنگینه و سر دیو  نبرد رستم و چنگش  11
 11تصویر  پلنگینه و سر دیو  ادامه جنگ ایرانیان و تورانیان در داستان خاقان چین  11
 1۳تصویر  کلاهخود معمولی انتخاب رخش برای رستم  1۳
 11تصویر  پلنگینه و سر دیو  رستم و اسفندیار 11
 41تصویر  پلنگینه و سر دیو  خواهی سیاوش کین 41
 41تصویر  پلنگینه و سر دیو  نبرد رستم و خاقان چین 41
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 (344 :3193کلاهخود رستم در نگارۀ کشتن زن جادوگر توسط رستم )ولش،  -1تصویر 
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 (کلاهخود رستم در نگارۀ نبرد ارژنگ دیو و رستم )بنیاد فرهنگی شرق -4تصویر 

 

         
 (38 :3193)ولش، کلاهخود رستم در نگارۀ رستم و دیو سپید  -1تصویر

 

       
 کلاهخود رستم در نگارۀ نبرد رستم با کهار کشانی )بنیاد فرهنگی شرق( -4تصویر 
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 (326 :3193صحبت کیکاووس و رستم در مورد سهراب )ولش،  ۀنگارکلاهخود رستم در  -1تصویر 

 

       
 (353 :نبرد رستم و سهراب  )همان ۀکلاهخود رستم در نگار -1تصویر 

        
 (351 :نبرد اول سهراب و رستم )همان ۀنگارکلاهخود رستم در  -3تصویر 
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 (355 :دست رستم )همان کشتن سهراب به ۀنگارکلاهخود رستم در  -8تصویر 

 

        
 (444 :رفتن رستم نزد کیکاووس )همان ۀنگارکلاهخود رستم در  -9تصویر 

 

        
 (442 :کردن سرخه توسط فرامرز )همان اسیر ۀنگارکلاهخود رستم در  -34تصویر 
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 (368 :بلخ )همان ۀرفتن رستم و سیاوش به درواز ۀنگارخود رستم در هکلا -33تصویر 

       
 (333 :فرستادن هدایا از طرف افراسیاب )همان ۀنگارکلاهخود رستم در  -34تصویر 

       
 (325 :3193سوگ سیاوش )ولش،  ۀنگارکلاهخود رستم در  -31تصویر 
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 (89 :3193دیدار رستم با گودرزیان )همان،  ۀنگارکلاهخود رستم در  -32تصویر 

          
 (336 :3193نبرد رستم و کاموس )همان،  ۀنگارکلاهخود رستم در  -35تصویر 

 

       
 (96 :3193نبرد رستم و چنگش )همان،  ۀنگارکلاهخود رستم در  -36تصویر 
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 (353 :3193جنگ ایرانیان و تورانیان در داستان خاقان چین )همان،  ۀادامۀ نگارکلاهخود رستم در  -13تصویر 

        
 (384 :3193انتخاب رخش برای رستم )همان،  ۀنگارکلاهخود رستم در  -38تصویر 

        
 (384 :3193رستم و اسفندیار )همان،  ۀنگارکلاهخود رستم در  -11تصویر 
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 (URL1خواهی سیاوش )کین ۀنگارکلاهخود رستم در  -41تصویر 

        
 (URL1نبرد رستم و خاقان چین ) ۀنگار کلاهخود رستم در -41تصویر 

ترتیب شامل ارتباط مضمونی و کیفیت یارهایی که در بررسی کلاهخودهای رستم مدنظر است به مع
شود. منظور از مضمون، ابیات و نکات ادبی است که فردوسی مایه، رنگ و اجرا( میعناصر بصری )فرم، نقش

 هایروش دهد که در قیاس با تصاویر ارزیابی خواهد شد. نوع فرم ومیدر توصیف کلاهخود رستم شرح 
گارگر ن ت. در اینجا مفهوم مشترک و نوع خلاقیت نگاهارگر استفاوت در بینش نگ ۀمختلف تجسم فضا نتیج

مایه، تصاویر یا مدنظر است. منظور از نقش هاهنرمند از اشکال و فرم ۀبهین ۀو استفاد هاکلاهخوددر 
است. همچنین رنگ و کیفیت اجرا نیز از  رفته کار بخشیدن به کلاهخود به نمادهایی است که با هدف زینت

 گیرند.می قرارن عناصری هستند که در توصیف چگونگی بازنمایی کلاهخودها مورد توجه تریمهم
 طهماسبی ۀتحلیل کیفیت تصویرسازی کلاهخودهای رستم در شاهنام. ۱-۳

ها در نگاره شاهنامهتبعیت بسیار کمی از روایت  طهماسبی ۀشاهنامشده در های انجامطبق بررسی
 ،به بعد .ه.ق 9 دارد که از قرن به رشد نگارگری نشان از این تاریخی و روند روخورد. سیر می چشمبه 
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است.  و تخیل نگارگر در ترسیم نقش اهمیت بیشتری داشته کرده تغییر رستمکلاهخود تصویرسازی 
 39گونه و سر دیو سپید در نگاره، پلنگ 3بازنمایی: معمولی در  ۀدر سه شیوپراکندگی انواع کلاهخود رستم 

  شود.می دیده طهماسبی ۀشاهنام ۀنگار
 ورنگارگران برای مص ،طهماسبی ۀشاهنامآرایی ایرانی و در در عصر شکوفایی کتاب تحلیل مضمونی:

 رمندها هندر این نگاره اند.نبودهسو های فردوسی همکرده و الزاماً با نگاشته کردن رستم به تخیل خود رجوع
وده، ها و روایات شفاهی استوار بهایی که بر تخیل نقالو بر ایجاد اشکال و فرم پرداختهبیشتر به جزئیات 

کرد که طراحی و نقاشی  ( اشاره1 )تصویر های کشتن دیو سپیدتوان به نگارهاند. از آن جمله میتلاش کرده
که در اند. چرا که با توجه به اینهای مرسوم آن زمان ترسیم شدهحکایات و نقالی ود رستم برگرفته ازهخکلا

این نگاره رستم در حال کشتن دیو سپید است، کلاهخود روی سر وی نشان از پلنگینه و سر دیو دارد و همین 
او،  ایگاهحسب ج به همین روی، کلاهخود رستم را بر های نگارگر است.گویای استفاده از تخیل و شنیده

اند. به بیان دیگر، در این دوره، تصویرسازی کلاهخود رستم کرده اغلب کلاهی از سر دیو سپید هم تصویر
ها از یک الگوی تصویری ثابت نگاره ۀبازنمایی، در هم ۀشیوسو نیست و هم شاهنامهبا مضمون 

کلاهخودی بیشتر نمایانگر  ،(8 ها همچون تصویر کشتن سهراب )تصویرکند. در برخی نگارهنمیتبعیت 
 دارد. بیان( رستم تناسب  پوش )ببرشود که با پلنگینهمی پوست پلنگ دیده

م نسبت دادن رستتلاش نگارگر بر برتر نشان طهماسبی ۀشاهنامفرم کلی کلاهخود در در  تحلیل فرمی:
 پلنگ مصور سر قالبها مشهود است و به همین منظور، فرم کلاهخود پهلوان در به دیگر شخصیت

تن  بیان بر همراه ببر پلنگ به خُودی از پوست سرسیاوش، رستم با  خواهیکینهای در نگارهاست. شده 
رستم نوجوان با  ،(3۳ های انتخاب رخش برای رستم )تصویراست. با این تفاوت که در نگاره شده مصور

، 5ها مانند )تصاویر نگاره ۀبقیکه در  حالی شود، درمی های زمان خود دیدهکلاهخودی ساده همراه با آرایه
 (. 44 )تصویر شودت میؤیدیو ر سالی به بعد با کلاهخودی از پلنگینه یا سر( رستم در میان3و  6
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 تنوع فرمی در کلاهخودهای رستم -44تصویر 

 انتخاب رخش برای رستم ۀرستم در نگار کلاهخوددر ترسیم نقوش تزئینی  مایه:تحلیل نوع نقش
 یات تزئینی بسیاری به کلاهخود اضافهئجزها، است. در این نمونه شده ( ظاهر متفاوتی مصور3۳ )تصویر

بیشتر از تخیل خود برای ترسیم نقوش کلاهخود  شاهنامهشده که در روایت وجود ندارد. در واقع نگارگران این 
ویر )تص ندارند شاهنامهها هیچ ارتباطی با مضمون و روایت متنی مایهکه این نقش اند چرابرده رستم بهره

43) . 

        
 مایه در کلاهخودهای رستمتنوع نوع نقش -43تصویر 

ا توجه به ب، رنگ در ترسیم کلاهخودهای رستمدر کاربرد  طهماسبی ۀشاهنام نگارگران تحلیل کیفیت رنگ: 

اند، اما در قیاس با آن، کلاهخود دیگر پهلوان، به کرده های متفاوتی استفادهاز رنگنوع کلاهخود این شخصیت، 

بیشتر از رنگ  دیو و پلنگینه است ای است، کلاهخود رستم از آنجایی که بیشتر برگرفته از سر، قهوهیشمیرنگ سبز 

های کلاهخود رستم شامل رنگآمیزی دارند. در مجموع، تنوع رنگ در سفید و گاهی رنگ محوی از اخرایی رنگ

ها استفاده آمیزی نگارهمهم در رنگ ۀ(. نکت44)تصویر  ای استصورت نامحسوسی قهوهه سفید، اخرایی، سیاه و ب

 )گرز و دستبند، زین و...( رستم است. از چرخش رنگ در کلاهخود و دیگر الحاقات مانند

               

 کلاهخودهای رستمتنوع رنگی در  -44تصویر 

آمیز ، نگارگران رویکرد اغراقطهماسبی ۀشاهنامهای رستم در در اجرای کلاهخود تحلیل کیفیت اجرا:
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 لنگینه، اضافهاند. کاربرد سر پگذاشته گرفته و تلاش خود را بر نمایش دنیای خیالی و تزئینی به نمایش را پیش

گر های نگارهای ظریف از جمله کوششو پرداخت یاتئدقت در نمایش جز کردن پر و دیگر الحاقات،

 افزار او، یعنی کلاهخودترین جنگدر نمایش قدرت و اعتبار شخصیت رستم در شاخص طهماسبی ۀشاهنام

صوص در خهصاویر توسط نگارگر بکیفیت اجرایی ت ،های موجود در این پژوهشاست. با بررسی نگاره بوده

 شود تفاوت کیفیت اجرای نگارگران مختلفوضوح میه ب هات. در برخی نگارهاس بوده نظیربیجزئیات  ۀارائ

جنگ ایرانیان و  ۀادام ۀنبرد رستم و چنگش و نگار ۀعنوان مثال در نگار. به کرد مشاهده را شاهنامهدر این 

نها در تاست و  همانند کلاهخود رستم را به تصویر کشیده نگارگر کاملاً  ،تورانیان در داستان خاقان چین

 (.41 )تصویر الحاقات متفاوت هستند

     

     
 کیفیت اجرا در کلاهخود رستم -41تصویر 

کیفیت اجرای دیگری مشاهده  ،(3 رستم )تصویر به دستکشتن زن جادوگر  ۀنگار ۀبا مشاهد در مقابل

ظرافت نگارگر را خوبی مشهود است و دقت و ه کلاهخود رستم در این تصویر ب اینشود. جزئیات در می

 ت است.ؤیخوبی قابل ره ب هاران در نگارهتعدد نگارگ (. قطعاً 41 )تصویرکند بیان می
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 کیفیت اجرا در کلاهخود رستم -41تصویر 

 نتیجه گیری

دوران شکوفایی  ۀبه عنوان نمایند طهماسبی ۀشاهناماز های موجود در این پژوهش با تکیه بر نگاره

گردد. اند، اثبات میبوده پایبند شاهنامه یتصویرساز یهاسنت که نگارگران به فرضیه این آرایی ایران،کتاب

منطبق  اند کهکرده تبعیتی یکسان یالگوها از کلاهخود رستم یتصویرگر ۀشیو است که نگارگران در واضح

ظاهر  در مشابه است، اما هاتصویری آن زیرساخت جهت همین بوده است. بهی نقاش یتصویری هاسنت بر

است.  های بارز هر نگارگر و زمان خلق نگاره بودهخورد که منطبق بر ویژگیمی چشمبه ییهاتفاوتامر 

، کلاهخودی شده پرداخته هاآن به رستم معرفی شخصیت یبرا های بصری که هموارهجلوه ترینمشخص

پوشیده و با الحاقاتی همچون پرهای یجوشن م و زره یرو رستم که پلنگ است ترکیبی از سر دیو و پوست

جز در  طهماسبی ۀشاهنام است. تصاویر شدههای تزئینی آرایش میبلند سفید و گاه رنگین، پرچم و ریسه

گونه و او را در هیبتی پهلوانها، را با کلاهخودی معمولی ترسیم کرده، در مابقی نگاره رستم یک مورد که

نمایش داده است. با وجود تبعیت هنرمند از سنت تصویرسازی  شاهنامههای متمایز از دیگر شخصیت

 نگاری مشهود است.هنرمند بر خیالی ۀخورد و تکی، همگامی متن و تصویر کمتر به چشم میشاهنامه

تم و استفاده از تو با شدن ممزوج طریق از داشتند سعی ایرانی پهلوانان و بزرگان ،آنچه مسلم است

جلب کنند و این نکته را نگارگران بدون توجه به  خود در را آن و تقدس قدرت ابزارهای جنگی با نماد حیوان،

دانند، می نگارگر دقتیبی و سهو نشان را تصویرگری ۀشیو این محققان اند. برخیمتن روایت به تصویر کشیده
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 به آن ترسیم سپید، دیو سرۀ کاس از برساخته کلاهی نه و بدانیمتوتمیک وی  ۀجامرزم را دیوسر مغفر اگر اما

است و منابع تصویری  اساطیری هایرمزگان و تصویری هایسنت به پایبندی نگارگر از نشان و اشکال از دور

 ۀمرتب تا را او جایگاه و عطا کرده والا هویتی او کنند. همچنین بهمی را نماد قدرت پهلوانان مصور آن

 ،طهماسبی ۀشاهنامی هانگاره در رستم نگاریبه بیان دیگر، شمایل .بخشدمی ترفیع خدایان و ابرپهلوانان

بخشیده  نگاریحماسه سنت در منفرد و شاخص جایگاهی او به ویژه در نمایش کلاهخود این شخصیت،به

فرهنگی، از  و تاریخی اساطیری، هایپشتوانه و شاهنامه فاخر علاوه بر ژرفای ۀاین نسخاست. نگارگران 

 که اندکرده خلق را تصویر پهلوانی او از و کرده پردازیشمایل را رستم تخیل و تصورات خود نیز شخصیت

گذارند. رستمی می سر بر خدایان و شاهان بزرگان، ابرپهلوانان، که است فاخری کلاه همان اش،جامهرزم

 بصری نگارگران، درک بلکه نیست، الجثهعظیم و تنومند پهلوانی تنها نمایاند،می ما به شاهنامه هاینگاره که

 است. پیوند در اساطیر و الگوهاکهن با که کندمی نمادینه را قهرمانی ۀچهر
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Abstract 

The old Borzunameh, which centers on the theme of a war between father and son (a battle 

among relatives), is one of the supplementary narratives of the Shahnameh. Its structure is 

similar to the story of Rostam and Sohrab. Composed by Shams al-Din Mohammad Kusaj 

(Kuseh), the epic consists of two parts: the first details the birth, battles, and captivity of 

Borzu (Sohrab's son) at the hands of the Iranians, while the second describes his battles, the 

demon Pilsom, and the figure of Susan Rameshgar against Iranian heroes. 

As an epic-heroic text rich in esoteric themes, the Borzunameh is classified within the literary 

genre of epic-esoteric narrative. This is because myth and history are interwoven throughout 

the work, evolving over time through processes of development and reduction, demonstrating 

their close connection. 

The findings of this descriptive-analytical study show that the Borzunameh incorporates 

various epic elements. These include the elevation of the agricultural class to heroic status in 

contrast to ancient heroes; its structural and thematic simulation of the Sohrab epic; a loose 

causal relationship; a lack of restraint in word and action; the hero's integrity and honesty; 

the rebuilding of social institutions, justice, and security after foreign invasions; the 

promotion of self-interest and the strengthening of Iranian nationalism; and an abandonment 

of the supremacy of monarchy by revealing its weaknesses while emphasizing the populism 

of the Fotowat (chivalric) orders and their people. Furthermore, the text exhibits religious 

tendencies, patriotism, certain linguistic and structural weaknesses alongside a simple and 

fluent style, and depictions of the urban middle class and professional communities from 

which most Ayyars emerged. These characteristics collectively establish the Borzunameh as 

a link between epic and history, as well as between Ayyar literature and epic texts. 

Keywords: Epic, Ayyari texts, supplementary texts to the Shahnameh, Borzunamah, Ayyari 

theme.. 
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 چکیده
( را دارد و از شاوندانیاست که سرنمون جنگ پدر و پسر )نبرد با خو یعیار یهاکهن به حماسه یهامتن گذار از حماسه کهن ۀبرزونام
محمد  نیالدشمس ۀبا سرانجام خوش است. این اثر، سرود یمشابه با داستان رستم و سهراب ول یو با ساختار شاهنامه یالحاق یهاداستان

ان رزم پیلسم و سوسن رامشگر با پهلوان زیو دو بخش دارد: تولد، رزم و اسارت برزو )پسر سهراب( به دست ایرانیان، و ن ستکوسج )کوسه( ا
و  ردیگیقرار م یاریـ ع یحماس تیروا یدر نوع ادب ،یاریع نیداشتن مضام لیاست که به دل یـ پهلوان یحماس یهااز متن برزونامه. یایران

ین اثر که ا دهدی، نشان مبرزونامهاز  یلیـ تحل یفیجستار توص نیا یهاافتهیرا دارد.  یعیار یها و کارکردهااز کنش یشتنها بخ یاز این رو
 تیرعا ،تیعل ۀ، ضعف رابطشاهنامهسهراب و الحاق به  ۀبا حماس یسازمانند مشابه یاست. نکات ینکات و عناصر عیار یبرخ ۀدربرگیرند

و  گانگانیب ۀنابود شده از حمل تیو امن یو دادگر یاجتماع ینهادها یقهرمان، بازساز یو راستکار ییستگونکردن عفت کلام و عمل، را
و  ارانیع ییگراضعف شاهان و تأکید بر مردم شیبا نما یپادشاه یبرتر ۀشیترک اند ،یرانیا ییگراقوم تیو تقو یطلبستمگران، منفعت

 ۀکشاورزان و طبق یزبان و طرح زندگان یو روان یو سادگ یو ساخت یزبان یهاضعف ،یدوستوطن ،یو مذهب ینید یهاجوانمردان، گرایش
 یاریو ع یحماس یهامتن وستنیپ ۀرا حلق برزونامه یاند، همگ)یا رعایا( که اغلب عیاران از این طبقه برخاسته یورپیشه ۀامعو ج یغیراشراف

 .دهدیقرار م
 .یاریع نی، مضامبرزونامه، شاهنامهبه  یالحاق یهامتن ،یاریع یها: حماسه، متنهادواژهیکل
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 .مقدمه1
 اش به دست آورد، سببیو مال یحامیان فکر یبه یار شاهنامهدر سرودن  یکه فردوس یتوفیق و اعتبار

ده مختصر گفته ش یهابخش یبرا ییهابپردازند که تکمله ییهاشد که شاعران پس از او، به سرودن حماسه
هم  ینیافته بودند. گاه یجایگاه یفردوس گزینیبود که در به ییهاو یا ساختن و پرداختن وقایع و داستان

 یا، تقلیدهها و روشبپردازند که در کنش ییهاشاخ و برگ داستان مقابله با حکیم توس، به آفرینش پر یبرا
داشتند. در میان مقلدان توانمند  ی، عاشقانه، عامیانه و تاریخی، عیاریدین یمحتوا یبودند ول شاهنامهاز 

با خلاقیت انکارناپذیر خود، ، اسكندرنامهو  رپيكهفتکه در آفرینش  اشاره کرد ینظامتوان به می ی،فردوس
خارج شود و هم  یتقلید از فردوس ۀروایت، تاریخ، دین و حماسه را به هم پیوند زده است تا هم از دایر

یر از ثأبوده است که اضطراب ت ییسراکند. کمتر شاعر حماسه خویش باز یبیان هنرمند یبرا یاگستره
است که پس از یك قرن، با نادیده گرفتن  یاز شاعران یتوس یاو را به زحمت نینداخته باشد. اسد یفردوس

( تا به جنگ 11: 1311دهد )هینلز، ی)کرساسپه( را در خدمت او قرار م )ضحاك(، گرشاسب دهاك یفر  یب
 یهااین بخش به قصه پردازانه، درخیال یهادشمنان ایران و فتح جزایر هند برود که با تعدد فراواقعیت

با دور شدن از زمان »( معتقد است که 34: 1311) یشباهت بسیار یافته است. نحو یپسند و عیارعامه
و آداب  یزندگ ۀبه شیو ییها، داستانیاصیل و واقع یخلق آثار حماس یسرایش و موقعیت و بافت موقعیت
ت ها و به نادرسرا که مدت کهن ۀبرزونام .«گردید ها الحاق، تلفیق و بدانیعیاران ساخته شد و با آثار حماس

: مقدمه( 1311)ی (، تحقیقات نحو1314، ی؛ محمد1312، یك: دبیرسیاقربه عطا بن یعقوب منتسب بود )
الدین محمد کوسج )کوسه( اعلام کرد و نشان داد که باید این ( از آن شمس211: 1311 ،یو دیگران )قائم

هرچند  ؛انددرآمیخته یبا عناصر حماس یاز عناصر عیار یها برخست که در آناثر را از آن دسته آثار دان
ا از متون خود ر یهایها و ویژگاز داده یاستوار، بخش وسیع یدر بینامتنیت یآن است که متون عیار نگارنده بر

اعت ، شجیگرسیاه و جادو یاند که رزم و بزم، عشق، سفر، مبارزه با طلسم و جادوگرفته یو پهلوان یحماس
 یدهند و شبرویگویانه از آینده خبر مکه پیش ییهامکرر قهرمان، خواب یهای، پیروزیناپذیرو شکست

 و... از آن جمله هستند. 
چون  نیز« ییسرایالحاق»، ییسرامستقل و مجموعه یباید گفت که در کنار نهضت سرودن آثار حماس

شد که سرایندگان از همان نخست با قصد الحاق اثرشان به متن  یشدن اشعارذار سرودهگ، پایهیادب یسنت
را سروده  برزونامه(، کوسج نیز با همین قصد 122: 1311، یاند )رك: قائمسرودهیها را مآن ،شاهنامه، معیار

 برزونامه( 113: 1411) یقائم .اندبوده شاهنامهبه  ی، الحاقکهن ۀبرزوناماست و به همین دلیل، غالب نسخ 
نسخه از  11 یو با بررس ینسخ خط یشناختگمنام دانسته و بر اساس نقد متن یترین متن حماسرا شاخص
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و  یداستان بیژن و منیژه دانسته است؛ البته خاتم ۀرا ادام را زیاد و آن برزونامهآن، تصرفات ناسخان در متن 
و رستم و  برزونامهرا میان  یختارمتعدد سا یهایها و همانند( وجود شباهت21: 1311افشار ) یجهانشاه

ت را تقوی شاهنامهرستم و سهراب  یبودن به داستان حماس یاند که تصور تکمله و الحاقسهراب نشان داده
 برزونامه یعاطف یهایو بازتاب ویژگ یتغزل ۀ( در جنب23: 1311) یرا که جلیل یتوان نکاتینم یول .کندیم

اه بوده است، همر یتغزل یو الحاق این اثر به داستان بیژن و منیژه را که با روح یگفته است و ذهنیت پیوستگ
، دو بخش متفاوت یشناختاسطوره یهای( هم با بررس211: 1311)ی و نصیر یالبته طغیان .نادیده گرفت

ی اند. اتوننستهادر پیوند با یکدیگر د بلکه نه مجزا و متفاوت ،آفرینش ۀاسطور یرا بر مبنا برزونامه ۀشددانسته
ر متقابل ثیأت یدانسته ول یرعایا و جدا از اشرافیت پهلوانان حماس ۀرا متعلق به طبق ی( هم متون عیار1411)

 یید کرده است.أرا بر یکدیگر ت یعیاری ـ این متون حماس
است که شاعر  شاهنامهبه  یالحاق یهاالدین محمد کوسج، از داستان شمس ۀ، سرودکهن ۀبرزونام  

انده را در آن گنج یاز عناصر عیار ی، برخیثیر فردوسأاز اضطراب ت ییرها یبه دلایل مختلف و از جمله برا
 کسمشدن و نوشته کهن ۀبرزونامشدن سروده ی(. همزمان شدن تقریب43: 1311، ی: پوده و طغیانکاست )ر

 یهاو توجه مردم و نویسندگان به کنش ییار، نشان از رونق عککامل و صاحب سب ی، نخستین متن عیارعيار
 یقبا حماسه و اسطوره تل یایشان است. اگر بتوانیم این کار را پیونددادن عناصر تاریخ ۀشددادهجذاب نشان

و حذف  یو تولد دوباره با دگردیس ییباززا یها و تاریخ براها و حماسهکنیم و معتقد به این باشیم که اسطوره
حاکم بر  یشوند، به چارچوب نظریم ی، در یکدیگر بازتولید و بازسازییجاو اضافه و تغییر و تبدیل و جابه

ایم. یکی از عملکردهای اسطوره برای زنده ماندن، نزدیک شدن به دست یافته برزونامهلیف و برساختن أت
ر همگانی، رفتن و گریززدن به جهان اسطوره تاریخ است و یکی از اهداف تاریخ برای ارجمندی و یافتن اعتبا

دار نیز پدی یو متون عیار یها، متون نقالها، در حماسهاست. بسیاری از عناصر اسطوره و از جمله فراواقعیت
اند در جهان اندیشه وقوع یافته ،شوند و بسیاری از حوادث حماسی اگر در جهان تاریخی واقع نشده باشندمی

(. نکته در اینجاست که بشر برای 111-111: 1311ها، تاریخ هستند )رک: عدنانی، ماسهو به این اعتبار، ح
اموری چون تقدیس و مشروعیت بخشیدن، پیوستن هویت حاضر به هویت باستانی، بازیابی هویت، اسطوره 

کند و یدهد. از این رو، اسطوره و تاریخ را در گذر زمان به یکدیگر نزدیک مو تاریخ را به هم پیوند می
ود و ش. در این داد و ستد، تاریخ گاه در شکل اسطوره ظاهر میکندهای هریک را به دیگری منتقل میویژگی

( 11و11: 1311(. در این راستا، سرکاراتی )12: 1311)رک: بهار،  آیدت تاریخ درمیئاسطوره گاه به هی
های ( همانندی211-213: 1311های غیرایرانی و خالقی مطلق )هویت تاریخی بعضی از حماسه

چون کیخسرو و  اییهای حماسی چون کوروش، دیاکو و کیاگسار را با شخصیتایخیهای تارشخصیت
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و  ورالمصدةنفثایلخانی و از جمله در  ۀهای دوردیگر این است که در تاریخ ۀاند. نمونس، بیان کردهوکیکاو
الدین سیمای تورانیان و افراسیاب و جلال، سیمای مغولان و چنگیز چون ینیجو جهانگشای یختار

بازنمایی  شاهنامهخوارزمشاه چون پهلوانان کیانی و اقدامات شاهان مسلمان ایلخانی، چون شاهان کیانی 
تواند روند می یو عیار ی(. وجود شباهت میان اعمال حماس111-141: 1312نژاد، اند )رک: فضلیشده

 ای از امور واقعی را شتاب ببخشد. نمادها به مجموعهشدن اسطوره و دگرگونی نظام تاریخی
 . پیشینۀ پژوهش1-1

 ها عبارتند از: از آن یبرخ .فراوان نیستند برزونامهها در مورد پژوهش
( 1311سخن گفته است. صفا در پژوهش خود ) شاهنامهبه  برزونامهبودن ی( از الحاق1314محمدی )

را منسوب به عطایی و متعلق  برزونامه( 1311کرده است. صفا ) ییدأنقل و ت برزونامهسخنان مول را در مورد 
پنجم  ۀدتعلق متن به س یبودن گفتار مول و نادرستبه سدۀ پنجم و ششم دانسته است؛ البته نحوی نادرست 

را تا قرن دهم، در  یارانع یتو حکا یاریع یار،(، ع1311) آشجردی یدیرا بعدها مشخص نموده است. رش
 یهاایتشمرده و ارزش رو شاهنامهاز  یدیرا تقل برزونامه( 1311) یکرده است. اتون یاش بررسنامهیانپا

را از محمد کوسج و متعلق به کهن  ۀبرزونام( 1311)  یدانسته است. نحو یداز تقل یشترچندگانه را ب یادو 
 ۀ( در مقدم1312) یرسیاقی. دبدانسته است 11 ۀو از سد ییرا متعلق به عطا یدجد ۀبرزونامهشتم و  ۀسد

صحح میرسیاقی کرده است. دب یانرا به اختصار تمام و با اشاره ب برزونامهمتن  یهایژگیاز و یبرخ یوان،د
 یاند. محمدنکرده یتوجه ینحو ۀمتن را برعهده داشته است به مقال ینیکه بازب یرواق یو عل برزونامه

لف کتاب آن را به عطا بن یعقوب ؤم ۀدر شناس یول داندیمناشناس  یلفؤم ازرا  برزونامه ۀ( حماس1314)
 یهاعامیانه را در حماسه یهاعیاران و داستان یاز زندگ ییهاه( نفوذ قص1311)ی منسوب کرده است. نحو

 یمایاش، سنامهیان( در پا1311) یدانسته است. خدارحم یقطع ینقال ی( و طومارهابرزونامهخر )أمت
منثور  یری( اقتباس و تحر1311زاده )کرده است. قاسم یلو تحل یرا بررسنامدار  يرارسلانامکتاب  در یارانع

 از را پیکرگردانی( 1311) ینیاز داستان برزو را فراهم و اصل آن را از محمد کوسج دانسته است. حس
 یهازوده( از اف1312) یدانسته است. غفورشب  یکهزار و  خصوصهانه و بیمتون عام یهامشخصه
 یبند( فهرست1314) و همکاران یقلاق یسخن گفته است. هاشم برزونامهبه متن  ینقال یطومارها
 ۀهم یوابه محت یدسترس یپسندیده برا یاستیث تامسون را راه ۀوسیل هب یفراوان نقال یطومارها یموضوع

 گفته سخن مختلف منابع در برزو مرگ چگونگی از( 1311) یگرد یدر پژوهش یاند. غفورطومارها دانسته
 میکری. به صورت تحلیلی بررسی کرده است را فارسی عیاری ادبیاتاش، ( در رساله1311) ی. قنبراست
و  ی، بررسنامهبهمنو  نامهبانوگشسبرا در  یو پهلوان یاریع هاییهمااش بننامهپایان در( 1311) پارسا
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را از قرن ششم ـ هفتم دانسته و با استناد به  یعیار( گسترش ادب 1311) یکدکن یتحلیل کرده است. شفیع
( 1311)ی پرداخته است. احمدزاده و جوزجان یارو شط   یار، به تعریف عی  الدّر نثر باب شطار از کتاب

رعایت حلال و حرام،  ،یظاهر یهایرا از ویژگ یو سلحشور یو دوندگ ییشکیبا ،ی، زیرکی، بردباریدلیر
استفاده  ی،اخلاق یهایدر عمل و گفتار را از ویژگ ی، پایمردیدانستن مال دنیا، قدرشناسارزش یو ب ینیازیب

 یهایرا از ویژگ یو چابک ی، چالاکی، تغییر هویت و پوشش، شبرَویو دزد ی، راهزنیبرهوش یاز دارو
عیاران در  یاعتقاد یهای، راز و نیاز و دعا و مناجات با خدا را از ویژگیدارو توکل به خداوند، دین ی،رفتار

 را عیاران عیاری، شگردهای برشمردن از پس( 1311) یدیو حم یاند. غلامدانستهامير ارسلان داستان 
 ضورشانح با و هستند بحران از رفت برون یادر داستان  یافکناند که عامل گرهدانسته ییوالا یهاشخصیت

( از دخل و تصرف معاصران در 1311و همکاران ) یکنند. مهدومی خارج یکنواختیرا از آن  داستان، در
 یهایهمابن ی( به بررس1311اند. جوکار و همکاران )ها سخن گفتهآن ینیو بازآفر ییباززا یها برااسطوره
( اغلب 1311)ی اند. قائمپرداختهنامه سامبر  یهبا تک ینقال یو طومارها یپهلوان یهادر منظومه یااسطوره

گاه1311ی، قائم) و در جایی دیگر کرده  یمعرف شاهنامهرا الحاق به  برزونامه ینسخ خط  یبرخ ی( از آ
نقل  یآماده برا ییها( از وجود گزاره1311و همکاران ) یخبر داده است. برات برزونامهبودن  یکاتبان از الحاق

و متون  شاهنامه، یخارج اند که باعث شده پژوهشگرانو... در نزد نقالان سخن گفته یمیدان رزم و کشت
داستان  یآن است که نقالان تنها خطوط کل ( بر1311بنیاد به حساب آورند. دوستخواه )یرا شفاه یحماس
 مردم نیز ۀکه با ذوق و سلیق یگرفتند و سپس با شاخ و برگ فراوان و به نحویو طومارها م شاهنامهرا از 

فتیان،  یی( عیاران را در ردیف معنا1311) و جعفرپور یسلیمکردند. تیها را نقل مداشته باشد آن یسازگار
ن وراها را به دو گروه تقسیم کرده است )دزد و راهزن ناجوانمرد و پیشهاحداث، اخیان و برنایان دانسته و آن

دست را ک( رستم ی1411) یمعرف ایشان بوده است(. اتون یچون قصاب و آهنگر که جوانمرد یدرستکار
 یدوگانگ ی، عیاران را دارایکدکنی شفیع مانندد و شماریم یدر متون حماس یبیات عیاراوج حضور اد

( 1411و همکاران ) یند. شهیدحسیندای( میو دزد یو رهزن یطراری ـ مردکو نی یشخصیت )جوانمرد
استان دانند اما در دیم شاهنامهنسبت به اصل برگرفته شده از  ینقال یهابرافزوده یرا دارا شاهنامه یطومار نقال

را در شناخت  یکاربرد نسخ خط (1411) یاند. قائمندیده شاهنامهو  یبین متن نقال یسیاوش تفاوت زیاد
و به تاریخ  و تحقیقات پیشین آن اقدام کرده برزونامهنسخ  یبه بررس یشناختبهتر متن لازم دانسته و با نقد متن

 یناقص دانسته است. اتون یرا درست ول یحقیقات نحوت ی( رسیده است. و111ـ111) سرودن آن ینسب
 یازپردو بر اساس شخصیت یعیار یهاثر از سنتأدست( را متدست )کلهکرستم ی یکُرد ۀ( حماس1412)

 عامیانه دانسته است.  یهاعیاران قصه
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 های پژوهش و اهمیت آن. پرسش1-2
اندک و انتساب این اثر به قرن پنجم نادرست بوده است. این جستار با  برزونامههای مرتبط با پژوهش

 ـبررسی توصیف کند یید میأرا ت برزونامهخرتر بودن تاریخ تدوین متن أ، متبرزونامهعناصر عیاری در  یتحلیلی 
ه چ و، چه مفاهیمی هستند برزونامهترین مضامین عیاری واردشده در دهد که مهمو به این پرسش پاسخ می

 .حماسی دارند ۀارزشی در بار حماسی یک منظوم
 کار و چارچوب نظری روش .1-3

و حماسه  اسطوره یکوشد که همراه( مییتحلیلی ـ این جستار با توصیف متن و تحلیل محتوا )توصیف
 را نشان دهد و تحلیل کند. برزونامهموجود در  یبا متن عیاری را بیابد و عناصر عیار

 
 . بحث 2

بلکه از اسطوره به حماسه و از  مانندها همیشه بر یک حال نمیاسطوره» که قاعدۀ کلیاین بر اساس 
الگوها و توان گفت که کهنیم ،(111: 1312)خوارزمی و همکاران،« شوندحماسه به تاریخ وارد می

دهند یان ادامه مها با شکست، دگرگونی و دگردیسی و تبدیل و قلب و حذف و تغییر به حیات خودشاسطوره
تار بندی به پیمان، راستی در گفو سبب بازتاب و ادامۀ حیات مضامینی چون کسب نام و پرهیز از ننگ، پای

و کردار، رازداری و حفظ امانت، شجاعت، نجابت در رفتار، عفت، بخشندگی، رعایت حق نان و نمک، 
و داشتن مهارت عملی و  ی، گربزیسلحشورل، دادن، پوشیدن لباس مبد  دوستی، همت خواستن، زنهارمردم

گاهی و نیرنگ، در متنهای پیروزمندانه، پیشگویی و خوابذهنی چون شبیخون زدن، رزم خر و أهای متآ
ها توسعه و تقلیل ها از منابع باورهای عامیانه هستند و در ادب عامه اسطورهگردند. چون اسطورهعیاری می

ته باشند که بتوانند حلقۀ ارتباط و اتصال اسطوره و ادب عامه به همدیگر باید آثاری وجود داش ، یابندمی
خرتر از سدۀ پنجم أرا مت مشاهده کرد و همین ویژگی است که آن برزونامهتوان در باشند. این ویژگی را می

های هرچند که کمی کاربرد واژه ،دهدمقدمه( قرار میک  /1311رك: کوسج، ) برخلاف دیدگاه ژول مول
ت باید دانس در عین حال .کندرو میهبرا به سدۀ هشتم و یازدهم با دشواری رو ربی در این متن، انتساب آنع

: متون است )رک دست های اینکه نزدیکی به گفتار مردم و خالی بودن از تصرفات زبان عربی از ویژگی
 (.111: 4ج /1311صفا، 

 آن ۀو خلاص برزونامه ی. معرف2-1
 . اگر این ترجیح بر مبنایستا ترجیح داده نامهگرشاسب، برزونامه را بر شاهنامهصفا در میان مقلدان  

ه ولی اگر زبان شعری و فنون عناصر ادبی در آن دخالت داشت ،پیوستگی به اسطوره بوده باشد پذیرفتنی است
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ر و توانمندت برزونامهاز سرایندۀ  باشد، به زعم نگارنده، اسدی طوسی در استفاده از عناصر خیال و عاطفه
وانان دلیل پهلمورد مضامین، تحقیر بیهای متعددی چون ضعف پیرنگ، تکرارهای بیماهرتر است و ضعف

گیرند و قرار می شاهنامهدو اثر در حوزۀ مقلدان  شود. ولی هرجا در آن دیده نمیهسبب و نابهای بیو خشم
متن  اند. اسدی دراند و برای فرار از آن، دست به تغییراتی زدهرا داشتهثیر فردوسی أهر دو شاعر اضطراب ت

های آبی و دریایی گرشاسب را در کنار مقبول گردانیدن شکسته های جزایر هند و رزممستقل خود، شگفتی
یی ا، برای رهشاهنامهاش به یدر متن الحاق کهن ۀبرزوناماست و سرایندۀ  بستۀ ضحاک، محور متن قرار داده

ثیر، عناصر متعدد عیاری و جوانمردی را به متن افزوده أاز بار سنگین نفوذ فردوسی و کاستن از اضطراب ت
از فردوسی با اختلاف یا بدون اختلاف نقل کرده است از  برزونامهها و ابیاتی که ولی کثرت مصراع ،است

 ختن )تشبیه و استعاره و...( درادبی و کاربست و سا یهازبان و جنبه یاسدی بیشتر ولنامه گرشاسب
ها در کنار آنچه که گفته شد، برتری شاعری و اثر حماسی تر است و شاید همین نکتهقوی نامهگرشاسب

یی پرداخته گوتر بسازد. البته هدف دو شاعر با یکدیگر متفاوت است، اسدی به نظیرهاسدی توسی را نمایان
م به سبب تغییر علاقه و گرایش مرد ولیالحاق کند  شاهنامهبر  یاخواسته است تکمله برزونامهولی سرایندۀ 

 زمان، به وارد کردن عناصر عیاری و جوانمردی همت گماشته است.  یو رعایت مقتضا
 را، در کنارِ داشتنِ منش عامیانه/ یو پهلوان یعیار ۀو مقول ینقال ی( ارتباط با فضا121-1: 1312) آیدنلو

یانه، داشتن عام یکهن با مقولات شفاه یها، ترکیب روایتیصرف نسبت به متن اصل، تغییر و تینقال ییروا
 ییو محتوا یروایت یهاها و شکستتر نسبت به متون ادبیات کلاسیك، داشتن جهشزبان و لحن عامیانه

برشمرده است. نکته در اینجاست  ینقال یطومارها یهایرا از ویژگ شاهنامهچون  یاصل یهانسبت به متن
شگر آورند. باید گفت که نخستین پژوهیبه حساب م یمتون عیار یهایها را برابر با ویژگیاین ویژگ یکه برخ

از ادبیات عامیانه  یارا شاخه یادبیات عیار یمحمدجعفر محجوب است. و یادبیات عیار زۀدر حو یجد
، اندیشه و یشوند و بازتاب زندگیطیان و جوانمردان روایت مداند که از زبان و رفتار لویم یو حماس

قرار  یدربار یو حماس یپهلوان یهستند و در تقابل با ادبیات رسم یو عام یطبقات مردم عاد یهاآرمان
و  در تقابل با عیار مستقل یقهرمان )پهلوان دربار ۀدر محتوا، ساختار و زبان و مقول ییهاگیرند و تفاوتیم

 یرسم و یسبك گفتار )زبان فاخر ادب (،یو جوانمرد یدر تقابل با وفادار یها )نژاد، پادشاهطغیانگر(، ارزش
و  یو نقال یاهشف یدر تقابل با گفتارها یو رسم یدر تقابل با زبان عامیانه و عامه( و نیز منابعشان )متون کتب

مردم ایران  یو اجتماع یرا بازتاب وجدان اخلاق یمتون عیار یدارند. و یو دربار ی( با متون رسمیمردم
آن را صورت  ،«عیار»یابد و در تعریف یم یبر قدرت و تبار چیرگ یها خرد و وفا و جوانمردداند که در آنیم

 یند. عیارگزییرا برم یکند که در میان عشق و جنگ و زر و زور، راه وفا و مردانگیم یمعرف یجوانمرد یمثال
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 یاجتماع و یازتاب وجدان اخلاقب ییابد. متون عیاریبا تصوف و فتوت پیوند م یو باورمند یاز راه درستکار
اهمیت بسیارند )رك:  یدارا یتاریخ یشناسو جامعه یاجتماع یهامردم ایران هستند و از نظر پژوهش

 (.11: 1311محجوب، 
 خلاصۀ داستان چنین است:

رسد و در آنجا برزیگری را با افراسیاب پس از فرارش از جنگ رستم در قُلون، به سرزمین شنگان می 
خواهد که در طرفداری از او، به جنگ رستم کشاند و از او میبیند. او را به نزد خود میهیبت و توان ویژه می

ی فرزند سهراب است. پس از برود. برزگر پهلوان خبر نداشت که مادرش شهرو، همسر سهراب بوده و و
پاه رود. از سهای جنگی و گرفتن هدیه از افراسیاب، با ساز و برگ رزمی به سوی ایران و سیستان میآموزش

نخست  جنگکند. در شوند. کیخسرو، رستم را گسیل میآیند و اسیر میایران، توس و فریبرز به جنگ او می
ز فرستد. فرامررسد. رستم فرامرز را به جنگ او مین مینتیجه به پایاشکند و جنگ بیدست رستم می

دهد که به سیستان بفرستندش تا خودش او را تربیت ند و رستم دستور میکدهد و اسیرش میشکستش می
 کند و حامی ایرانش گرداند. 

ه کرود و با بهرام گوهرفروش و زنی به سیستان می ،شود که فرزندش اسیر شده استشهرو خبردار می 
شود و سپس به یاری همان زن نقشۀ فرار وران( آشنا میرعایا و پیشه ۀنواخت )از طبقبرای برزو آهنگ می

شوند. برزو، گرگین میلاد و سپس زواره را رو میهها در راه گریز با رستم روبکند. آنفرزندش را طراحی می
روند. به پیشنهاد به اردوی خودشان می آویزد ولی دیر هنگام، هرکدامدهد و با رستم هم درمیشکست می

ن رسد و وی را از خوردرویین پسر پیران از راه می ،فرستند، در این هنگامگرگین غذای زهرآلود برای برزو می
خورد ولی درست در این هنگام، شهرو، به دارد. فردای آن روز برزو در رزم از رستم شکست میغذا بازمی

سپاه  پیوندد وشود و برزو به اردوی ایران میپسر سهراب است. آشتی برقرار میدهد که برزو رستم خبر می
خواهد که به او اجازه رساند. سوسن نوازنده، از افراسیاب میگریزند و رویین خبرها را به توران میتوران می

سیستان  اهی ایران وبگیرد. با موافقت افراسیاب، او به دو ر پیلسمدهد انتقام شکست را از ایرانیان به کمک 
 آید. می

پردازند و رفتار و گفتارهایشان با یکدیگر، توس را از پس از پیروزی، سپاهیان ایران، به شادخواری می
گردد. در دو راهی، صدای موسیقی، مرد خسته را به کند. توس به سوی ایران رهسپار میها آزرده میآن

به داروی بیهوشی هم توس و هم چند پهلوانی )گودرز، گیو، خواند. سوسن با شراب آغشته استراحت فرامی
، اسیر آیند، بیهوش و به دست پیسلم در دژبازگرداندنش می یگستهم و بیژن( را که یکی یکی، به دنبال او برا

از  پردازد. پسآید، با شیهۀ اسب بیژن و هشدار او، فرامرز به جنگ پیلسم میکند. پس از همه فرامرز میمی



 134  ... عناصر مرتبط با فرهنگ لیو تحل یبررس                                                                                            1413، سال 4، شماره 1دوره 

 

. در رودخواند. رستم با رسیدن به دو راهی، به جنگ پیلسم میفرامی نیزرسد و رستم را می ه آنجازال باو، 
م را رسند. رستم در بار دوم جنگ، پیلساین هنگام فرامرز با سپاه سیستان و افراسیاب با سپاه توران فرامی

گذارند کیخسرو بجنگد ولی ایرانیان نمیخواهد با رود. افراسیاب میکشد. برزو هم به جنگ تورانیان میمی
 رود. در هنگام شکستِ افراسیاب، تورانیان افراسیابو برزو به انتقام فریب خوردنش از افراسیاب به رزم او می

یاب کنند. افراستوش و توان را آزاد می شود. ایرانیان، اسیران بیدهند ولی سپاه توران مغلوب میرا نجات می
دهد و به همراه پسرش، شیده، به توران اند، شکست میشاوران و فریبرز را که گشت شبانهدر فرار، زنگۀ 

گردند و کیخسرو منشور حکومت غور و هری را به نام برزو گریزد. کیخسرو و ایرانیان به سیستان برمیمی
 .هایی وجود داردمسانیسهراب ه یبخش نخست داستان با احوال و زندگ بین نویسد.می

 بررسی عیاری  .2-2
 یشیگرا ی،دارو مردم یوطن دوستای از اصول اخلاقی، نمادی از جوانمردی و عیاری را باید مجموعه

 یدانست که اغلب با رزم، چالاک یاراناز همه مسلک و مشرب خاص ع ترمهمو  یگرانهمنشانه و صوفصوفی
 یبرا نمود ویم یژه، توجه وینیبه دانش د یعموم یتمقبول یافتن یکار داشت و برا و رزم سر و یو سلحشور

نیز  یخواند. گاهیداد و بدان فرامینشان م یش، گرایعیخصوص مذهب شهبه دین و مذهب و ب یشترنفوذ ب
شت چون سهراب به سرگذ یکس و جبر سهمگین سرنوشتِ  یکردن و تغییر طبیعت خشن تراژدبا جایگزین

از  ها را پسنویسکردند که بیشترین دستیعامیانه بدل م یه متنپسند برزو، آن را بنیك سرانجام و عامه
هرچند که عیاران ناجوانمرد و بداخلاق و بدرفتار نیز در  .(111: 1311، یداشته باشد )نحو شاهنامه

اب خودشان اسب یپرداختند و زمانید که چندان به حمایت از ستمدیدگان نمنشویعیاران دیده م یبنددسته
ا ب یبودند ول یکروو  یکرنگو جوانمردان راستین با مردم  یاما عیاران واقع ،گشتندیرنج و عذاب مردم م

کردند و با بخشش اموال آنان به مردمان یم یاز آنان طرار یو با شبرو یهیدندستیحاکمان و ستمگران م
را از مردم ستمدیده برطرف  یستمگران، ستم با کشتن و بریدن سر یاکردند می یاریرا  یشانتنگدست، ا

گرفتن و نیرومندی همراه بود و هم با راستی و هم با ورزش و ورزیدگی و کشتی پهلوانی ییننمودند. آیم
بندی خوردن( و بر پای یو پیوستن به عیاران )شاد کبه پیمان و حق نان و نم یو وفادار یدرستی و راستگوی

 ج /1312؛ فرامرز بن خداداد، 12: 1311کرد )رک: قاسم زاده، و جوانمردی، پافشاری می یبه اصول عیار
 : پنج تا دوازده(.1

حملۀ مغول به ایران، حکومت مرکزی و نظام نظارت و امنیت را از بین برد و تا استقرار ایلخانان،       
م، تابع یاست و استقرار امنیت و نظآشفتگی شکست بر این سرزمین حکمفرما شد. البته ایلخانان نیز در س

ویژگی بارز جامعۀ ایرانی در این دوره، از هم »مغولان بودند و  ناامنی و ستم تحفۀ فراگیر دورۀ مغولان بود. 
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های پاشیدگی اجتماعی، نابودی ساختارهای نظام اقتصاد کشاورزی و فروریختن نظام فرهنگی و ارزش
 سامانفرهنگی نابه ـ (. آشفتگی اجتماعی و شرایط سیاسی111-141: 1312نژاد، )فضلی« اخلاقی است

اجتماعی خود را بر جنگ و کشتار دوستان و دشمنان  ـ حاکم بر ایران، از روزگار غزنویان که محور سیاسی
لجوقیان وسیلۀ سه هایشان بیخراسان را عرصۀ تاخت و تاز ترکمانان کرد و پس از غزنویان، بدکار ،نهاده بودند

وارزمشاهیان ادامه یافت، به نحوی که مردمان و شهرها، پیوسته از دست این امیر به دست آن دیگری و خ
رهانیدند. در این روزگار، پناه خویش را از مرگ میهای بیافتادند و با فدیه و هدیه و دعا و التماس، جانمی

...، زمینۀ مساعدی را فراهم آورد  اقتصادی و ـ اجتماعی ـ ها، نبود و نابودی نهادهای سیاسیآشوب شکست
هایی چون آفرینی کنند و با کنشهای سیاسی و اجتماعی، نقشبتوانند در صحنه عیاران راستینکه پهلوانان و 

، راستگویی و روراستی با مردم )چیزی که ینگهبانی از شهر و محله، یاری رساندن به ستمدیدگان، زینهاردار
دادن حاکمان و خوارداشت آنان به کمک نیرومندی، دند( و فریبکرحاکمان هرگز بدان عمل نمی

ها و و ساختن ابزارهای جنگی و مهارت در کاربرد آن یکمندافکنی، جنگجویی و پهلوانی، سلحشور
داری و اسلام و تشیع، جای خالی بسیاری از نهادهای های رزمی، دعوت به دین و دینکاربست حیله

 نییآهای مردم شدند. هستۀ اصلی این داری و رزم را پوشش دادند و التیامی بر زخمدادخواهی و امنیت و دین
 یرو جلب منافع مردم در ز یدوستمردم یی،گرایاز مل ی[ بازتابیینآ ینهمراه بود و ]ا یو زورمند زور با

 و یرانا یاعاجتم یختاریرندۀ در برگ یاریبود و از این روست که آثار عآشنا  و بیگانه ستمگران حاکمیت
(. 13: 1311 بلوکباشی،)رک:  یدآیبه حساب م آنان اعتقادی ی،فرهنگ یمردم و رفتارها یزندگ یچگونگ

 مضامین آنان، صورت و سیرت و عیاران مقبولیت و دلیری یدگی،و اسطوره، پسند شاهنامهشباهت به قهرمانان 
و سپس  یحماس یهاداستان در هاآن واردشدن یادو ارجمند ساخت و بن یها را گرامآن یهااندیشه و مفاهیم و

ها )اواخر تا مدت یارمثبت از پهلوانان جوانمرد و ع یمایس ینرا فراهم آورد. ا یپسند و مردمعامه یهاداستان
بر  یمبتن یهاو حکومت یننو یتو استقرار مدن یاجتماع ینهادها یریگماند و با شکل یقاجار( باق ۀسلس

 یدر احیا یکارکرد شگرف فردوس یخود را از دست داد. مقبولیت عموم یتکم اهمخواست مردم، کم
 ،برزونامه، نامهکوش، نامهنبهم، نامهگرشاسب چون یآثار است، سبب شده یو ایران و ایران یدوستوطن

مواد و  از ینیست که بخش یتردید»اما  ،به وجود آیند ییسرانهضت حماسه ۀو...در ادام نامهرشهریا
عامیانه و  یهاثیر شدید داستانأو زیر ت یاسلام ۀگزاران دورخیال داستان ۀها، به مدد قوضوعات آنمو

باید گفت که عیاران  .: مقدمه/ بیست و چهار(1311)کوسج، « استه عیاران قرار گرفت یاز زندگ ییهاقصه
ها ناند که آخاص بوده یاعتقادات و رفتار یمدار و داراشدند و عیاران راستین، اخلاقیبه دو دسته تقسیم م

وران )قصابان، نوازندگان، پیشه ۀها، تعلق به طبقیاین ویژگ ۀس همأکرده و در ریرا از دیگران متمایز م
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ند پسو حمایت از ستمدیدگان قرار داشته است. عامه یبه دنیا و جوانمرد ییعتناایگوهرفروشان و...( و ب
از ایشان را در بین مردم و بر  یفراوان یهاکش، داستانایشان از ضعفا و مردم ستم یحمایت یبودن، رفتارها

ه شاخ و برگ دادن ب ینقالان و شاعران برا یبرا یامایهها انداخته و سینه به سینه نقل شده و دستسر زبان
تعلق را م برزونامهبخش اول  یاست. نحو بوده شاهنامهخصوص هو ب یمتون برگرفته از متون مکتوب حماس

انه و عامی یهاثر از داستانأکمتر از بخش دوم مت برزونامههشتم دانسته است. بخش نخست و کهن  ۀبه سد
، دهم ۀبخش دوم، سروده شده در سد یول ؛نیست یو جادو در آن خبر ینمونه از دیو و پر یاست و برا یعیار

اند تویخر سروده شدن بخش دوم مأاز دلایل ت یه، یکپسند. و همین نکتها و عناصر عامهپر است از داستان
ها آن یو فردوس شاهنامهکه  یپنجم و در موارد ۀ: بیست و نه(. هرچند که در سد1311باشد )رك: کوسج، 

 یاو جامه که رستم او را کشت ییدریا یگرشاسب، آرش و ببر بیان: جانور را ناگفته گذاشته بود )مثل داستان
غان نیز ب ۀالبته بیان را مرتبط با واژ ـ دیدیرستم ساختند که از آب و آتش صدمه نم یااز پوستش بر یرزم

 یعرفته، عناصر عامیانه و فراواقرفته یول ،و عامیانه وجود داشته است یعناصر فراواقع یاند و...( برخدانسته
 تر شده است.بیشتر و گسترده

 برزونامه. نکات و مضامین عیاری در 2-3
مایۀ الگو و بن، داستان رستم و سهراب با کهنشاهنامههای اثرگذار و خواندنی یکی از داستان گمانبی

گاه جمعیخویشاوند ینبرد پدر و پسر )نبردها ، ناکامی سهراب و جوانمرگی ی( است که در نزد عامه و ناخودآ
تقاد بر اع اند که بناهایی برآمدهنموده است و به همین خاطر، درصدد یافتن و ساختن داستاناو، آزاردهنده می

دستان و نبود سهراب را با آن جبران کنند و حیاتی نو برای سهراب بیافرینند. از  خودشان، کمبود عاطفی پور
اند و برزو فرزند سهراب و ادامۀ زندگانی او از دید رو برزو را مشابه با احوال سهراب، ساخته و پرداخته این

ما تولد برزو هیمنه و شکوه زادن و رشد سهراب را ندارد و با تقلید از داستان زندگی سازان بوده است احماسه
شده  یریزگرایی بیشتر و با عناصر عیاری و عامیانه، پایهرستم و سهراب و رستم و اسفندیار و البته با واقع

رستم و سهراب، و داستان  برزونامه یساختار یها( نیز از شباهت23: 1311)ی و جهانشاه یخاتم .است
او  یهایدر آنجا و تولد فرزند پسر و دلاور یرا چون سفر قهرمان به سرزمین بیگانه، ازدواج با دختر یموارد

دید: برساختن قهرمان جدید در برابر  برزونامهتوان تنها برخی از عناصر عیاری را در اند. میبیان کرده و...
راب، ضعف رابطۀ علیت، رعایت نکردن عفت کلام، قهرمانان کهن، بازنگری در حماسۀ رستم و سه

راستگویی و راستکاری قهرمان، بازسازی نهادهای اجتماعی و دادگری و امنیت نابود شده از حملۀ بیگانگان، 
دادن گرایی ایرانی، ترک اندیشۀ برتری پادشاهی با نمایش ضعف آنان و با نشانجلب منفعت و تقویت قوم

دوستی، سادگی زبانی، ادبی و فکری، طرح های دینی و مذهبی، وطناهل فتوت، کوششگرایی عیاران و مردم



 1413، سال 4، شماره 1دوره                                                                 ، دانشگاه فردوسی مشهد                      دانش و خرد حماسی  131

 

فت اما باید گ ،عیاران و پهلوانان مشابه یکدیگر است یجنگ یاغلب ابزارها گرچهزندگانی مردم کوچه و بازار. 
، به ین، زینهاردارعیارا یخوردن، رسم برادر خواهر یاز شاد ، در این متنبرزونامهبودن  یبه دلیل نیمه عیار

 (.41: 1311، ینیست )رك: پوده و طغیان یعلامت کشتن، نامه در موم یا حریر گرفتن و ... خبر
 حماسه یرعایا و غیراشراف در برابر قهرمانان اشراف ۀ. برساختن قهرمان جدید از طبق2-3-1

از  ای و تکمیلیمقابله ای،، بازتابی تقلیدی، نظیرهشاهنامههای حماسی و عیاری پس از داستان گرچه
آیند و اغلب کوششی از طرف سرایندگانشان برای و متون حماسی طبیعی و کهن به حساب می شاهنامه

، هنامبهمن، یدر کنار آثار نظام ولی ،شوندمعرفی می شاهنامه ۀبرطرف کردن نقیصه یا بخش سروده نشد
ه پیرو حماس یهامحمد کوسج از بهترین متن الدینشمس ۀبرزوناماسدی توسی و  ۀنامگرشاسب، نامهکوش

به حساب آورده و  شاهنامهرا نیز از مقلدان خوب  برزونامهلف ؤ( م311: 1311. صفا )هستند هشاهنامو 
خوانده است. به  شاهنامههای گروهی را برابر با رزم پیلسمهای رزمی وی از رزم قهرمانان ایرانی با توصیف
عایا به جای ر ۀپیلسم و برزو، کوششی برای جایگزین کردن قهرمانان کشاورز و طبقرسد که برساختن نظر می

گونه (. در نخستین دیدار افراسیاب با برزو، وی این111: 1311است )رك: بهار،  یپهلوانان کهن و اشراف
 شود: وصف می

 ناگه یکی بنگرید شه چین ]افراسیاب[ ز
 

ــردی تــنــاور بــدیــد  ــــاورز م  کش
 

 دشت همچون هَیونستاده برآن 
 

 به تن همچو کوه و به چهره چو خون 
 

 کشیده بَر و ساعد و یال و بُرز
 

 درختیش در دست مانند گرز 
 

 قوی گردن و سینه و بَر فراخ
 

 به تن چون درخت و به بازو چو شاخ 
 

 ]بدان پهلوی بازوان دراز
 

 همی شاخ بشکست آن سرفراز... [  
 

 (12: 1311کوسج، )

ــت کشــاورز ــال اســبش گرف ــرزو( دنب  )ب
 

ــت   ــت تف ــی داش ــانی هم ــدی زم ــه تن  ب
 

 (11: 1311کوسج، )

ــیر ــرزوی ش ــت ب ــن گف ــیوز ای ــو گرس  چ
 

ـــــر  ـــــر او دلی ـــــان ب ـــــد خرام  بیام
 

ــــطبر ــــل س ــــرآورد بی ــــه گــــردن ب  ب
 

 ابـــر  ســـان تنـــدر ز خروشـــنده بـــر 
 

 (11: 1311کوسج، )
شاورزی میاین پهلوان معمولی و عامه شتزارش ک سند که در ک ست جز برزو که قهرمان  ،کندپ سی نی ک

ست. معمولی سه ا صلی این حما شاخهسازی واقعا ستن  شک شاورزی و  شتغال او به ک ها انجام گرایانه با ا
 کند:گرفته است. در توصیف پیلسم هم، شاعر وی را به هیون )شتر و هرجانور بزرگ( تشبیه می



 131  ... عناصر مرتبط با فرهنگ لیو تحل یبررس                                                                                            1413، سال 4، شماره 1دوره 

 

تون  ـــ بیس ه  کُ چون  م ه بود   گوی 
 

ــردار ران   ــه ک ــازو ب ــوندو ب ــی  ه
 

ــازو قــوی ــه ب ــد و ب ــن ــل ــالا ب ــه ب  ب
 

لو  ه پ مه  ه تن  نه و  ی ـــ  یبر و س
 

ک به دســـت ۀگرزی ی کر  ی پ  گاو
 

   جای چون پیل مســت خروشــنده بر 
 (112: 1311کوسج،)    

 از ساختار آن ی. بازنگری در داستان رستم و سهراب و پیرو2-3-2
 شاهنامهنامه و داستان برتر دو غمپژوهشگران عرصۀ حماسه، رستم و سهراب و رستم و اسفندیار را 

پردازی شگفتی دارند و با موضوع و مضمون سخنوری و صحنه ۀالگوها، شیواند که افزون بر رزم و کهندانسته
اند. این طلبی و مرگ، پرداخته شدهطلبی و آزمندی و جاه( و قدرتیرویارویی پدر و پسر)پسرکش

ده است که ، سبب ششاهنامهثیر آن دو داستان و به طور کلی أاگیری تجانبگی و زیبایی بیان و اندیشه و فرهمه
سرایی بیفتند که گاهی غفلت از کشش و نیاز زمانه و مردم، وارد کردن عناصر دیگران نیز به فکر حماسه

ها نآ داستان و مناسبات فردی و اجتماعی، افزودن و کاستن از داستان و... یغیرحماسی، تغییر بافت موقعیت
ثیرگذاری أت ۀکه بتوانند از سای داشته است. مقلدان برای این نگه شاهنامهاثرشان را در حد تقلید و فروتر از و 

هایی را بسرایند که فردوسی از اند داستانکوشیده ،ثیر را در خودشان بکاهندأدرآیند و اضطراب ت شاهنامه
ت. باز زده اس مآخذ منفرد و... خودداری کرده و سرها به دلیل نبودن در منابعش یا عدم دسترسی به سرودن آن

 شاهنامهولی در ملحقات  نیامده شاهنامهاز دستۀ اخیر هستند که در  نامهگرشاسبو  برزونامههای داستان
ترین بخش داستان سهراب، همان اند. گرشاسب نیای رستم است و برزو پسر سهراب. حساسچاپ شده

دهد و منافع عمومی و طلبی و خودخواهی سهراب پایان میست که به قدرترزم او با پدرش و نتیجۀ آن ا
طلبی و قدرت و غفلت ، مرگ سهراب، مرگ جاهشاهنامهبخشد. در ملی را بر منافع فردی و قومی برتری می

تۀ ارادۀ یافتواند سیمای درهم فشرده و وحدتیک نوخاسته است به دست پهلوانی نمادین به نام رستم که می
اند ردهتوجه نک شاهنامهاما سرایندگان بعدی گاهی به اهداف بزرگ  .ردم ایران باشد نه مرگ پسر به دست پدرم

اند و به بیان ادامۀ داستان سهراب و با ساختن و پرداختن فرزند برای سهراب، ادامۀ حیات او را اراده کرده
ت به قصد کاستن از اندوه مرگ پسر به دس ونامهبرزکنند. گویا  اند تا کمبود عاطفی مرگ فرزند را کمپرداخته

، ارتباط و برزونامهدر  : پنجاه و چهار(.1311)رك: کوسج،  سروده شده است شاهنامهالحاق به  یپدر و برا
پیوند سهراب با شهرو مادر برزو و نیز چگونگی تولد برزو از نسل سهراب، چگونگی رشد و کارهای کشاورزی 

که برزو نوۀ اوست و نباید او را چون سهراب در میدان  وسیلۀ شهرو، از این هرستم ببرزو و شیوۀ باخبرشدن 
جنگ  خورد و دستش درای میگونهکه رستم در نخستین رزم با برزو، از او شکست نبرد از پای دربیاورد و این

ولی داستان مانند بهرام وران در روابط علی و معلدادن صاحبان مشاغل و پیشهشکند، در کنار دخالتبا او می
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گوهرفروش و زن رامشگر سیستانی که هر دو به شهرو برای فراری دادن برزوی اسیر شده در سیستان کمک 
کنند، اسیر شدن توس، گودرز، گیو، گستهم و بیژن به نیرنگ سوسن رامشگر و پیلسم با خوراندن داروی می

مان گ صورت گرفته است. روند و محتوای داستان بیهوشی، بنگ و...، همگی برای ایجاد تغییر در شکل و
با  برزونامه یی( پیوند محتوا111: 1311) یقائم امابه تقلید از رستم و سهراب سروده شده، برزونامه رود یم

 داستان بیژن و منیژه را بیشتر دانسته است.
 . پیرنگ ضعیف2-3-3
( و 111: 1311)داد، « علیت حوادث استکید بر رابطۀ أروایت حوادث داستان با ت» طرح ای رنگیپ

 ها، از رابطۀ علیتها به دلیل برخورداری از فراواقعیتکند. حماسهطرح را تکمیل می  ،بیان چرایی حوادث
طلق ای، حاکمیت مهای حماسی و اسطورهبسیار نیرومندی برخوردار نیستند و روابط منطقی امور، بر داستان

گونه که شود و آنها یافت نمیتوجهی نیز در آنغیرمعمول و ناشی از بی هایهمه، ضعف ندارد. با این
دروغ  ها دست یافت )تو این راتوان به علل فراواقعی آنویل و اشارت میأبر مبنای رمز، ت ،فردوسی گفته است

برد )فردوسی،  ن هرچه اندرخورد با خرد/ دگر بر ره رمز معناآ/ به یک سان روشن زمانه مدان/ از  و فسانه مدان
بودن متن و داشتن مخاطب ی انگاری شاعر یا شفاه؛ اما در متون عیاری، شاید به دلیل سهل((12: 1 /1311

بینیم. گاهی این ضعف، اساسی است و داستان را های علی و معلولی چندان استواری را نمیعامی، رابطه
له به ئدر این مس برزونامهشوند و عیاری از هم جدا میها و متن سازد. اینجاست که حماسهثر از خود میأهم مت

ز شود که جدای ابار از چگونگی تولد سهراب سخن گفته می ، دوبرزونامهشود. در تر میمتون عیاری نزدیک
غیراخلاقی بودن کار سهراب و در بار دوم، مرسوم بودن کار او مورد  ،بدآموزی و ترک عفت کلام، در بار نخست

های شاخدار افراسیاب و گریستن قهرمانان و پهلوانانی چون رستم و فرامرز، هرچند گیرد. دروغمی کید قرارأت
ی فرار ، برابرزونامهشود که ها انجام گرفته است، سبب میسازی و ملموس ساختن شخصیتکه برای معمولی

ن شنیدن سخنان فرامرز در میداهای عیاری تمایل پیدا کند. برزو پس از سوی متن از تقلید، از جانب حماسه به
 کند:به یاد جوانمرگی پدرش سهراب شروع به گریستن می ،کندرزم، که خود را رستم معرفی می

ـــت زار ید برزوی، بگریس  چو بشــن
 

ــار  ز  ــر کــن ــد خــون ب ــاری ــب ــده ب  دی
 

 (11: 1311کوسج، )

تاب او اســـب را رفت هوش ز  بس 
 

فت دســتش    ه ســوراخ موش بفرو ر
 

 (12 همان:)

گان بشــســـت   همه داستان پیش دستان بگفت ]رستم[ مژ به  یده  می آب د  ه
 

 (11: همان)
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 چراســـت یکنون این همه بیم و زار
 

که راســـت   یچنین پهلو  بازو   یال و 
 

 (111: همان)

فتب پرآبرســـت دو گ یده   م دو د
 

ن  یاب  یچه دا ـــ فراس نگ ا یر ن  تو 
 

 (231: همان)
توس از سیستان با قهر و ناخشنودی برگشته و قهرمانان به دنبال او دلیل است و تنها گریۀ رستم هم بی 

 ها جایگاهی ندارند.دهد. با الگوهای حماسی، این گریستنرا به زال می اند و رستم گزارشی از آنرفته
 و رعایت نکردن عفت کلام و ضعف اخلاقی یی. بدزبانی، ناسزاگو 2-3-4

دهد که آنان، خیلی در قید و بند گفتار پسندیده و انتخاب مردم نشان میزدهای عامۀ ها و دستاننگاهی به مثل
ی و عامیانه، اپردازند. این رویکرد محاورهها به انتقال معنا میترین کلمهترین و معمولواژگان مناسب نیستند و با ملموس

گمان، سرودن گردد. بیلام متمایل میهای سخیف و رعایت نکردن عفت کو بیان واژه یی، ناسزاگویبه ناگزیر، به بدزبان
ای دشوار است که از عهدۀ کسانی هزاران بیت شعر و جانبداری نکردن از قهرمانان و رعایت عفت کلام، گذر از عقبه

 ، این مهم فروگذاشته شده است:یو پهلوان یهمچون متون عیار برزونامهآید. در و ...برمی یچون فردوسی و نظام
 خـردگفـت کـای بـیبه رویین چنین 

 

ــد تــو را خنــده از گفــت خــود    نیای
 

 (30: همان)
 چو رویین چنـین گفـت بـرزوی بـرز

 

 بدو گفت کـای مـرد بـی آب و ارز...  
 

ــن بی ــه ای ــدن ــرد دور ش ــز خ ــرد ک  خ
 

 روانـــش بـــر دیـــو مـــزدور شـــد  
 

 (14: همان)
ــه ــوان ــه دی ــش ک ــت ــف ــرز گ ــرام  ایف

 

نه  گا ی ب چه  خرد از  با  ین  ن  ای چ
 

 (11: همان)
 هرا ب برزونامههم شکسته و  چگونگی پیوند سهراب با شهرو، به شدت جایگاه اخلاقی سهراب را در

 (. شهرو به برزو چنین گفته است که:1 متون عامیانه و عیاری مشابه نموده است )همان:
 سـهراب بـر پـای خاسـت چو بشـنید

 

 دلــش بــا هــوا گشــت در کــام راســت 
 

ـــــد ز ـــــه بپرداختن ـــــه خیم  بیگان
 

 بــــازی دو بــــازو برافراختنــــد بــــه 
 

 ســرانجام ســهراب شــد چیــره دســت
 

 رخســار چــون پیــل مســتآن مــاه بــر 
 

 بـــرون کـــرد شمشـــیر کـــام از نیـــام
 

ــام   ــیم خ ــد از س ــامی ب ــهرو نی ــه ش  ک
 

 (1: همان)
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ــــوار ز ــــرد آرزو آن س ــــن آب ک  م
 

ـــدار  ـــرا نام ـــدش م ـــو از دور دی  چ
 

ــرد آب ــی س ــر او را هم ــو دادم م  چ
 

ــاب   ــد کب ــش ش ــن دل ــرد در م ــه ک  نگ
 

ــرد ــه ک ــویش اندیش ــا دل خ ــا ب  کج

ـــد ز ـــان کمن ـــاد پیچ ـــراک بگش  فت
 

ــرد  ــه ک ــان پیش ــک زم ــگری ی  سگالش

 درآورد دیـــــوار بـــــاره بـــــه بنـــــد
 

ــر ــه پ ــی ب ــو مرغ ــد چ ــاره برآم ــه ب  ب

ــود ز ــه مــردی رب ــزدان ب  مــن مهــر ی
 

ـــامور  ـــو ن ـــن گ ـــا م ـــت ب  درآویخ

 ســـان دود  وزان جـــای برگشـــت بـــر
 

 (11: همان)

های مقایسۀ این رویداد خودخواهانه با بیان فخیم استاد توس در چگونگی رفتار رستم با تهمینه، تفاوت
 دهد.را نشان می بسیاری
 راستگویی و راستکاری قهرمان .2-3-5

داشتن هویت یا ساختن هویت جعلی، به  ای دارد و اغلب چون پنهانجایگاه ویژه شاهنامهنیرنگ در 
: 1313)رک: سرامی،  شودنمایان میهای بدی و نیکی قهرمانان اردوگاه یوعده و یا در رویارویدام کشانیدن با 

اما قهرمان عیار از آن جایی که  ،در نزد قهرمانان عیار هم جایگاهی مهم دارد ی(، نیرنگ و گربز413-413
سف نبی )ع(، جوانمردان های عیاری تابع ابراهیم خلیل )ع(، یوهای دینی و مذهبی دارد و در سلسلهگرایش

غار یا اصحاب کهف و حضرت علی)ع( است، به راستی و درستکاری پایبند است و تنها در برابر ستمگران 
 یکند تا حقیازد و بارها و بارها، چهره بدل میهای رزمی و جنگی و نیرنگ دست میو زورگویان به حیله

فرامرز  ، برزو برخلافبرزونامه. در ببخشدبه مستمندان  اها ردارد آنبستاند یا به اموالی دست یابد که قصد 
های مادرش در مورد پدرش سهراب را در اختیار افراسیاب و گفته .ورزدو رستم در معرفی خویش نیرنگ نمی

 است. یبازپیوسته به نیرنگ یرهانیدن و یمادر برزو برا یهانهد. کوششمی
 و امنیت نابود شده از حملۀ بیگانگان بازسازی نهادهای اجتماعی و دادگری .2-3-6

از رویین  بیند وافراسیاب در پس شکست از ایرانیان و در بازگشتن به توران، برزو و توانمندی او را می
خواهد که برزو را به نزد او بیاورد. رویین نزد برزو رفته و افراسیاب را جهاندار و پادشاه چین و ماچین می
 ده بندگانخواند. برزو خشمگین شده و خداوند متعال را جهاندار و روزیربارش فرامیخواند و برزو را به دمی

خوارنداشتن فرمان پادشاه، افراسیاب را به دلیل زنهارخواری،  یکند و در برابر درخواست رویین برامعرفی می
بودن او و بر دادگستر نکند بیدادگری و کشتن سیاوش که بدو زنهار داده بود، از گرفتاران در آخرت معرفی می

ورزد. این دو دلیل گفته شدۀ برزو، دربرگیرندۀ دو اصل گرایش دینی عیاران و نیز تمایل و تعامل آنان کید میأت
، دینی که حماسی باشند برای برقراری دادگری و دادگستری در کشور و بر مردم است. این دلایل بیشتر از آن
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(. 24-11: 1311)کوسج،  های اجتماعی استدهند که دارای گرایشاند و خبر از قهرمانی میو اجتماعی
تواند در حوزۀ برطرف کردن ناامنی و ستمی همراهی برزو با دلیران ایران برای نابودکردن افراسیاب هم می

 داشته است.باشد که افراسیاب بر ایرانیان روا می
 گرایی عیاران و اهل فتوتدادن مردما نشان. ترک اندیشۀ برتری پادشاهی با نمایش ضعف آنان و ب2-3-7 

افتد. کشی از او میبیند و به فکر بهره، شاه توران در فرار از سپاه ایران است که برزو را میبرزونامهدر 
ه افراسیاب ک در رفتار برزو با افراسیاب و نپذیرفتن او به جهانداری، تحقیر نهاد شاهی نهفته است ضمن این

کند تا به رزم ایرانیان برود. این، اعلام ناتوانی خود از انجام فرار است و برزو را سرکردۀ سپاه میخود در حال 
این کار و سپردن آن به دست دیگری است. سپردن کار مبارزه با ایرانیان به سوسن رامشگر هم چندان با قدرت 

 کند:داند و تحقیرش میمی «مرددیو »نماید. مادر برزو هم افراسیاب را و جایگاه پادشاهی همسو نمی
ـــار و دیبـــا و اســـ  و گهـــر ـــه دین  ب

 

 فروشــد کســی جــان و ســر ای پســر  
 

ــت ــده اس ــوران فریبن ــاه ت ــن ش ــه ای  ک
 

ــت  ــنده اس ــال کوش ــه س ــدی را هم  بَ
 

ـــد را ـــرد فرزن ـــدر ک ـــی پ ـــی ب  بس
 

ــــد را  ــــران برومن ــــرد وی ــــی ک  بس
 

 بسا کس که گشـتش سـر از تـن جـدا
 

ـــا   ـــر اژده ـــو ن ـــن دی ـــار ای ـــه گفت  ب
 

 (24: همان)

 منشانه نیست:دادن دختر و کشور و پادشاهی به برزو نیز چندان بزرگ هنالش افراسیاب از پیری و وعد
 بــدو گــفــت ای گــرد پــهــلــو نــژاد

 

 نــیــکــیــت هــم نــیــک داد زمــانــه ز 
 

ــی ز ــاب ــی ــو ب  مــن دولــت و کــام ت
 

جام تو  ـــد این ســران ـــاهی کش  به ش
 

مان کشــور و   ســـتودخترم آنِ ته

کار ســخـت ز  برزیگری رســتی و 
 

 ســـت...وهمان لشــکرم زیر فرمان ت 
 

یک خت...به گردون برآرد تو را ن  ب
 

 مــرا کــرده پــیــری چــنــیــن نــاتــوان
 

جوان   خت  ب یرو و  ن  تو را هســـت 
 

 (11: همان)

شکستن اما در جانب ایران، فرماندهی و کارگزاری همۀ کارها به دست زال و رستم و فرامرز است و 
 شود و گویا پهلوانانافراسیاب و جنگ با برزو و دیگر کارهای این داستان به دست خاندان رستم انجام می

طرنج ش ۀایران )توس و رستم و فرامرز و گیو و...( و توران )پیلسم و رویین و...( خود بازیگران اصلی عرص
اهش ایرانیان بر تورانیان به یاری برزو، با سپ اند. کیخسرو تنها در انتهای داستان و به هنگام پیروزیسیاست

 کند: شود و منشور حکومت غور و هری را به برزو عطا میپدیدار می
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ــد ــاد ش ــرو از او ش ــنید خس ــو بش  چ
 

ــد...  ــرو آزاد ش ــی س ــی هم ــو گفت  ت
 

 نبشــــتند منشــــور غــــور و هــــری
 

ـــرزو ســـپرد آن ز  ـــه ب  بهـــر چـــری ب
 

 بـــدو گفـــت کـــان کشـــور آبـــاد دار
 

ـــــا داد دار   ـــــته ب ـــــاورز پیوس  کش
 

ــاد ــاش ش ــی ب ــرم هم ــرز خ ــر آن م  ب
 

ـــرت را   ـــی س ـــه پیچ ـــد ک   ز دادنبای
 

 (211: همان)

گویا، یاری گرفتن شهرو برای رهانیدن برزو از اسارت سیستان به یاری بهرام گوهرفروش و رامشگر 
 گیرد: زندان برزو هم در همین راستا قرار می

شگر[بدو شاه  گفت ]رام  )برزو( آزادگانکای 
 

 چــنــیــن گــفــت بــهــرام بــازارگــان 
 

 ســـت ایـن شـــهـره زنا کـه بـازارگـان
 

ــمــن  ــج ــــر ان ــی س ــان ــازارگ ــه ب  ب
 

 نـــکـــوروی و آزاده و تـــیـــزهـــوش
 

ــروش   ــرف ــوه ــروی گ ــــه ــام ش  ورا ن
 

 (111: همان)

 یاحتمال ییها. سادگی زبان و ساخت آن و ضعف2-3-8
ان شود. کم به کار بردن واژگعیاری، صنعتگرایی کمتر دیده می ـ به تبعیت از متون حماسی برزونامهدر 

جاست شود از دیگر دلایل سادگی این متن است. ولی نکته در اینعربی هم که اغلب در قافیه بدان نیاز پیدا می
و جای  را ندارد نامهگرشاسبسختگی و سنجیدگی  برزونامهگردد. سبب اُفت زبانی می یکه این سادگی گاه

ست.  ابیات سست دانسته ا یمنظومه را دارا ینا ،کهن ۀبرزوناممصحح ی، خلاف نحو که صفا برتی نیست شگف
  بوده باشد. ینه چندان معتبر دبیرسیاق ۀنسخ صفا، احتمالاا  ۀمورد مطالع ۀرود که نسخیگمان م

مورد فر ک ب مود[  فر ب برما] ید او را   ر
 

ــ  ــک ــا ی ــدان ت ــرم  یرو یب ــگ ــن  او ب
 

 (1: همان)

ـــاه  یك ش ند نزد  که لشــکر فرســت
 

گاه   با دســت نان  هان[ پهلوا  جان]ج
 

 (21: همان)

 ]شود[  به آورد با او به هامون شوید  []شود مرد بیرون شوید یلشگر یک ز
 

 (11: همان)

 به کینه چو شیرو ]شیر و[ به نیرو چو پیل
 

ــل   ــه کــف رود نی ــر بهمــن ب ــه دل اب  ب
 

 (111: همان)

 طـــوس و گـــودرز راد یکنـــون از پـــ
 

ــــاکزاد   جهــــان پهلــــوان رســــتم پ
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ــــوفتند ــــتم برآش ــــوان رس ــــه ای  ب
 

ــدیگران  ــه یک ــ ب ــر هم ــد] [ یب   کوفتن

 

 (111: همان)

ــاعد و یال و برز  ــاده برو] بر و[ س  گش
 

گرز   ند  ن ما یش در دســـت  ت خ  در
 

 (12: همان)

 هایی چون این بیت، کم هستند:و بیت
یدوش گرد  چو مهبود رازی چو شـــ

 

 ابــا دســـتــبــرد  یمــنــوشـــان خــوز 
 

 (31: همان)

 وران و کشاورزان. طرح زندگانی پیشه2-3-9
هایی چون کشاورزی، گوهرفروشی، رامشگری و بازرگانی، در روند اصلی پیشه ،کهن ۀبرزونامدر 

ت های متون عیاری اسثر هستند. گرایش به کار و زندگی مردم از ویژگیؤهای مداستان اثرگذارند و جزو نقش
کشاورزی به برزو، گوهرفروشی به بهرام گوهرفروش و  برزونامهنیز رعایت شده است. در  برزونامهکه در 

یاریگر مادر برزو، رامشگری به رامشگر زندان برزو و نیز به سوسن، رامشگر دربار افراسیاب، و بازرگانی 
ان، از جمله نکاتی هستند که از زندگی مردم عادی و جواهرات و حضور و زندگی در ارگ پادشاهی به بازرگان

 اند:وارد شده برزونامهدر  یشهر
 رفت تا شهر رستم رسید ی]شهرو[ هم

 

چاره  یدزن  بدان ســو کشــ  گر چون 
 

ــان ــم در زم ــازار ه ــه ب ــد ب ــام ــی  ب
 

ــوهرفت  یهم  ــانیچون ب یر س  هش
 

 گــریــکــی خــان بســــتــد زن چــاره
 

 نــامــور یبــود بــا هــر کســـ یهــمــ 
 

ندبه  د بُ ـــان  که گوهرفروش  جایی 
 

دنـد   بـه نـزدیـک ایـوان دســـتـان بـُ
 

هوش  با رای و  بود  تری  ه م کی   ی
 

ــروش  ــرف ــوه ــرام گ ــه ــام ب  ورا ن
 

 فــراوان مــر او را زر و ســــیــم بــود 
 

بی ز  یش  خو ـــی  بود  درویش یم   ب
 

 (111: همان)

 یِ یشب و متون روافروشان با دربار از نکاتی است که در هزار و یک پیوستگی گوهرفروشان و پارچه
 مشابه با آن، راه ارتباط مردم عادی با دربار قرار گرفته است. ۀعامیان

 . شگردهای عیاری2-3-11
 داری )ب(، پیمان3111(، دروغگویی )ب3114 )ب (، فرار کردن1211 )ب دامن به دامن بستن

(، طراری 131 کردن )ب (، اسیر111 (، سفارش کردن دیگران )ب2132 (، مداواکردن خود )ب3312
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(، رعایت 1111 (، فرار از زندان )ب311 (، دویدن پیش اسب )ب211 (، ساکن کوه شدن )ب343 )ب
-111 نشینی در بازار )ب(، خرید و فروش گوهر و حجره1441 (، تنبیه فرزند )ب1121 حق نان و نمک )ب

 ند. یك نمونه از این موارد:انیز آمده برزونامهاند که در (، از شگردهای مشابه با کارهای عیاری111
ـــان   این جوشنت از میان ی]فرامرز[ بگشا تو ـــر بی ـــه بب ـــان ب ـــرت را بپوش  ب

 

ـــوار گرز ســـام س یزه و  ن مان   ه
 

نه  مدار]رســتم[ یجو ببر کی نا یل   از 
 

باز ندت  ندا که از من  نان کن   چ
 

چاره  مردم  بود  چون  نان   ســـاز چ
 

 (11: همان)
  برزونامهزنان  یو کارگزار  ی. اثرگذار 2-3-11

هرو، ثیرگذار هستند. شأاین منظومه است که در جریان داستان ت ینکتۀ پایانی در مورد زنان غیراشراف
های زنان ( به تبعیت از شخصیتی)کاربست زنان غیراشراف سوسن رامشگر و رامشگر سیستانی برزو. این کار

ثیر أبه و گردآفرید و... است. البته بررسی تصورت گرفته است و یادآور زنانی چون سیندخت، رودا شاهنامه
 طلبد و فراتر از موضوع این جستار است.مجالی دیگر می برزونامهبر  شاهنامه

 
 نتیجه .3

 شاهنامه هالحاق به داستان بیژن و منیژ یسرایی پس از فردوسی و برادر ادامۀ جریان حماسه برزونامه
رعایا و غیراشراف در برابر قهرمانان  ۀموضوعاتی چون برساختن قهرمان طبق ۀسروده شده است و در برگیرند

از داستان رستم و سهراب، ضعف رابطۀ علیت است که همراه با رعایت  یساختار ی، پیروشاهنامه یاشراف
و سادگی زبانی، ادبی و فکری  یبیان یهاگرایی عیاران و جوانمردان، ضعفدادن مردم نکردن عفت کلام، نشان

گذار از ها و متون عیاری، یا متنپیوند حماسه ۀرا حلق برزونامههایی چون است و همین موارد متن شده
 ۀوسیله( به.111-111) برزونامهدهد. سروده شدن قرار می یعیار یهاکهن نسل اول به حماسه یهاحماسه
 یمغول و تغییر سیما یتا انتها یدوران سلجوق یهایالدین محمد کوسج )کوسه( در عصر آشفتگشمس

د ش برزونامهمتن  یحماس یهایدر کنار ویژگ یساز بروز عناصر عیارقهرمانان موردپسند مردم است که زمینه
قهرمانانه،  یاما سلحشور ،گیردیعیاران را در برنم یو شگردها یخلق و خو یو هرچند که این متن، تمام

 دارد رب عیاران را در ۀو زبان عامیان ی، کشتن و بریدن سر، گوش و زبان و طراریو تند دویدن، کمندانداز یتندرو
ان و گرفتن حق و حقوق ستمدیدگ یبرا ییگردیده و بعدها ابزارها ینخستین بار وارد شعر پهلوان یکه شاید برا

ششم  ۀ)سد عيار کسملیف أهمزمان با ت ریباا است. این کار تق رعایا و غیراشراف از اشراف و حاکمان شده ۀطبق
 است.  داده رخ یترکیب و آگنده از عناصر عیارساختار و خوشخوش ی( نخستین متن عیاریهجر
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